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  راهنماي تهیه و تدوین مقالات

  گویی به شبهات (حوزه علمیه قم) مرکز مطالعات و پاسخ براي فصلنامه علمی ـ تخصصی پاسخ

  

 
  ساختار کلی مقاله

  الف) نحوه تدوین متن مقاله

  رسا و ناظر به محتواي مقاله باشد.، عنوان مقاله گویانوان: . ع1

شـماره تلفـن و   ، رشـته ، تحصـیلات ، رتبه علمـی ، نام و نام خانوادگی. مشخصات نویسنده: 2

  نشانی الکترونیکی.

، یـا موضـوع   مسـئله کلمه باشد. (بیان  150تا  100عصاره مقاله است و باید بین  . چکیده:3

  ها) اشاره به دستاورد، قلمرو منابع، قلمرو بحث

  واژه کلیدي که نقش محوري در متن اصلی مقاله دارند. 3حداقل : . کلید واژه4

هاي پژوهش  اهداف پژوهش سوال، اهمیت موضوع، اي از بیان مسئله شامل خلاصه. مقدمه: 5

   .و پیشینه پژو

 ر پرداخته شود.موارد زی مقاله لازم است به در ساماندهی بدنه اصلی. بدنه اصلی مقاله: 6

، نقد و ارزیابی نظریات رقیب به طور مستدل، ابعاد و زوایاي مسئله، توصیف و تحلیل ماهیت

  تقسیم مطالب در قالب محورهاي مشخص.، تبیین نظریه پذیرفته شده

هاي حاصـل از پـژوهش بـا اهـداف درنظرگرفتـه شـده از انجـام         شامل یافته :گیري . نتیجه7

  هاي مرتبط پیشنهاد تحقیق. هاي پژوهش نتایج پژوهش با یافتهمقاله و مقایسه ، پژوهش

شـماره جلـد و   ، سـال نشـر  ، به شیوه درون متنی تنظیم شود: (نام خـانوادگی مولـف   :. ارجاعات8

شـماره آیـه) و    :انجیل) به صورت (نام سـوره ، تورات، هم چنین استناد به کتب مقدس (قرآن، صفحه)

فارسـی   شماره بند) ذکر شود. اسامی نویسندگان خـارجی بـه   :دهقوانین موضوعه به صورت (شماره ما

  نوشته شده و از زیر نویس کردن معادل انگلیسی آنها خودداري شود.



 

، شماره جلد، مصحح)، (نام و نام خانوادگی مترجم، کتابعنوان ، نام، نام خانوادگی :فهرست منابع. 9

 سال انتشار.، ناشر :محل نشر، نوبت چاپ

سال ، شماره مجله، نام مجله، نام مترجم، عنوان مقاله، نام نویسنده، خانوادگی ناممقاله: 

  انتشار مقاله.

، نـام کشـور  ، نام دانشگاه، دانشکده، رشته، نامه عنوان پایان، نام، نام خانوادگینامه:  ن پایا

   سال دفاع

  گذاري شوند. شمارهبه طور جداگانه و به ترتیب از ابتدا تا انتها / جداول: . اشکال/ نمودار10

  :اصول صفحه بندي و نگارش مقالهب) 

بنـدي   و با رعایـت صـفحه   A4صفحه  18اکثر و حد 10حداقل ، تعداد صفحات مقالات

  باشد: موارد زیر قابل ارزیابی می

هـاي بـالاتر    و ویرایش Microsoft office word 2007ـ مقاله باید در محیط نرم افزار 1

  ازآن تایپ شود.

سانتی متـر؛   5/2سانتی متر؛ پایین صفحه  3بالاي صفحه ، ها از حاشیه صفحه ـ اندازه2

 سانتی متر تنظیم گردد. 5/2سمت راست صفحه  سانتی متر؛ 5/2صفحه  سمت چپ

جهت آگاهی از نوع و سبک و اندازه قلم در نگارش مقاله به پایگاه نشـریه الکترونیکـی   

  مراجعه شود. www.ntpasokh.com پاسخ به نشانی

  نکات مهم:  ج)

هاي ارسالی نباید در هیچ کتاب یا مجله دیگري چاپ شده باشند و یا بـه طـور    ـ مقاله

  هاي داخلی و خارجی ارسال شده باشند. ها و همایش زمان براي کنفرانس هم

  شود. مقالات دریافت شده عودت داده نمیـ 

  یابد که در راستاي پاسخ به شبهات نگاشته شده باشند. مقالاتی انتشار می در این فصلنامهـ 

باشـد و فصـلنامه در ویـرایش و     چاپ مقاله در فصلنامه منـوط بـه تائیـد داوران مـی    ـ 

  تلخیص مقالات ارسالی آزاد است.

  مقاله باید از طریق پست الکترونیکی به دفتر مجله ارسال شود. pdf و wordۀ ـ نسخ

مـورد نظـر داوران توسـط نویسـنده صـادر       ذیرش صرفا پس از انجام اصلاحاتنامه پـ 

  خواهد شد.

  گردد. براي چاپ آماده می، پس از تایید توسط سردبیر بررسی و مقالات رسیدهـ 
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  ))مد ظله العالیمد ظله العالی((ييمقام معظم رهبرمقام معظم رهبر  ييبه منظومۀ فکربه منظومۀ فکر  یافتییافتیرهره
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  *قم ۀعلمی ةحوز ـ گویی به شبهاتمرکز مطالعات و پاسخ

  مقدمه

اتحاد بر محـور مبـارزه بـا    ، اي هاي راهبردي اتحاد در هرجامعه یکی از مهمترین مؤلفه

امري سیاسی نیست بلکه امـري  ، دشمن مشترك است. اتحاد بر محور مبارزه با دشمن

ت و اي که دشمن شناسی درس است که به امنیت و بقاي آن جامعه مرتبط است. جامعه

شود و بخشی از نیروهاي جامعـه یـا    در عمل به چندپاره تقسیم می، کاملی نداشته باشد

در جهت خواست دشمن فعالیـت کـرده و یـا دسـت کـم بـراي مبـارزه بـا او حرکتـی          

کنند؛ این امر رفته رفته به تضعیف نیروهاي درونی و تقویـت نفـوذ دشـمن یـاري      نمی

تنهـا در  ، شناسـی  دهد. البته مسئله دشـمن  ار میرسانده و جامعه را در معرض نابودي قر

هـاي وجـودي انسـانی مطـرح      سطح امور اجتماعی مطرح نیست؛ بلکه در همه سـاحت 

آیـد و در   ها و تضادها پدید مـی  است. انسان موجودي است که در دنیاي لبریز از تزاحم

او سـعادت و صـلاح   ، ابعاد و سطوح مختلف وجودي خود با عوامل مزاحمی که سلامت

مصـون مانـدن از نـابودي و دسـت     ، ترین عامل بقا رو به روست. مهم، کند را تهدید می

هـا و   یافتن به رقاء مادي و معنوي انسان شناخت دشمنان خـود در همـه ایـن سـاحت    

ویژه در  به، شناسی هم بر مسئله دشمن بیت اهلکریم و روایات  هاست. قرآن عرصه

شـیطان و نفـس   ، کریم در امور معنوي نآارند. قرتأکید د، ساحت امور معنوي و اخلاقی

یهودیان را از دشـمنان اهـل ایمـان معرفـی کـرده      ، اماره و در امور اجتماعی و سیاسی

                                                   
* .www.andisheqom.com 
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، در جایگاه رهبري معنوي و اجتماعی امت اسـلامی ، است. رهبر معظم انقلاب اسلامی

ا دشمنان کشور همواره بر مسئله دشمن شناسی و لزوم توجه به اتحاد بر محور مبارزه ب

انـد. آنچـه در    پاي فشرده و ابعاد و زوایا و ابزارهاي آن را به روشنی تبیین کرده، و نظام

شناسـی و   لـه در خصـوص تبیـین مسـئله دشـمن      اي از بیانات معظـم  آید گزیده پی می

   راهبردها و راهکارهاي مبارزه فعال و مؤثر با دشمنان است.

  )1(یشناس دشمن ،گویی پاسخو  زدایی شبهه اقدامات نترییاساس

، کلمـه  واقعـی  معنـاي موجب شده که اسلام بـه ، حضور و وجود این نظام در دنیا، امروز

 مـی  همیشـه  سـابق  اگـر  است؛ واقعیت یک این بگیرد؛ قرار دنیا سراسر توجهات محور

 که معنا این به نه، محوربودن. است واقعیت یک حالا اما بود؛ تخمین و حدس و گفتیم

! دشـمنی  بـراي  ولـو  اسـت؛  محور! نه کنند؛ ارادت می راظها ما به نسبت دارند دنیا همۀ

 اسـلامی  کشـور  کهـ ـ مـا  کشور روي، اسلامی جمهوري روي، اسلام روي دارند یعنی

 بـراي  بعضی کردن؛ دوستی براي بعضی کردن؛دشمنی براي بعضی کنند؛ می فکر ـاست

 سـمش ا کـه  معمـا  ایـن  ببیننـد  و سـند بشنا اصلاًاینکه  براي هم بعضی و کردنکمک

  چیست؟ واقعاً ما محور فکر و کار و توجه در دنیا هستیم.، جمهوري اسلامی است

ایـن  محاسبۀ  بایستی، است زیاد ما علیه دشمنی و هستیم محوربا توجه به اینکه  ما

 کـار ، اشیکـی  اسـت؛  سیاسـی  کـار ، اشکارهایمان بکنیم. یکـی همۀ  در را هادشمنی

ش هم کارهاي فکري و معارفی است. ما بایـد  ایکی و است دولتی کارهاي و اقتصادي

همـین جبهـۀ لیبـرال    ، امـروز ، . این جبههبرویمبه جنگ یک جبهۀ عظیم معارفی دنیا 

  ]1[ تمدن غربی و فرهنگ غربی است.جبهۀ  همین، عام طوردمکراسی است و به

ام. بنـابراین   رهنگـى بـوده  زمان حیات مبارك امام... من همیشه نگران مسـائل ف  از

ورود ، لازم است نگرانى باشد؛ اما علاج نگرانى مبارزه است؛ مبارزة در خـور و شایسـته  

 در فکـر ، هـا دان دانى است که بیش از همۀ می می، دان این میـ فکرکردن  ، دان در می

، نشـد دان مـی  وارد موقـع بـه ، دادنانجـام  وار خبره کار، کردنمطالعه ـ  دارد اهمیت آن

  .سنجیدن را او هاىو روش شناختن کاملاً را دشمن

 گفـتم  مـى  هاجوان جمع در دیروز من. کند مى استفاده هادشمن از همۀ روش امروز

 هـدف  کـه  دارد وجـود  اینترنـت  در فرعى سایت هزاران و اصلى سایت صدها امروز که

 تهـاجم  ردمـو  را شـیعى  تفکّرات خصوصبه و اسلامى تفکّرات که است این شان عمده
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 هـاى روش از و تخریبـى  هـاى از روش ت؛اجم هم تهاجم استدلالى نیس ـته. دهند قرار

 مشـکل  هـم  هـایش  پاسـخ  دارد؛ پاسخاینها همۀ . کنند مى استفاده غیره و شناسانهروان

  ]2[.کرد استفاده وسایل این از بایستى نیست؛

 ـ، ایـن جامعـۀ اسـلامی   ، مقابل این تهاجم [استکبار جهانی] در ، هوشـیار ، د زنـده بای

، زنـده  موجـود  یـک  صـورت  بـه  و زدن ضربه آمادة، مقاومت آمادة، پرامید، ناپذیرآسیب

  ]3[.کند مقاومت و بماند مقاوم

] ما باید آرایش جدید دشمن را بشناسیم؛ اگـر نشـناختیم و   ی[در برابر تهاجم فرهنگ

 مـرد  ]4[؛»«... ایماز بین رفته، خوابیدیم

 در تـو  دشـمنِ  حتمـاً  که نیست این اشلازمه، باید بیدار باشد و اگر تو خوابیدي، جنگ

  ]5[او ممکن است بیدار باشد! ؛باشد خوابیده، مقابل سنگر

  افکنی و ابهام آفرینی . شناخت راهبردهاي دشمن در شبهه1

اسـلام را زیـر   ، کاملاً جمهوري اسلامی و وراي آن، یجبهۀ تمدن و فرهنگ غرب الآن

. کننـد  مـی  آماده خطرناك و مسموم تیرهاي دارند ما هاينظر دارند و براي همۀ بخش

 و عقائـدي  اصـول  هايبخش ـ مختلف هايبخش از ما فکري هايزمینه در الآن شما

 و اســلامی  ضـد  معرفتـی  افکـار  چقـدر  مـا  کشـور  در که ببینید ـ توحید و خدا مسئلۀ

 در الآن آیـد؛  مـی  جـور یـک ، بـودایی  فکر آید؛ می جورکی، مسیحیت. داریم تـوحیـدي

 مـی  دارد هنـدي  هايتصوف و! گیرد می انجام صدا و سربی، بودایی کارهاي دارد ایران

 بعـد  کنـند؛ سست می دمعرفت توحیدي اسلامی را در افراپایۀ ، بالا سطوح در! اینها آید

  ]6[.گویند ست کـه میا چـیزهایـی همین، شیعـه مـعرفتیِ هايهزمین در

مسـئلۀ   از اسـت  دشـوارتر  و تـر اید و مسئلۀ شما مهم امروز با این چالش مواجه شما

 تـاریخ  طـول  در کـه  بزرگـى  علمـاى  مسـائل  یـا  مسئلۀ علامۀ مجلسى یا علامۀ حلى

اى وسـیلۀ ابزاره ـ بـه  فقط نه لباط افکار نشر امروز. نیست مقایسه قابلآنها  با اند؛ بوده

 هـاى اینترنـت و انـواع و اقسـام روش   ، تلویزیـون ، مثـل رادیـو   ـ  ارتباط جمعىِ فـراوان 

 در امـروز . شـود  مـى  استفاده هم هنرى هاى شیوه از بلکه، گیرد مى انجام ـ الکترونیکى

 غیرمسـتقیم  کـه  ایـن  بـراى ، سـازند  مـى  قیمت گران هاىفیلم و کنند مى خرج پول دنیا

 نقاط ترینبیاورند. یکى از مهم رونبی هاا فکرى را از ذهنی کنند هاذهن وارد را رىفک

 شـدن  برپـا  از بعـد  البتـه . است اسلامى افکار خصوصبه و دینى افکار، کارها این آماج
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 شـما . است گرفته قرار چیزها همین آماج هم شیعه افکار خصوصبه، اسلامى جمهورى

هـا یـا در امریکـا     یونیسـت وسـیلۀ صه بـه  فلسـطین  مینسـرز  در که باشید شنیده شاید

هـاى فکـرى و    شود و کسـانى روى آراء و لایـه   شناسى تشکیل مى هاى شیعه کنفرانس

کنند؛ این براى این است که بتوانند با شـیعه مبـارزه    شکل اجتماعى شیعیان تحقیق مى

  ]7[کنند. باید شیعه را بشناسند تا بتوانند با او مبارزه کنند.

کنـد؛   آنجا که دشمن سؤالاتى را مطـرح مـى  ، آنجا که براى مردم ابهامى هست در

آنجا وظیفۀ شماست که این بـذر تردیـد را از   ، پاشد کارد و در جامعه مى بذر تردیدى مى

 یـک  ؟!اسـت  کـار کنید دشمن بی بیخ و بن در بیاورید و حقایق را روشن کنید. خیال مى

کنـد... دشـمن جهـاز     عمـل مـى  ، ور بتوانـد هر ط، قتو هر. نیست بیکار دشمن، لحظه

شود ضـربه زد. درسـت    که ببیند چه وقت مى براى این، فکرى خودش را به کار انداخته

«فرمود:  که امیرالمؤمنین طور دان جنگ! همین مثل می

 ـ، دشما اگر داخـل سـنگر خوابـت ببـر     » بـر ایـن نیسـت کـه      لدلی

بایـد انتظـار   ، روى شما هم خوابش برده است. شما اگـر غافـل شـدى    به سنگرنشین رو

 هـا لیـون یهوشیار نشسـته اسـت. م  ، بلافاصله بخورى! دشمن، داشته باشى که ضربه را

 بـه  را ضربۀ کـارى  بتوانند تا، کنند مى صرف دلار یلیاردهام نباشد مبالغه اگر بلکه، دلار

 در اى گونـه بـه  وقتـى  هـر . نیستند بکن آشتى انقلاب این با کهبزنند. اینها  بنقلاا این

  ]8[.اند ضربه آوردن وارد صدد

کشور ما دو نوع است: مسائل عام و همیشـگى و مسـائل موسـمى. دشـمن      مسائل

 از هـم  و همیشـگى  و عـام  وسـایل  از هـم ، اسـلامى  نظام و کشور به زدنبراى ضربه

کند که چه کـار بایـد    کند. دشمن در هر فصلى ملاحظه مى مى هاستفاد موسمى وسایل

همیشـه  ، گـوییم  دشمن که مى لبتهکرد؛ مثلاً نزدیک فصل انتخابات چه کار باید کرد. ا

 کسـانى  بـازیگران  امـا ، ستدستگاه جاسوسى امریکا نیست. گاهى سر نخ در دست آنها

دانند به اشارة دست چه  مىن و اند خورده بازى فهمند نمى هم خودشان گاهى که هستند

  ]9[کنند. کسى حرکت مى

  افکنی. شناخت نقاط تمرکز دشمن در شبهه2

به کجاست؛ به چه چیـزي دل و امیـد بسـته اسـت و     ، ببینیم توجه حملات دشمن باید

، نظریۀ حکومت اسلامی است؛ یا به مبانی اسـلام ، آماج حملاتش چیست؟... یک نقطه
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 و علامـت  کـه  اسـلامی  نظـام  برجستۀ هايبرخی از بخش یا به قانون اساسی و یا به

 شـود؛  خیلی کـار مـی  ، ... البته امروزود؛ش می نظري و فکري تهاجم، است نظام شاخصۀ

 در هـا حـوزه  سطح در آنچه از را اطلاع بیشترین، تقریبا که هستم کسانی جمله از بنده

مـا کارهـاي آنهـا را     و آینـد  مـی  کنـار  و گوشـه  از. دارم، گیـرد  مـی  صـورت  زمینه این

  ]10[بینیم.  می

  . شناسایی مراکز تولید و توزیع شبهه3

 بـه  یعنـی  ـ فکري آمیزفضاي جدیدي از لحاظ طرح افکار خدشه، در سطح کشور الآن

 اول از البتـه  نبـوده؛  قـبلاً اینکه  نه. است مطرح ـ سیاسی و دینی هايشبهه ـ اصطلاح

 عـواملی . اسـت  کرده پیدا ترينشاط بیش، جهت نای از مقداري الآن بوده؛ هم انقلاب

 مـی  شـان ذهن به هاییخدشه و هابودند که شبهه یکسان که است این، یکی، دارد هم

 جمهـوري ریاسـت  انتخابـات  از بعـد  اما کردند؛نمی جرئت، کنند بیان خواستند می رسید؛

الا یـا اشـتباه   ح ـ. کننـد  مطرحاینکه  براي است آماده فضا که رسد می نظرشان به، اخیر

 جدیـدي  افـراد اینهـا   رهبـالأخ . نـداریم  آن بـه  کـاري  است؛ طورهمین واقعاً یا کنند می

نمـی  ابـداع  قبلاً منتها. است قدیمی هايشبهه همان و اندقدیمی افراد هـمان نیستند؛

 ایـن ، عـواملش  از دیگر یکی. کنند می ابداع، است باز دان می که گمان این با حالا شد؛

 شـما  اگر واقعاً کنند؛ می تشویق شدتبه را معنا این، تحلیل همین با هاخارجی که تاس

 شـبهه  خودشان یا، دائم که بینید می، رادیو آمریکا و رادیو اسرائیل را بشنوید، رادیو لندن

 هـا آفـرین شـبهه  تشـویقِ  بـه  یـا  کننـد؛  مـی  پرتـاب  داخل به و نمایند می ابداع و ایجاد

  ]11[.باشداینها  است لازم اصلاً گویی که کنند طـوري وانمود می را فـضا و پردازند  می

هـایی کـه بـه مـا      زنند و به تناسـب فحـش    هایی که به ما می به تناسب تهمت باید

نیازها را بدانیم. مرکـز و بانـک   ، نویسند  هایی که علیه ما می دهند و به تناسب کتاب  می

نگاه کند و دربارة آن موضـوعات تحقیـق نمایـد و    اطلاعات حوزه کجاست که اینها را 

همین است. یعنی مرکـزي داشـته   ، باید انجام بدهد زهبنویسد؟ یکی از کارهایی که حو

جمع کنـد؛ چـه آنهـایی کـه     ، اند هایی را که در دنیا راجع به انقلاب نوشته باشد و کتاب

 ـ، مستقیماً دربارة انقلاب است و چه آنهایی که به خاطر انقـلاب  ه شـیعه و یـا اسـلام    ب

و نقاط قوت مـا را ـ کـه بعضـاً      ندا هایی که از ما تعریف کرده اند و چه کتاب فحش داده

  ]12[اند. ایم ـ یادآور شده خودمان هم از آنها غافل بوده
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  آفرینی ابهام و افکنی شبهه در دشمن هاي. شناخت ابزارها و شیوه4

کنـد و   ؛ از ابزارهاى مدرن تبلیغى اسـتفاده مـى  کند دارد از ابزارهاى هنرى استفاده مى دشمن

  ]13[.هستند ما هاىجوان هم عمده آماج کند؛ مى پخش را هاحرف

ترین و شیواترین حقایق عـالم مـاده    لطیف، ترین و قدرت پولى امروز توانسته ظریف پول

  ]14[جا گفتند. را هم در خدمت بگیرد؛ همین هنرى که جوان عزیزمان آمدند این

، دهـد  استکبار به این اکتفا نمیکند که شمشیر نشان بدهد؛ شمشیر هم نشـان مـی   امروز

، آن راه خطـا ، شود براى این که آن فکـر غلـط   ها شیوة دیگر متوسل می اما در کنار او به ده

آن روش ستمگرانه و طغیانگر را بر ملتها تحمیل کند. امروز طبـق اطلاعـات قطعـى ثابـت     

هـاى   هـاى بـزرگ سـینمائى بـا سیاسـت      وود و شـرکت هـالی  ظـیم شده است که مؤسسۀ ع

ل دارنـد. ایـن مؤسسـۀ بـزرگ      استکبارى آمریکا همراهى و همکـارى مسـتمر و بـاب مـی    

ساز از هنرمند و از کـارگردان و از بـازیگر    ها کمپانى بزرگ فیلم سازى و سینمائى که ده فیلم

در خـدمت  ، گرد هم جمع شـدند گذار در آن  نویس و سرمایه نامه نویس و فیلم نامه و از نمایش

اى کـه   کنند. آن هدف عبارت اسـت از اهـداف سیاسـت اسـتکبارى     هدفى دارند حرکت می

  ]15[چرخاند. اینها چیز کوچکى نیست. دولت آمریکا را هم همان سیاستها دارد می

 ارتبـاطى  جدیـد  هـاى من! امروز تهاجم فرهنگى با استفاده از ابزارهـا و فنـاوري   عزیزان

است؛ صدها وسیله و راهروِ اطلاعات به سمت فکر جوان و نوجـوان مـا وجـود     جدى خیلى

 کننـد  مـى  اسـتفاده  دارنداى و امثال اینها  هاى تلویزیونى و رادیویى و رایانه دارد؛ از انواع شیوه

 مقابـل  در بایـد . ریزنـد  مىآنها  در را گوناگون هاى شبهه و افکار، انبوه صورتبه طور همین و

  ]16[د.اینها ایستا

ســازي و رصــد  ن و عناصــر فعــال دشــمن در شــبهها. شــناخت متفکــر5

  هاي آنان فعالیت

اندیشه و فکر هم قوانینى دارد و باید از آن قوانین پیروى کرد. اگر کسـى دربـارة   حوزة 
قانونش ایـن اسـت کـه آن را در مراکـز تخصصـى و      ، اى دارد یک مبناى فکرى شبهه

یا اگر شبهه ، بهه را برطرف کرد و از ذهن خود زدودمحافل علمى مطرح کند. یا باید ش
 را نظر اهل و علم اهل هاىآن را به یک نظریه تبدیل کرد و ذهن، اشکال واقعى است

 پیـروى  قـانون  ایـن  از] غرب مجذوب مسئولان[ حضرات این. نمود منقاد آن به نسبت
  .  کنند نمى
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 هزارگونـه  اثر بر و شوند مى ىاعتقاد بى دچار خودشان، آید مىبه ذهن آنها  اى شبهه

زدگى  هوى و هوس و رفاهموریانۀ  را شان قلبى عمیق ایمان هاى پایه، گرفتارى و ابتلاء
آینـد شـبهه را در افکـار     گاه مـى  شوند؛ آن دار مى خورد و شبهه جود و مى و دنیاطلبى مى

ار گذارنـد! ایـن خیانـت بـه افک ـ     و اسمش را هم تجدیدنظر مـى  ندکن عمومى مطرح مى
عمومى است. تجدیدنظر یعنى چه؟ یک وقت معناى تجدیدنظر این است که انسـان از  

ــا   اندیشــمندانه و منصــفانه برمــى، خطــایى ــن امــر بســیار خــوبى اســت؛ ام گــردد. ای
، مندشــ تطمیــع و هــامصــلحتى و ناشــى از تغییــر موقعیــت، تجدیـدنظرهاى سیاســى 

  ]17[.است مسلکى هرهرىتجدیدنظر نیست؛ اینها 
]. اسـت [ شده زیاد، هاجوان ذهن در نفوذ هايزیاد شده؛ راه، پیش رفته؛ تغییر، زمان

تفکّـر و  حـوزة   در را دشـمن  بـا  مواجهـه  بایـد  خصوص به و بشناسید باید را هاراه این
را کـه مـورد توجـه     اينقطـه  اولین، دشمن که بدانید و بدهید اهمیت، هااحساس جوان

 نسـل  از اسـت  عبـارت ، آن هـاي که یکـی از بخـش   است فعالنقطۀ  آن، دهد قرار می
 رانسـل جـوان اسـت؛ لـذا آنجـا      ، آیندهسازندة  و است جوان نسل به، امید چون جوان؛

  ]18[.دهد می قرار هدف، دشمن
و مبـارزة تمـام    جنگ یک حال در، داخل در ايدشمن با شیوة بسیار زیرکانه، امروز

 دشـمن  وسـیله بـه  تـدریجی  شدنال تباهدر ح، عیار فرهنگی علیه ماست؛... نسل جوان
 هـا شکل با، تدریجدارد به، تکیه و امید استمایۀ  که جوان نسل این روي دشمن است؛

... اسـت؛  فرهنگی عمدتاً، هم تلاش این]... کند[می تلاش و کار، گوناگون هايشیوه و
دارد کـه جنبـۀ    وجود، فلی براي این که جوانان را ببرند و آلوده به فساد بکنندمحا البته

 فکـر  و ذهن، است خطرناك همه از بیش چهآن، غیرفرهنگی و جنبۀ عملی دارد؛ لیکن
  ]19[.است جوان روحیه و

 تبلیغـات ، یکـی : اسـت  عامـل  دو، کنـد  چیزي که روي ذهن جوان اثر می ترینبیش
ت که جوان را نسبت به حـقایـق مـقدس اسـلامی و حـقایقی کـه  اس دشمن گوناگون

 عامل کند؛ تفاوتبی و سست، شدهشناخته اعتقاد اصلی هايستون عنوان به، بدر انقلا
  ]20[و اصول است. قحقای این از صحیح دفاع و تبیین عدم، دوم

  
  ادامه دارد...
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  ها: نوشت پی

، علمیـه  هـاي بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضاي شوراي عالی حوزه ]1[
10/3/83.  

  .27/11/1379، مجلس خبرگان رهبرىبیانات در دیدار اعضاى  ]2[
  .7/5/1371، بیانات مقام معظم رهبري در دیدار علما و روحانیان ]3[
  .452ص، 62نامۀ ، صالح صبحی البلاغهنهج ]4[
  .20/9/1370، بیانات در دیدار با اعضاي شوراي عالی انقلاب فرهنگی ]5[
 ـ هـاي بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضاي شوراي عالی حوزه ]6[ ، هعلمی

10/3/83.  
  .15/04/1383، بیانات در دیدار علما و روحانیون استان همدان ]7[
، بیانــات در دیــدار نماینـــدگان دورة چهــارم مجلـــس شــوراى اســـلامى     ]8[

20/03/1371.  
  .27/11/1379، بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى ]9[
، بیانات رهبـر معظـم انقـلاب اسـلامی در دیـدار اعضـاي مجلـس خبرگـان         ]10[

15/6/1380.  
، علمیـه  هايبیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضاي شوراي عالی حوزه ]11[

9/7/1377.  
، سخنرانی در دیدار با مجمع نمایندگان طـلاب و فضـلاي حـوزة علمیـۀ قـم      ]12[

07/09/1368.  
  .17/06/1384، بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى ]13[
هـاى   ماینـدگان تشـکل  بیانات در دیـدار جمعـى از دانشـجویان برگزیـده و ن     ]14[

  .24/07/1384، دانشجویى
  .23/02/1388، بیانات در دیدار روحانیون و طلاب تشیع و تسنن کردستان ]15[
  .17/08/1385، دیدار با روحانیون ]16[
، بیانــات رهبــر معظــم انقــلاب اســلامى در دیــدار جوانــان اســتان اصــفهان  ]17[

12/08/1380.  
  .23/2/1388، تانبیانات در دیدار روحانیون و طلاب تشع و تسنن کردس ]18[
  .25/6/1370، جمعه سراسر کشور ۀسخنرانی در آغاز هفتمین گردهمایی ائم ]19[
 .همان ]20[



 

  

  

  

  

  کودکان و نوجوانانکودکان و نوجوانان  ینیینیبه سؤالات دبه سؤالات د  ییییپاسخگوپاسخگو  ییشناسشناس  روشروش

   *يابهر یدريغلامرضا ح ینوالمسلم الاسلام با حجت گفتگو

  

هجـري شمسـی در شـهر     1348در سال ، غلامرضا حیدري ابهري

تحصیلات دورة ابتـدایی و راهنمـایی را در همـین     شد. ولدمتتهران 

 ـ    خاطر علاقه به علوم دینـی  به. شهر گذراند در  ه وبـه شـهر قـم رفت

تحصیل علوم دینی را آغاز کرد و از اساتید بـزرگ  ، مدارس علمیه قم

نویسندگی را نیز تجربه ، هم زمان با تحصیل وي. اند هحوزه بهره برد

منتشر شد. از آن به بعـد نیـز آثـار     1374سال . اولین اثر او در نمود

متنوعی را پدید آورد. البته او چندین اثر ادبی و تاریخی و حـدیثی را  

ــوي    ــار وي از س ــراي بزرگســالان نوشــته اســت. برخــی آث ــز ب نی

انـد. جشـنوارة کتـاب     هاي مرتبط با کتاب هم برگزیده شده جشنواره

دیـن از جملـه   جشـنوارة کتـاب   ، جشنوارة کتاب سال رضـوي ، فصل

توفیـق   آنهـا به دریافـت جـایزه از    ایشان اند که هایی بوده جشنواره

  .یافته است

  اشاره

 یآمده باشد که بـا سـؤالات خردسـالان و کودکـان     پیش حالشما هم تا به يبرا یدشا 

. گاهی سـؤالات  شوید درمانده به آنها  ییاز پاسخگو یو مواقع یدکنجکاو روبرو شده باش

چگونه پاسخ کـودك را   دانیدیدارد که شما نم یقیعم يچنان معنا یسادگ عین در آنها 

خـدا و جهـان و... اسـت.     دربـارة  شـان که سـؤالات  یزمان ویژههبدهید تا متوجه شود. ب

                                                   
* .Heydari1348@gmail.com  
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 یدکـه شـا   کننـد یخدا مطرح م ـ ةدربار یادينوجوانان سؤالات ز یکودکان و حت یشترب

مواقـع   گونـه ایـن  در. بدهند را شانجواب درستیبه نتوانند شانمعلم یو حت شانینوالد

آگاه باشد و هـم بـا زبـان     اسیو خداشن ینیاست که هم به مسائل د یبه کارشناس یازن

  . سازد قانع را داشته باشد تا بتواند آنها  ییکودکان آشنا

کتـاب   یسـندة نو، يابهـر  حیـدري  رضاغلام ینالاسلام و المسلم حجت يآقا جناب

پرسـش   40کتاب بـه   ینمسئله توجه داشته و در ا ینبه ا» انکودک یقرآن یخداشناس«

 ـ یشانپاسخ داده است. ا یقرآن یاتخدا بر اساس آ ةکودکان و نوجوانان دربار  ینهمچن

بـا   ییراستا گفتگو این در. اندکرده یفکودکان و نوجوانان تأل يعنوان کتاب برا ینچند

  :  آیدیکه در ادامه م ایمانجام داده یشانا

پاسخگویی به سؤالات ، یجنابعال که به نظر ییدسؤال بفرما اولین عنوانبه پاسخ: مجلۀ

 ـ بارهینعلمیه در ا حوزة و هادارد؟ رسانه یتدینی کودکان تا چه اندازه اهم بـر   یچه نقش

  امر بپردازند؟ ینچگونه به ا یستیعهده دارند و با

 قائـل  اهمیـت  خـودش  اندازهبه ايبه هر مسئله یدشوم که با یادآور یددر ابتدا با 

بنـابر اهمیتـی کـه مخاطـب      یـرا انجام شود؛ ز شناسیمخاطب بایستی حوزه هر در. شد

 ـ اگـر  مـا . کنداهمیت پیدا می یزانبه همان م یزموضوع مربوط به او ن، دارد  یگـاه ه جاب

آنهـا   سؤالات به ییاهمیت پاسخگو، او توجه کنیم یو دوران کودکی و مرب كخود کود

مسـئله اذعـان داشـتند و فرمودنـد:      ینبه ا خمینی امام. شودمی روشن ما براي نیز 

 یعنـی  ؛»بالاحـداث  علیکم« آمده روایات در ».کنید آغاز دبستان از، است دیر دانشگاه«

است و قدرت دفاع آن شـخص بـه   یشترب یارش بسیر است تأثیرپذیرتپایین سن چه هر

  .است کمتر خیلی هابآسی و حوادث برابر در محدودش اطلاعات خاطر

 بـه  دادنپاسـخ ، به همان میزانی که در دوران کودکی تعلیم و تربیت اهمیـت دارد  

خـود را   کـودکی  دوران اطلاعـات  هـا بچـه . اسـت  برخوردار اهمیت از نیز آنها  سؤالات

 یـاد  از بدهنـد  آنهـا   بـه  کـودکی  دوران در که اطلاعاتی هر و کنند تقریباً فرامواش نمی

 حساسـیت  این با که مخاطبی از نباید لذا. کنندمی زندگی هم بر اساس آنها  و برند ینم

 هـا اگر ما اندیشه و باور خـوبی بـه او بـدهیم تـا ابـد از آسـیب       زیرا. ماند مغفول، است

 در نوجـوان  و کـودك  مخاطـب  به تنهانه، جانباین اعتقاد به. ماندمی مصون و محفوظ

ی. در حالپندارندیپایین م طحرا س یطهح ینار در انشده؛ بلکه ک توجۀ مراکز از بسیاري
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برخوردار بود. مقام معظم رهبري  ییاز اهمیت بالا، بزرگان دین ةاین مسئله در سیر که

 ۀبـا جامع ـ  ايدر جلسـه  یشـان داشـتند. ا  ايیـژه و یدنسبت به آموزش و پرورش تأک یزن

 ـآموزش و پرورش تأک به سازمان صدا و سیما و یهعلم ةحوز یشتربر توجه ب، ینمدرس د ی

کودکی اهمیت دارد پاسخگویی به سـؤالات آنهـا    ةکردند. بنابراین به هر میزان که دور

  .دارد اهمیت نیز 

هم اکنون در حوزه علمیه و کشور ما چه نهادهایی وجود دارد که به طـور   پاسخ: مجلۀ

  کنند؟تخصصی در زمینه پاسخگویی به سؤالات کودکان کار می

 ًی ارسال م ۀهم تقریباـ، شودیسؤالات کودکان و نوجوانان به مراکز تخصص   یول

ودك نیسـت.  ک ـ مخاطـب  بـا  متناسـب  شـود پاسخی که ارسال مـی ، مواقع یاريدر بس

 مکتـوب  صـورت  در ولـی  فهمـد؛ می مخاطب شودمی ارائه شفاهی هاکه پاسخ یهنگام

 يبـرا  یـه علم ةکـرد حـوز  یمخاطبـان چنـدان متوجـه نشـوند. رو     شـاید ، هاپاسخ بودن

 پاسـخ  رونـد که به مدارس مـی  مبلغانی مثال عنوانبه ؛است هیبیشتر شفا، ییپاسخگو

 صـورت دهند. ولی مراکـزي کـه بـه    یو رو در رو م شفاهی را آموزاندانش هايپرسش

در مرکـز فرهنـگ و    زمـانی  بنـده . نباشـند  موفق چندان شاید هستند پاسخگو مکتوب

 نامـه کـار آیـین   یـن ا يسؤالات جوانان بودم و بـرا  به سخگوییمعارف قرآن مشغول پا

  تفاوت دارد. یارکار و برخورد با بزرگسال با کودك بس شیوة. داشتیم جدایی

  دارد؟ وجود کودك یتخصص مرکز عنوانبه یبخش، آیا در حوزه پاسخ: مجلۀ

 يآقـا  یریتمرکز تربیت مربی کـودك بـا مـد   ، حوزه یناز مراکز فعال در ا یکی 

 هـایی یـت فعال بـاره یـن در ا یزست و مرکز همکاري آموزش و پرورش و حوزه نراستگو ا

پاسـخگو  ، تماس تلفنی صورت در که هست هم ملّی مرکز، ییدارند. در بحث پاسخگو

. البته من جایی را سراغ نـدارم کـه   دهدمی را پاسخش، مخاطب سال و سن به توجه با

 و آمـوزش  در، کشور وزارت نگیهماه با دوستان بعضی. باشندبه شکل خاص پاسخگو 

مراکز که ادعاي کار  ی. ولی در برخدهندمی انجام ايگریخته و جسته کارهاي پرورش

و  یذهن ـ شـرایط  با متناسب، کودکان به آنها  هاينوع پاسخ، با مخاطب کودك را دارند

  خاص خود را دارد. هايیکار با کودکان مشکلات و سخت یراز، یستدرك کودك ن

: یکـی ایـن کـه هـم درك     یردمد نظر قرار گ یدخگویی به کودك دو نکته باپاس در

کـه در مرکـز    یانتقال آن به مخاطـب. زمـان   یمهم است و هم چگونگ، درست مفهوم

 لحـاظ  از آقایـان  که دادم می را هاییگاهی پاسخ، داشتم یتفرهنگ و معارف قرآن فعال
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دادم کـه آنـان پاسـخ     یشـنهاد پمشـکل   ینرفع ا براي. کردندمی اشکال آن به معارفی

آن پاسخ را متناسب با درك کودك ارائه کـنم.   یزدرست علمی را به من بدهند تا بنده ن

 ینهزم ینخواهد داشت. در ا يبهتر یجۀانجام شود نت ةگرو کهیبه اعتقاد من کارها زمان

ز ا ین جمع ـیـا در م، که قراراست بـه کودکـان داده شـود    هاییاست؛ پاسخ طورینا یزن

برسـد.   یینهـا  بنـدي جمـع  یکبه ، کارشناسان مطرح شود و پس از اعلام نظرات همه

  ارائه شود که کودکان متوجه شوند. یانیسپس با ب

  دارد؟ وجود تفاوتی نوجوان و کودك به ییگو بین پاسخ یاآ پاسخ: مجلۀ

 نسبت به کودك دارد. کـودك نمـی   ي. نوجوان به مراتب درك بالاترمسلماً، بله

را متوجه شود. مسـائل روحـی و روانـی     مفاهیم و کند درك سالبزرگ یک مانند ندتوا

 بـر . نـدارد  را مفصـل  هايپاسخ ۀ. کودك حوصلیردهمواره مد نظر قرار گ یدکودکان با

آن را ، حـال یـن باشـد بـا ا   صـفحه  چنـدین  پاسخش است ممکن که سالبزرگ خلاف

 بـا  کـار  در ما که هایییعنی محدودیت ولی کودك این حوصله را ندارد. کند؛یمطالعه م

  خود کودك است. اندازة به داریم کودك

 به شروع سنی چه از آنها ، کودکان مسائل کارشناس عنوانبه، به نظر شما پاسخ: مجلۀ

  کنند؟می مطرح بیشتر را موضوعاتی چه و کنندمی پرسشگري

  بیشتر و کنندمی وعشر سالگی 5 ـ 4 از را خودشان دینی سؤالات هاعموما بچه 

است. وقتی که در جلسات دینی و مـذهبی شـرکت    ینیمسائل د حیطۀ در شانسؤالات

  شود. مطرح می شانبراي هم جدیدتري سؤالات آن با متناسب کنندمی

  وجود ندارد؟ تفاوتی غیرمذهبی و مذهبی هايبین خانواده ینهزم یندر ا پاسخ: مجلۀ

 ياسـت. بـرا   چیـز محور همـه ، دگار. چون خداآفری، خالق، اصلی خداست ۀمسئل 

 هـا . لذا بحث توحید بـراي بچـه  شودیمطرح م یاديکودکان در رابطه با خدا سؤالات ز

 عزاداري امام حسـین ، و نماز خواندن یمذهب هايمراسم دیدن با. است مهم خیلی

  .شودایجاد می شانيهم برا دیگري سؤالات... و

سـؤال   یدککو مثال عنوانبه چیست؟ پرسشگري در نکودکا هايانگیزه پاسخ: مجلۀ

معرفـت  یا دارد شناختیروان منشأ انگیزه این شود؟نمی دیده چرا کجاست؟ خدا کندمی

  دهند؟می انجام را پرسشگري این ايانگیزه چه با و شناختی؟
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 دارنـد  دوسـت  هابچه که نیست شک جاي این و کنندمی سؤال شناخت براي هابچه 

 تفـاوتی  سالانبزرگ و هابین بچه، بینیبه جهان نیاز در من نظر به. باشند داشته ینیبجهان

درسـت کنجکـاو    بینـی جهان یکداشتن  براي بزرگسالان ةبه انداز نیز هاوجود ندارد و بچه

  هستند.

 خیلـی  و هاسـت آن هـاي دغدغـه  جزو و هستند جدي شانسؤالات در هابچه واقعاً

جاد شده اسـت و پرسـش از   ای ذهنی براي آنها  مسئلۀ یک اوقات گاهی. شوندمی اذیت

 یـا  بزننـد  حرف شانحاضرند با کودك آیا که دارد آنها  ینبه والد یکودکان بستگ يسو

نه؟ گاهی اوقات چند تا انگیـزه بـا هـم یـک      یا دهندمی اهمیت شانسؤالات به یا نه؟

 ـ فقط که باشند داشته توجه نکته این به باید مادرها و پدر و کندسؤال را ایجاد می د نبای

  به جواب علمی بسنده کرد.

 را سـؤالی  کـودکی  رسـد مـی  نظرگاهی به ید؛اشاره فرمود یخوب ۀبه نکت پاسخ: مجلۀ

 امـا  اسـت  دینی سؤال یک مثلاً. دهد پاسخ آن به تواندنمی مادر و پدر اما کندمی مطرح

ر باید کا چه شما نظر به. ندارد وجود کودك اقناع در مادر و پدر توانمندي یا علمی قدرت

  کنند؟سؤال را پدر و مادرها مطرح می نکرد؟ چون معمولاً ای

 پیچیـده  خیلـی  هابچه ذهن کننداین است که فکر می یناز اشتباهات والد ییک 

حـالی  در کنند؛ قانع را شانکودك مثلاً تا چینندمی فلسفی کبراهاي و صغري لذا، است

پیچیدگی زیادي ندارد. همان جوابی  و است ساده بسیار هابچه ذهن. نیست طوراین که

همـین  ، کنند ولو به شـکل اقنـاعی نـه اسـتدلالی     تکرار اگر هستند بلد هاکه خود بچه

، پرسد خدا خیلی بزرگ است؟ شما کافی است بگوییـد بلـه   کافی است. مثلا کودك می

  هید) همین جواب است.خیلی خیلی بزرگ است (با دست بزرگی را نشان د

. پذیرنـد مـی ، کنندکودکان اعتقادات خود را در حدي که پدر و مادر بیان می بعضی

 دلایـل  بـه  نیـاز  شدنقانع براي سالبزرگ کهحالی در. دارند اعتماد مادر و پدر به چون

 عنـوان کودك بـا بزرگسـال اسـت. بـه     یانتفاوت م این و دارد کلامی و فلسفی محکم

. دارد وجـود  واقعـاً ، بله: گوییدوجود دارد؟ شما می بهشت آیا کندمی سؤال کودك مثال

تا بپذیرد. پدر و مادر همان جـوابی را   کنید ذکر را... و معاد دلایل شما خواهدنمی دیگر

  .بگویند هاکه بلد هستند و همان اعتقادات خودشان را باید به بچه

 پرسـد را نداشته باشد مثلاً کودك می توانمندي پاسخ به کودك، اگر فرد پاسخ: ۀمجل 

 براي را خداوند دارنبودنمکان تواندنمی وقتی یا هست؟ کجا خدا یا است؟ رنگی چه خدا

  کند؟ کار چه باید مواقع دراین، دهد توضیح کودك
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 کـه  دارد ايمواقع باید از مثال کمک گرفـت. آقـاي جـوادي جملـه     گونهینا در 

عجیبی بود کـه در یکـی از آثـارش     خیلی حرف این. دارد لمثا ولی، ندارد مثل خداوند

 ذهـن  شـود مـی  چیزهایی با که صورتکند. به این یاديدیدم و توانست به من کمک ز

 حضـور  جامثلا راجع به خدا و اینکه همه کرد؛ نزدیک نظر مورد واقعیت آن به را هابچه

ذهـن   يتـا حـد  ، مثال این اب، هست هوا جاهمه کنید نگاه گویممی هابچه به من، دارد

می خودشان که هاییمثال با توانندمی مادرها و پدر. شودنزدیک می یتکودك به واقع

 شـان ودکـان سـؤالات ک  گـوي جـواب ، اسـت  موجود هاکتاب در که هاییمثال یا سازند

 بارهـا  شـاید  که زندمی دور آن پیرامون هاباشند. چند سؤال خاص هست که ذهن بچه

 آن بـه  کـودك  ذهـن  تـا  بدهنـد  را هاهمان پاسخ یدا بامادره و پدر. بپرسند را هاهمان

  .کند درکش و برسد

 جـواب  بهتـر  کودکان به پاسخگویی در تمثیلی هايپس به نظر شما روش پاسخ: مجلۀ

  عقلی؟ هايروش تا دهدمی

 ًکه چیزهایی با و ندارد را هااست. چون ذهن کودکان آن پیچیدگی طورینا قطعا 

 و قـرآن  شناسـی کتـاب  کتـاب  در مـن . داد را شانملموس هست باید جواب شانرايب

 کـودك  و مـن  ذهـن  بین چیزي چه ببینم تا زدممی قدم دقیقه 40 فقط گاهی، کودك

 خـدا  آیـا «: پرسدمی مثلا. بدهم را جوابش تا کنم شروع بتوانم آن از که است مشترك

 کنـد یاست که مشاهده م ـ ینا، کندیح مسؤال را مطر یناینکه ا دلیل  »خوابد؟ می هم

 کنـد درسـت مـی   یکل قضیۀ یک لذا، خوابندخود و پدرش و خانواده و دیگران همه می

 تابدمی که هاستسؤال گفتم خورشید سال این پاسخ در من. خوابدمی موجودي هر که

 یۀقضآن  یلهوس بدین تا زندمی موج هاستسال کارون رودخانه گفتم یا خوابدنمی ولی

  کلی که خودش درست کرده را از بین ببرم.

 خیلـی ... و حیوانیات و جسمانیات و مادیات با زیاد نشر و حشر خاطر به هاانسان ما

بـا همـان محـدودیت فکـري     ، دهیم تطبیق خدا به راجع خواهیمرا که می چیزهایی از

سـلطان بـا    یک مانند، یامبراناز پ ذهنی تصور مثال عنوانبه. دهیمخودمان تطبیق می

 مـورد  در. هامحدودیت آن با بریمهمان قالب می دراعوان و انصارش است. خدا را هم 

ملموس و قابل فهم است کـه از آن بتـوانیم    شانبراي ايمسئله چه ببینیم باید هابچه
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 است دیدنی هرچه گویدپلی بسازیم تا مفهوم بالاتر را بتوانند درك کنند. مثلا کودك می

بینید ولی وجود دارد. همین کـه   نمی را تلویزیون امواج شما گویمشود. من می دهدی باید

کلی دور  قضیۀ این از را او ذهن و کنیم دارخدشه، بتوانیم کلیتی را که در ذهنش هست

  .شودجوابش را گرفته و ذهنش آسوده می، و با آوردن چند مثال بشکنیم یمساز

 شما نظر به. دارد کودك فکري دهیؤثري در جهتنقش م، طبیعتاً خانواده پاسخ: مجلۀ

 و پـدر  را هـایی تکنیـک  چه باشد؟می چه کودکان دینی خلاقیت رشد کارهايراه بهترین

  شود؟ هدفمند کودك پرسشگري این تا کنند استفاده مادر

 شـود مـی  منتقـل  کودك به طبیعی طور به، دین معارف، مذهبی هايخانواده در .

دین  ةمز، فضاي دینی را تنفس کنند باید هانپرسد. بچه یابپرسد  رهبااین در کودك چه

 دیـن  نـام  بـه  دارو مثـل  چیـزي  هارا بچشند و زیبایی دین را ببینند. نیاز نیست خانواده

 و پـدر  عاطفی ارتباط. کندمادر این مشکل را حل می و پدر تدین. بریزند کودك درحلق

 بوسـه  بینیمحکم کند. این که در روایات میم اعتقادي لحاظ از را کودك تواند می مادر

به این علت است که وقتی کودك از دو لب پدر و مادر خیـر  ، دارد زیادي ثواب فرزند بر

 محبـت  هـا . یعنی وقتی بچهپذیردمی، شود مطرح ايبینیجهان، اگر از این دو لب، دید

 بـه  لذا. کنندقبول می و پذیرندرا می شانینوالد هايصحبت، استدلال جايبه بینندمی

 دینـی  باورهـایی ، باشـد  داشـته  جریـان  هاو خوبی در خانواده یمانهصم رابطۀ اگر نظرم

واهمه  شانفرزندان با گفتگو از مادرها و پدر لذا. شودراحت به کودکان منتقل می خیلی

او را  یحوصـلگ دارد. با بی نیازي چه و گذردنداشته باشند. باید ببینند در ذهن او چه می

  .کندمی آرام را او، شاناز خود دور نسازند. گاهی اوقات صرفا شنیدن حرف کودك

مواقع جواب سـؤالش   برخی. پرسداز ما سؤالی می، يآمده که پرسشگر یشپ گاهی

 ثقـل ، گـذاریم مـی  احترام او به و کنیمولی همین که به صحبت او گوش می، را نداریم

  .رودیخودش به دنبال اطلاعات علمی و پاسخش م بعداً. رودمی بین از او روانی

 خـاطر بـه  را هـا پدر و مادرها گوش کنند. حتی بچـه ، پرسندیم سؤالی هابچه وقتی

 یـا : کـرد  سـؤال  پیـامبر  از زنـی  آمـده؛  روایت در مثلا. کنند تشویق، اندکرده که سؤالی

  روند؟نمی جهاد به زنان چرا االله رسول

جمع حاضر تشویق کرد و فرمود: آیا دیـده   یانزن را در م، قبل از پاسخ به او پیامبر

 اسـت  این برخورد اولین. کندبودید زنی به این خوبی؟ که چنین سؤال خوبی مطرح می
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 آقـاي بـرو از حـاج   گـوییم یا می دهیممی را جوابش بعد، کردي خوبی سؤال، آفرین که

روانی او  ۀین حرکت دغدغوقتی پدرت آمد از او بپرس. ا گوییممی یا بپرس هم مسجد

  .کرد جبران و تدارك را آن شودمی بعداً باشد کم ما اطلاعات اگر مثلاً. کندرا کم می

سـؤالات   گـوي جواب کارشناس عنوانکه به يفرد يبرا، به نظر جنابعالی پاسخ: مجلۀ

  است؟ چیزي چه کودکان به دینی پاسخگویی الزامات و هااولویت، است

 اگـر شـما آدم بـد     یـرا دارد. ز یـادي ودکان مسائل روانی تـأثیر ز نظر من در ک به

« عجیبـه  خیلی. کنندشک می، اخلاقی باشید در حرف درست شما هم

 داشـت  را عالم بینیجهان بهترین پیامبر اگر: یعنی، »

 پراکنـده  دورش از همـه  نبـود  همـراه  اخلاق با اما، آوردرا می هااستدلال ترینمحکم و

 و پذیرفتنـد  همـه  را اسـلام  حقانیـت  که بود هااین اخلاقیات مسلمان دلیلبه. شدندمی

 هـم  را او بینـی جهان، دیدندمی را اخلاقی با شخص وقتی. کردند قبول را ابعادش تمام

 اعـدام  بـه  محکـوم  هاز جنگدر یکی ا یهودي شخص که روایتی آن مثل. پذیرفتندمی

 نـواز مهمـان  آدمی چون، کرده او آزادي به امر خداوند: گفت پیامبر به جبرائیل ولی. شد

: دلیلش چه بود؟ گفت: جبرائیل پرسید. شدي بخشیده تو: گفت او به وقتی پیامبر. است

د. خشش قـرار دا ب مورد را تو خداوند و بودید نوازياکنون به من گفت: شما آدم مهمان

 جـا همـان  شـخص  آن. بله: گفت آید؟یهودي گفت: خداي تو از این کارها خوشش می

محکـوم   فـردي  یعنـی . شد شهید هاجنگ از یکی در و شد مسلمان و گفت را شهادتین

 شـهادت  تـا  و پذیرد می را آن بینیجهان، بیندهاي اسلامی را می وقتی زیبایی، به اعدام

 شـود شهید راه خدا می، دام بوده و باید جهنم برودمحکوم به اع که آدمی. رودمی پیش

 دینـی  معارف، اخلاق بستر در ما بایستی که است بزرگی درس این. رودمی بهشت به و

  .دهیم آموزش را

 سـال بـزرگ  فرد. بینندمی پارچهیک کاملاً رااینها  خیلی لطیفی دارند. ۀروحی هابچه

. اما ایـن  یستت ولی اخلاقش خوب نآقا درست هس حرف که کند تفکیک بتواند شاید

  .افتدنمی اتفاق راحتیبه هاتفکیک در بچه

 هـاي پرسـش  بـه  شـود می هم گوییقصه و پردازيبا استفاده از قصه یاآ پاسخ: مجلۀ

  انجام شده است؟ ۀدر این فضا کار درخور توج آیا داد؟ پاسخ کودکان

 به سؤالی کـه در ذهـن    وانیمتیم، با گفتن داستانی گاهی، است طورهمین حتما

 کتـابی  مـن . شـد انجام مـی  بارهین. در گذشته بعضی کارها در ادهیم پاسخ هاستبچه
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 از ايقصـه اسـت و در حقیقـت جنبـه     سـی  شامل که »هایشقصه و خدا« نام به دارم

 بایـد . دهـد را پاسـخ مـی   شانهايؤالو بخشی از س کندیم بیان هابچه براي را توحید

 و باشـد  هـا به سؤالات بچه ییرفت که در صدد پاسخگو ییبه سمت کارها یناز ا بیش

  است. يامر ضرور این

مسـائل   گونـه یـن مهـم ا  هـاي مشکلی که وجود دارد این است که در رسـانه  منتها

 در و کننـد مـی  احتیاط، هستند هارسانه ینو دوستانی که در تهران در ا شودیمطرح نم

 متـدینی  اشـخاص  کـه آنهـا    یسـت معنا ن این به البته. دشوننمی وارد بینیجهان مسائل

. آنهـا  بدهنـد  آب بـه  گُلی دسته بیایند ترسندمی، شانهمین تدین دلیلبلکه به، نیستند

 را زدنمسـواك  مـا  گوینـد مـی  مثال طوربه، دهندمی پاسخ رفتاري هايبه بحث بیشتر 

مـی  را خدا بینیولی جهان یمگویمی را گفتن الرحیم الرحمن االله بسم، دهیممی توضیح

  .شوند وارد ترسند

 ـ یدامکتوب مانند کتاب ورود پ هاياست که در رسانه ینمنظورتان ا پاسخ: مجلۀ ینم

  کودکان و...؟ هايفیلم و هامانند کارتون یگرد هايدر رسانه یا کنند

 مسـائل اعتقـادي   ةداسـتان و... در حـوز  ، کتـاب ، موارد از جمله شعر ینا ۀهم در 

  .  کنندورود پیدا نمی

کتابی راجع بـه خـدا چـاپ     يفرد، جانبیناز انتشار کتاب خداشناسی به قلم ا قبل

 را آن صـابرین  انتشـارات  که...) به ییکرد. کتاب یک مسیحی بود. (کلیدهاي پاسخگو

 چیـزي  چنـین  خودمان داخلی هايش هم نوشت که چون کتابامقدمه در و کرد چاپ

کتاب خداشناسی ما منتشـر شـد تقریبـاً     کهزمانی اما. کردم چاپ را این من لذا، نداشتند

 دوسـتان . شـویم  وارد هـا در ایـن حـوزه   ترسـیم است که ما می ینرفرنس شد. منظور ا

 و کـودك  هـاي علقـه  هک ـ دوستانی آن. پردازندنمی مسئله این به خیلی هم ما حوزوي

  .پردازند نمی آن به دارند بینیجهان بحث از ترس چون دارند نوجوان

داسـتان و  ، مطهـري  شـهید اولین کتـاب   کهیاین امر سابقه دارد. در حال پاسخ: مجلۀ

یعنی از کودك شروع کرد و فلسفه و روش رئالیسم که اوجـش بـود. اینکـه    ، راستان بود

اینکه مقام معظم رهبري در دیـدار   یا انداین مقوله پرداخته به مطهري استاد مثل افرادي

عنـوان کردنـد شـما      از جمله پژوهشکده امـام خمینـی   حوزه گرانشبرخی از پژوه

 یـا  کنـد داستان فلسفی براي کودکان بنویسید. واقعاً چرا حوزه در این فضاها یا کار نمـی 

  چندان نمود ندارد؟ کارهایش
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 شـود یانسان دارد مربوط م ـ يبرا ايکه هر مسئله یتیگفت که به اهم توانمی .

 بـرایش  اگـر  و کنـد انجام آن اقـدام مـی   براي بدهد اهمیت ايبه مسئله یوقتی شخص

 و رودمسلما به سمتش نمـی ، پیش پا افتاده تلقی کند يقائل نباشد و آن را کار یاهمیت

، کارهـا  این گویندمی که شناسممی اي. بنده مراکز رسمی حوزوينهدیبه آن نم وقعی

دقـت   یـد با کـه حـالی  در. اسـت  کودکان فکري پرورش کانون کار بلکه، نیست ما کار

 یبـا اینکـه اشـخاص متـدین    ، دارنـد  یـت ادیـب فعال  يافراد، داشته باشند که در کانون

  مسائل اعتقادي وارد شوند. حوزة در تواننداما نمی، هستند

. هاسـت متعلق به طلبه، يکانون پرورش فکر ةچند جلد از آثار منتشر شد اکنونهم

داشته باشند. دوسـتان   همکاري آنها  با تا کرد عوتد طلبه چند از فکري پرورش کانون

  .شوند وارد ترسندمی، دارند اعتقادي هايفعالیت، ما که در حوزه

جهـان را معرفـی کـرده (بسـیار بـد) و اسـلام و       ، خریـدم کـه نویسـنده    یکتاب من

کـرده اسـت. چـرا مـا ایـن       معرفی خودشان هايبا نگاه یزایران را ن یجمهوري اسلام

ورود یـک فـرد متخصـص اسـت (مـثلاً متخصـص در       ، کار ینا ۀنکنیم؟ لازم کارها را

  ادیان) که با زبان کودك و نوجوان آشنا باشد و از مشاوره هم استفاده کند.

، بر داشتن ارتباط خوب بـا مخاطـب دارد   یاديز یرکه تأث ياز موارد یکی پاسخ: مجلۀ

  دهید؟یم حیتوض یشترمورد ب یناست. در ا یمانهصم ايداشتن رابطه

 که شما با مخاطـب خـود ارتبـاط برقـرار      نشیندیآنگاه به ثمر م، گفتگو هرگونه

موضـوع در کودکـان و    یـن . ایدرا بشـنو  یگرهمد هايحرف یمیصم يو در فضا یدکن

دارد. اگـر   یشـتري ب یـت اهم، کنندیرا مطرح م یکه آنان پرسش یزمان ویژهنوجوانان به

 یـدا پ یـق باشـد چنـدان توف   اريخشـک اد  يفتگـو گ یـک  انشما با پرسشگر يگفتگو

. کنـد یپاسخ محروم م ـ یقدق یپرسش و پاسخ او را از تلق یرسم يفضا یراز کنید؛ ینم

را به  يبعد هايجسارت طرح پرسش، با او صمیمانه برخورد وارتباط با پرسشگر  یجادا

  .بردیشما بالا م هايو اعتماد او را به پاسخ دهدیم يو

 ـ   تـوان می هاروش یناز ا، یمیصم ییضاف یجادا براي  ـ یشبهـره گرفـت؛ پ  ۀاز ارائ

گفتگـو   يمناسـب و آرام را بـرا   یداد. مکـان  ییرفضا را تغ، دوستانه یشوخ یکبا ، پاسخ

پـدران و مـادران معنـا     ةروش دربـار  ین. البته ایدنام مخاطب را از او پرس، انتخاب کرد
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 هـاي روزانه فرزندشان و برنامه ياز کارها، ينام و پرسیدن جايبه توانندمی ندارد. آنها 

 یگـري د هـاي از روش توانمی مکتوب صورتبه ییاش سؤال کنند. در پاسخگو یدرس

 از اسـتفاده ، مانند استفاده از نام پرسشگر، بهره گرفت یمیصم ۀرابط ینا يبرقرار يبرا

 نـوع ، طخ ـاز دسـت  سـتفاده ا، و سن مخاطـب  ییاز زمان پاسخگو گیريبهره، شهر نام

  است. یدهخود برگز برايکه پرسشگر  ينام مستعار حتی و هاپرسش

 یعـاطف  ییمطرح اسـت پاسـخگو   ییکه در رابطه با پاسخگو ياز موارد یگرد یکی

بـه ، دارد یـت ب و سخن اهل یرهدر س یشهکه ر، یو عاطف یمنطق ییاست. پاسخگو

او  يبـرا  بازياسباب یک ایدشما به فرزندتان وعده داده کنید فرض. است زمانهم طور

 شـما  و اسـت  بسـته  هامغازه بینیدیم، رویدیبه بازار م آن یدخر يبرا یوقت یول ید؛بخر

 بـازي اسباب یم: چرا براپرسدی. فرزندتان از شما میدبه خانه برگرد یدست خال مجبورید

 ایـد؛ مجـاب کـرده   ذهنی نظر از را او. بود بسته ها: مغازههیداگر شما جواب د یدي؟نخر

از اینکـه پـس    نیست؛ خوراو هنوز پا برجاست. او از شما دل یناراحت، یاما از نظر عاطف

 یـه در کنـار توج  یـد با ینجـا ناراحت است. در ا نرسیده اشخواسته به، انتظار هااز ساعت

 یزم: عزییدبگو توانیدیکار م ینا ي. برایدبخش یامعواطف و احساسات او را الت، او یذهن

بـه   توانیدیم یاسر کار.  رومیو بعد م خرمیتو را م بازياش صبح ابتدا اسبابناراحت نب

 ین. در اخریدیم یشهم برا یبستن، بازياسباب یدناو مژده دهید که فردا علاوه بر خر

  .گرددیآرامش کامل به او باز م یتوضع

او  یـات نبه درو توانیم، کودك سوي از شدهمطرح هاياز نوع پرسش یاآ پاسخ: مجلۀ

  برد؟ یپ

 یندارد. در ا یژهو ینگران یککه او  شودیفرد معلوم م هاياز نوع پرسش گاهی 

 عنـوان . بـه کنـد یرا حل نم ـ اشياو مشکل فکر هايبه پرسش ییموارد تنها پاسخگو

، پرسـد یم ـ یآن سؤالات گوناگون هايو عذاب یامتق ةفرزند شما دربار دیدید اگر مثال

و رحمـت   یشـده و از مهربـان   یامـت ق از یتـرس افراط ـ  یـک ار که او دچ ـ یدشک نکن

پروردگـار و عفـو و    پایـان یرا به رحمت ب يو یدبا جاینپروردگار غافل شده است. در ا

را بـه   يو، و لطـف خداونـد   یدرسـت از مهربـان   یريو با تصو یدکن یدواربخشش او ام

  .یدبرسان یاعتدال روح
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 یـده : چـرا خـدا دخترهـا را آفر   پرسندیم دختران است که یسئوال برخ، یگرد مثال

خانواده  يآنان از سو یمنطق هايسرکوب درخواست، یپرسش ینچن یجادا ینۀاست؟ زم

 یبه آنان و برخ ینوالد مهري یو ب توجۀیب، یگوناگون در زندگ هايیناکام، اجتماع یا

 ـ        یانم هایضتبع  یندختران و پسـران اسـت کـه آنـان را آزرده سـاخته و بـه طـرح چن

از  یشدختران و سـتا  ینشآفر ۀفلسف یانتنها ب، يمورد ینواداشته است. در چن یپرسش

سـؤال طـرح    یـق آنان و حل عم ۀمسائل ناگفت يپاسخگو، یممتاز آنان در هست یگاهجا

به مسائل  یراه، پرسش این از، سوزبا تجربه و دل یمعلم و ول، یشده نخواهد بود. مرب

 يگفتگـو  یـک پرسـش در   یـق و عم یـق دق یلس از تحلو پ گشایدمیناگفته پرسشگر 

بـه   ییو عـلاوه بـر پاسـخگو    رساندیکامل م یپرسشگر را به آرامش و آسودگ، سازنده

  .گشایدینهفته در آن را م هايگره، سؤال او

است. بـه   ییاستفاده از هنر در پاسخگو یمبگو خواهمیکه م یگريد ۀنکت پاسخ: مجلۀ

 مقـدار به کودکان چـه  ییدر پاسخگو ویژهو به یتو ترب یمر تعلاستفاده از هنر د، نظر شما

  دارد؟ اهمیت

 ـ یـی والا یگـاه اسـتفاده از هنـر جا   یتو ترب یمتعل ةدر حوز اساسا  کـار   یدارد. وقت

 يهنـر  هـاي یتبا جذاب ینید هايبه پرسش ییپاسخگو ویژهو به ینیآموزش مسائل د

 یافـت و بـه در  سـپارد یمـا گـوش م ـ  به سخنان  يمخاطب با شوق بیشتر، همراه گردد

ما را در کار  تواندیکه م ياثرگذار هنر قالب. سه گرددینائل م ایمگفته چهاز آن يبهتر

قالـب شـعر و قالـب    ، به قالب قصه توانیکند م یاري ینید هايبه پرسش ییپاسخگو

  اشاره کرد. یلو تمث یهتشب

 يبالا یتجذاب دلیلوده است. بهو معلمان اخلاق ب یانمورد توجه مرب یربازاز د قصه

قالب نگارش  یندر ا یاريبس یِاخلاق هايکتاب، یتقالب در آموزش اخلاق و معنو ینا

 هـاي به پرسـش  ییو پاسخگو ینیاست. استفاده از قصه در کار آموزش مسائل د یافته

  .استو ثمربخش  یدمف یارحوزه بس ینا

ت. خوشـبختانه شـاعران مـا اشـعار     اس ـ نشـین جذاب و دل یارکودکان بس يبرا یزن شعر

  .یمبهره ببر درستیبه از آنها  باید که اندسروده یناخلاق و آموزش د ةدر حوز یفراوان

. شـود یاسـتفاده م ـ  ینید هیماز مفا بسیاري ساختنروشن يهم برا یلو تمث یهتشب قالب

 و سـخت  سـالان بـزرگ  يبـرا  ینـی د هیماز مفا یاريدرك بس، هنر یناز ا گیريبدون بهره
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گـردد   ینقـر  یلو تمث یهتشب یک با که گاهآن یزقابل درك ن هیممفا حتی. بود خواهد دشوار

اسـت کـه قـرآن و     یـل دل ین. بـه هم ـ شـود یم ـ یـده فهم تـر و راحت نشیندیبهتر به دل م

  .انداستفاده کرده یروش به فراوان ینسخنان خود از ا توضیح در یتب اهل

  اثرگذار است. یاربس یزروش ن ینا یول، متفاوت است یهشبگرچه با ت یزاز مثال ن استفاده

   باشد؟ یدبه سؤالات کودکان چگونه با ییبرخورد و پاسخگو ةبه نظر شما نحو پاسخ: مجلۀ

 مورد توجـه قـرار دهـد مـوارد      یدبا کودك با رویارویی هنگامکه پاسخگو  نکاتی

 یدنگوش بسپارد. هرگز از شن هشیارانه آنها  هايدارد؛ از جمله اینکه به پرسش يمتعدد

 ياحترام به و یسؤال او نوع یدنشاگرد خود احساس رنجش نکند. شن یاپرسش فرزند و 

 خوب را آنها  هاي. پرسششودیم اشیبه آن باعث ناراحت اعتنایییو ب آیدمی حساببه

و پرسش او  ةحوز دقیق طوربه، شاگرد یابه پرسش فرزند  ییاز پاسخگو پیش. کند درك

 یافتدر خوبیبه توانیکار با طرح چند پرسش م ینا يآن را مشخص کند. برا هیتما

 یدبا قرآن چه کار با ییآشنا يبرا«بپرسد:  ی. مثلا اگر نوجوانیستچ يو یکه سؤال اصل

، با قرآن ییبداند که منظور او از آشنا دقیق طوربه یدبا، درست ییپاسخگو يبرا» کنم؟

 گونهینآن. در ا یرترجمه و تفس یاقرآن  یدبا تجو ییآشنا یااست آن  یبا روخوان ییآشنا

 السؤ یستیچ، یقدق یلیموارد بهتر است از خودش کمک گرفته شود و با چند پرسش خ

و مخاطـب را   سازدیرا آسان م ییکار پاسخگو، پرسش یقاو را مشخص سازد. درك دق

شتاب  ییدر پاسخگو ینمچن. هسازدمی ترمطمئن کندیم یافتکه در ینسبت به پاسخ

پرسـش را   ۀلازم است سـابق  یزموارد ن ینکند و شجاعانه به سؤالات او پاسخ دهد. گاه

 مطـرح  آنهـا   يآنان تنها برا یذهن ۀلئکه مس کنندیم فکر هابچه یبعض یراکند. ز یانب

پنـدار باعـث    ینبـه آن را ندارنـد. هم ـ   گـویی جواب ۀتجرب دینی دانشمندان و است شده

 همراهـان  و سـفران راه هـم  ایـن  در که بفهمند ان. اگر پرسشگرگرددمی ب آنها اضطرا

. بـه قـول   کننـد یم ـ تحمـل  ترراحت را هاپرسش گونهینفشار ا، داشته و دارند بسیاري

  .»گرددیشد گوارا م یعموم یبلا وقت«معروف 

و  ویدبگدارد آن را به پرسشگر  یگوناگون هايپاسخ، که سؤال مورد نظر یدر صورت 

. باشد تراو مناسب یعلم یتو با ظرف تریککه به ذهن مخاطب نزد یدرا ارائه کن یپاسخ

 به دادنارجاع البته. بدهد را پرسشگر پاسخ، معتبر منابع به توجه بافرد پاسخگو  چنینهم

لازم است.  یاربس، وجود ندارد ییپاسخگو يبرا یکه زمان کاف هنگامیمعتبر  هايکتاب

مطمـئن   شودیم یانکه ب یرا به پاسخ ويدارد: اول آنکه  فایده سه دادنسخنوع پا ینا
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و به قـول   شودیآموزش داده م وي به هاپاسخ یکردن برخ پیدا راه. دوم آنکه سازدیم

 یـن آن ا یـدة فا ین. سـوم شودیداده م یادبه او  گیريهیما، هیدادن ما جايمعروف به

  .شوندیم یمعرف است که منابع معتبر به او

برقرار کند. به موارد پنهـان در   یمانهصم ايبا مخاطب رابطه بایدپاسخگو  همچنین

ساده  یپرسش کودك را با زبان یازتوجه داشته باشد و در صورت ن نیزسؤالات پرسشگر 

  بازگو کند.

 ـ  ینکه والد افتدیاتفاق م یگاه پاسخ: مجلۀ  یـا . آداننـد یپاسخ پرسش کـودك را نم

  کند؟یم یجادا یآنان اشکال ياز سو» دانم نمی« گفتن و دادنامتناع از پاسخ

 از گفـتن عبـارت    یـد نبا یچگـاه اسـت کـه ه   یـن ا، شـوم  یادآور یدکه با اينکته

از گفتن عبـارت   داندیرا نم یپاسخ پرسش، که فرد ی. هنگامیدخجالت کش» دانم ینم«

 ـ  یثیخجالت کشد. در حـد  یدنبا» دانم ینم«ارزشمند و عالمانه  یاربس  یاز امـام عل

از گفـتن   کدامتانیچه یدشود که جوابش را ندانست سیدهپر سؤالی شما از اگر: است آمده

 نـزد  رافـرد پاسـخگو    یعلم ـ یگـاه نـه تنهـا جا  » دانـم  ینم«شرم نکند. گفتن  دانم ینم

 ییپاسـخگو  هـاي یسـته با یگرد یتبلکه اگر با رعا، آوردینم پایین نوجوانان و کودکان

بداننـد و   هیختـه و فر رفکـو  شخصی راکه آنان فرد پاسخگو  شودیباعث م همراه باشد

که  یاست که: کس روایت . از حضرت امام صادقیاموزندرا از او ب یتواضع و فروتن

 نیـز که پرسشـگر   یستن یاست. شک یوانهد دهدیجواب م پرسندیهرچه از او م ةدربار

 و سـت پاسخگو یـت از عقل و درا یشنا دانمیبه مرور زمان خواهد دانست که گفتن نم

 فرموده یرمومنانبر ضعف اطلاعات او نخواهد شمرد. چنانچه ام یلیآن را دل هرگز

  از دانش است. یمین» دانم ینم« ییکه بگو این: است

به  یازن یدکه شا شودمی مطرح هابچه ياز سو هاییموارد پرسش یدر برخ پاسخ: مجلۀ

 یابه هر نحو پاسخش را دهند  یدبا ینوالد یامواقع آ یندر اداشته باشند.  یشهمطالعه و اند

  اینکه پس از مطالعه پاسخش را بدهند؟

 تواننـد یبیشـتر م ـ  ۀدارد و با فکـر و مطالع ـ  یازبه زمان ن یستهشا ییِاگر پاسخگو 

دوبـاره   یگـر د یاز مخاطب خود بخواهند که در زمـان ، ارائه کنند تريیقپاسخ بهتر و دق

به یسست و سطح هايپاسخ ارائۀ از سؤال به ندادنمطرح سازد. جوابپرسش خود را 

  .است بهتر مراتب
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 يباعث خطاها ياعتقاد هايدر مواجهه با پرسش یمگیسراس یمکه گفت گونههمان

کودکـان و نوجوانـان خواهـد     يخواهد شد و بر مشکلات فکر ییگوناگون در پاسخگو

 باعـث ، شـد  خواهـد  گمـراه دهم پرسشـگر  احساس که اگر من الان جواب ن ینافزود. ا

 یمقـدمات و برخ ـ  یارائـه برخ ـ  تـه . البگرددیم آوریشو تشو یفضع هايپاسخ عرضۀ

پاسـخِ بهتـر   ، مطالعه یکاگر با  یندارد؛ ول یپاسخِ بهتر اشکال ۀتا زمان عرض یحاتتوض

  شتاب نکنند.   ییدر پاسخگو، ارائه داد توانیم تريو جامع

تـرس از  ، کشیدنمانند خجالت یاريبس دلایلان و نوجوانان بهاز مواقع کودک خیلی

و راحـت   یعسـر  تواننـد نمـی ، هـا پرسـش  بیـان  در نداشتن مهارت و ترهاواکنش بزرگ

بـه کَـرّات مکـث     شـوند  یسؤال خود مجبور م یحتوض يکنند و برا یانپرسش خود را ب

را آغـاز کـرد    ییاسخگوکار پ، پرسش او از یبخش یدنپس از شن یدنبا وجههیچکنند. به

را مطـرح   پرسشی چه آنان بداند پاسخگو فرد کامل طورگاهی به یدو جوابش را داد. شا

، کـار  یـن کنند. ا یانحوصله و صبر کند تا پرسش خود را مفصل ب یداما با، خواهند کرد

 يرا بـرا  شـان یروح ـ یآمـادگ ، رودمـی  شماراحترام به آنان به یکه نوع ینگذشته از ا

. در دهـد یم ـ افزایش جوابش و پاسخگو به را کند و اعتماد آنها  یپاسخ بیشتر م یافتدر

 یدناز شـن  پـیش  کـه  است آن نادان فرد اخلاق از: که آمده از امام صادق یثیحد

  .دهدیجواب م، سؤال

 يو شـوق مخاطـب را بـرا    یآمـادگ ، سـؤال  یدنمکث پـس از شـن   یضمن کم در

. پـس  بـرد یبـالا م ـ  یمنطق یپاسخ ۀارائ براي ارفرد پاسخگو  یجواب و آمادگ یافتدر

  در دادن پاسخ عجله کرد. یدنبا

از دادن ، حوصلگیبی اثر در است ممکن ترهابزرگ یگرد یاو  ینوالد یگاه پاسخ: مجلۀ

در  یـد که آنان حوصله ندارند با یان صرف نظر کنند. در مواقعشپاسخ به کودك و نوجوان

  هند؟انجام د يقبال فرزندشان چه کار

 لازم  یو آمـادگ  یاز نشاط روح ـ همیشه هاانسان یگرمعلم و... مانند د، مادر، پدر

یروبرو م ـ یکه آنان با پرسش یزمان ید. شایستندثمربخش برخوردار ن هايگفتگو يبرا

مـؤثر بـا    يگفتگـو  ۀحوصـل  يمشـکل کـار   یـک  دلیـل به یادچار سردرد بوده و  شوند

نپختـه و   هـاي طرح پاسـخ  جاياست به هترب یتوضع ینپرسشگر را نداشته باشند. در ا
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سـؤالش را   دیگـري  زمـان  در کـه  بخواهنـد  پرسشگر از دوستانه و محترمانه، زدهشتاب

قدم شـوند و   یشآنان پ، اگر بعدا او هم فراموش کرد سؤالش را بپرسد یمطرح کند. حت

  . یدبخواهند که سؤال خود را مطرح نما ياز و

آزرده خـاطر   یلدل همینرا که کفشش تنگ است و به يفرد حتی مؤمنان امیر

را از  یآدم ـ، . اگر تنـگ بـودن کفـش   داندیاست از داشتن فکر و نظر درست محروم م

 حوصـلگی یکه در زمان سردرد و ب هاییپاسخ یفتکل، سازدینظر درست محروم م ۀارائ

  .ستروشن ا گرددیارائه م یو ناراحت

ماننـد   يموارد ةفرزندشان دربار بینندیکه م ینگامه ینمواقع والد یبرخ پاسخ: مجلۀ

 گمـان و بـه  شوندیفرزند خود م یماننگران ا کندیمطرح م هاییو... پرسش یامتخدا و ق

 ین. اکنندیدعوت م یمانتند او را به داشتن ا يفرزندشان با برخورد یمانحفظ ا براي خود

  داشته باشد؟ یپ در تواندیم یبا اضطراب چه تبعات ههمرا یینوع پاسخگو

 اسـت کـه    هاییگام هابچه سوي از هاپرسش گونهینتوجه داشت که طرح ا باید

کمـال  نشـانۀ  هـا پرسش ین. ادارندیاستوارتر برم یقینی و ترکامل یمانیا سويآنان به

، کندیخود مطرح م یناوست. اگر او سؤال خود را با والد یفرزند شما و خداخواه جویی

مضـطرب   یندهند. اما اگـر والـد   یاریشبهتر  ایمانیبه  یدنرس يت که براآن اس يبرا

او را از طـرح   یشههم يو احتمال دارد برا شودیمنتقل م یزن ياضطراب به و ینا، شوند

خـود را در دل   هايسؤال، یتیوضع ینچن یجۀدست منصرف کند. در نت یناز ا یسؤالات

. ضـمن آنکـه   سـید خواهـد ر  یغلط ـ یجنتابه  یکبارهناکرده  يپنهان خواهد کرد و خدا

 هـاي  و پاسخ درپییپ هايبا جواب ینباعث خواهد شد که والد سراسیمگی و اضطراب

حال هرگز او را  ینذهن فرزند خود را آشفته کنند و در ع نشدهيدبنو دسته ریختههمبه

 مـانی ز، هاپاسخ: فرمودند علی امام که گونهبه پاسخ درست رهنمون نسازند. همان

حق را از چشمان همـه   چنینینا هاي. پاسخماند یم یحق مخف، و درهم شوند یادز که

کوتاه و در  یفرزند به طور کامل توجه شود و پاسخ یذهن یتبه ظرف یدسازد. با یدور م

  و منظم ارائه گردد. شدهبنديحال دسته ینع

  .بفرمایید دارید ايدر پایان اگر نکته پاسخ: مجلۀ

 مربوط به کودك و نوجـوان   یبخش، يکه حداقل در مراکز اصلی حوزو مامیدوار

وجود داشته باشد. فرض کنید مرکز فرهنگ معارف قرآن یک بخش کودك و نوجـوان  
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مربوط به کودك و نوجوان داشته باشـد   یمرکز عقاید و دارالحدیث قسمت یاداشته باشد 

با کودك و نوجـوان هـم تولیـد     متناسبحوزوي بتوانند کارهاي  ۀکه با تکیه به پشتوان

 آینـد کارها ضعیف از آب در می، وجود نداشته باشد ینیو د یعلم ۀاگر پشتوان یراکنند. ز

نداشـته   ییانجام دهند ولی با زبان کودك و نوجوان آشنا ییکارها بارهاین در هم اگر و

 خواهد بود. یعنی اگر هر بخشـی یـک قسـمت بـراي کـودك و      فایدهیبازهم ب، باشند

  .شودمی تربه نظر من خیلی برکاتش بیش، نوجوان داشته باشند و تخصصی کار کنند

کودکان  يدر مورد خداوند و برا یشانداشتم. اشعار ا یدارد يبا خانم شاعر یراًاخ من

بـود   ینا، که از نظر من به اشعارشان وارد بود و به خودشان هم متذکر شدم يبود. نقد

حـالی  در، شـد یحوزه بیشتر شامل نم 4، 3گفته بودند در  که راجع به خدا یکه مضامین

  دارد. زیادي بسط که است چیزي توحید که

گفـتم   یشانجوشن کبیر در حدود هزار اسم براي خدا ذکر شده است. به ا يدعا در

 شـان يمحور را بـرا  ینگفتن داریم و چند يبرا یاديز هايکه ما راجع به توحید حرف

موجب شد ایشـان   ییراهنما ینبه آن نپرداخته است. هم کسی لحاکردم که تا به یانب

 را هـا د. بنابراین دوستان ما باید اهل این میـدان یاورنومتفاوت برایمان ب یدچند شعر جد

خودش هـم  ، را تغذیه کند چنیناینکه بتواند نیروهایی این بر علاوه حوزه و کنند تغذیه

 یـن است که بـه کـار در ا   یناول گام هم اعرصه ورود پیدا کند و اهمیت بدهد.  ینبه ا

اعـزام مبلـغ بـه فـلان     ، غاتدفتر تبلی نباشد که مثلاً صورتاینعرصه اهمیت بدهد. به

ولی به درخواست آموزش و پـرورش جـواب رد بدهـد. بـه     ، روستا را خیلی اهمیت دهد

 ۀفطـرت پـاك منتظـر و تشـن     سیصد حدود شویممی ايعنوان مثال وقتی وارد مدرسه

  کرد. یداپ یگرد ییجا توانینم یراحت همیننان ما هستند. چنین فضایی را بهسخ
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  ییاز منظر قانون اساساز منظر قانون اساس  فقیهفقیه  ییولول  یاراتیاراتو حدود اختو حدود اخت  یتیتصلاحصلاح  ةةگسترگستر

   *یرداماديم یدعلیس

  چکیده

وجـود دارد بـه ایـن     فقیـه  ولایتها و شبهاتی که دربارة  در این مقاله با توجه به چالش

 فقیـه  ولـی ها و حدود اختیـارات   ش پرداخته شده است که از منظر قانونی صلاحیتپرس

چیست؟ با توجه به شبهات مطـرح شـده دربـارة محـدوده زمـانی و مکـانی و مـاهوي        

بحـث را در ایـن سـه موضـوع بـا روش تحلیلـی پیگیـري کـردیم.         ، فقیه ولیاختیارات 

 فقیـه  ولایتحدوده زمانی اعمال هاي این پژوهش آن است که م مهمترین نتایج و یافته

ثبوتاً و بـر   فقیه ولایتاگرچه ، در زمان غیبت امام معصوم است. در مورد محدوده مکانی

اما قانون اساسـی جمهـوري   ، اساس مبانی دینی در زمان غیبت محدود به مکان نیست

 یـه فق ولیبه جهت اقتضائات حقوقی و سیاسی اختیارات یا تکالیفی براي ، اسلامی ایران

حـاکم بـر تمـام     فقیـه  ولـی ، در خارج از ایران در نظر نگرفته است. اما به جهت ماهوي

  باشد.  می» ملت ایران«جمعیت سرزمینی یا به تعبیر دیگر  نهادها و قواي حکومتی و

  

  

، قانون اساسـی ، فقیه ولایت، ماهوي ةگستر، مکانی ةگستر، زمانی ةگستر واژگان: کلید

  صلاحیت و اختیارات.

                                                   
 am42476@gmail.com ینیامام خم یپژوهش یگروه حقوق مؤسسه آموزش یاراستادی، حقوق عموم يدکتر .*
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  دمه  مق

ساختار جمهوري اسلامی ایران به عنوان حکومتی اسلامی به ریاست فقیـه عـادل کـه    

شـبهات و  ، هـا  به علت نوپا بودن همـواره بـا چـالش   ، است فقیه ولایتمبتنی بر نظریه 

موضـوع رهبـري فقیـه عـادل و     ، باشد. از جمله این شـبهات  ابهاماتی مواجه بوده و می

لات و ابهاماتی مطرح شده است کـه در ایـن مقالـه    چگونگی آن است. در این باره سؤا

  قصد داریم به برخی زوایاي آن بپردازیم.  

بالاخص قانون اساسی جمهوري اسلامی ایـران  ، این نوشتار بر محور منابع حقوقی

پردازش شده است؛ لذا بحث ما مستقیماً ناظر بر دیدگاه اسلامی و منابع فقهی نیسـت.  

این است که صـلاحیت و حـدود   ، صدد بررسی آن برآمده سؤال اصلی که این مقاله در

از منظر قانون اساسی جمهـوري اسـلامی ایـران چگونـه اسـت؟ در       فقیه ولیاختیارات 

زمانی و مـاهوي  ، هاي متعددي مانند محدوده مکانی پرسش، ضمن پاسخ به این سؤال

قـانون   تبیـین مفـاهیم منـدرج در   ، شود. براي روشن شدن پاسـخ  مطرح می فقیه ولایت

و » ولایـت امـر  «نمایـد. ایـن مفـاهیم از قبیـل      ضروري مـی  فقیه ولیاساسی در مورد 

  در ادامه مقاله تبیین و بررسی خواهد شد.» امامت امت«

  فقیه ولایتمحدوده زمانی اعمال 

، راهکاري براي اجراي قوانین اسلامی در زمان غیبت معصوم و در حقیقـت  فقیه ولایت

شـناس   بـه عنـوان یـک اسـلام     فقیـه  ولـی لام بر جامعه اسـت.  ولایت فقه و احکام اس

  کند. اعمال قوانین اسلامی را در جامعه رهبري می، متخصص

ولایت عام و مطلق فقیه در زمان غیبت امام معصـوم هـم از جهـت فقهـی و هـم      

ولایت بالاصاله متعلق بـه اوسـت؛ اگرچـه    ، پذیر است. در زمان حضور امام قانونی اثبات

تواند ولایت تنفیذي یا نیـابتی را بـه فقیـه یـا هـرکس       ان نیز امام معصوم میدر آن زم

در «دیگري در امور خاص اعطا نماید. لذا در اصل پـنجم قـانون اساسـی آمـده اسـت:      

 »  زمان غیبت حضرت ولی عصر... ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه...است.

    فقیه ولایتمحدوده مکانی 

محـدود بـه قلمـرو و     فقیـه  ولایـت این سؤال مطرح است که آیا دربارة محدوده مکانی 

المللـی   ولایت او گستره جهانی و بین گستره جغرافیایی جمهوري اسلامی ایران است یا

  دارد؟
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کلیه مناصب حکومتی ایشـان را دارد؛  ، رو که فقیه حاکم جانشین معصوم است آن از 

حق دارد در موضوعاتی که صلاح لذا مانند معصوم بر کل زمین ولایت خواهد داشت و 

ــمیم   ــز تص ــت نی ــلمانان اس ــل مس ــی  ک ــوي خمین ــد (موس ــري کن ، 2ج، ق1421، گی

در مرحله ثبوت حق سرپرستی افراد خارج از  فقیه ولی، به همین دلیل .)619ـ626صص

مرزهاي جغرافیایی یک کشور را نیز خواهد داشت؛ اما در مرحله اثبات و اجرایی کـردن  

لازم اسـت اقتضـائات بیرونـی و شـرایط و     ، اري از حقـوق دیگـر  ماننـد بسـی  ، این حق

  هاي جهانی نیز در نظر گرفته شود. چارچوب

در جمهـوري اسـلامی   «گونه نیست که اصل پنجم قانون اساسی با ذکـر قیـد    این

بـه   فقیـه  ولایـت درصدد محدود کردن دایره اعمال ، فقیه ولایتدر ابتداي اصل » ایران

ران باشد؛ بلکه این اصـل همچـون برخـی دیگـر از اصـول      کشور جمهوري اسلامی ای

) از آنجا کـه در مقـام تـدوین قـانون اساسـی بـراي       9تا  6قانون اساسی (مانند اصول 

 .)256ص، 1ج، 1394، این قید را ذکر کرده است (کعبـی ، جمهوري اسلامی ایران بوده

جغرافیـایی خاصـی    در مکان و محدوده فقیه ولایتبنابراین اگرچه از نظر فقهی گستره 

امري ممکن و ثابت و البتـه نیازمنـد بـه تفصـیل در شـقوق مختلـف       ، گنجد و این نمی

قانونگـذار جمهـوري اسـلامی ایـران بـه جهـت رعایـت        ، اما از جهت قـانونی  ]1[ت،اس

تکلیف یا اختیاري رسمی و قانونی براي فقیـه در گسـتره   ، المللی اقتضائات و قواعد بین

ذکـر تعـابیري ماننـد    ، اسلامی قرار نداده اسـت. بـا ایـن حـال     مکانی غیر از جمهوري

قـانون   109(اصـل  » رهبري امـت اسـلام  «قانون اساسی) و  57(اصل » امامت امت«

 فقیـه  ولایـت دهد که قانونگذار به گستره وسیع  اساسی) در متن قانون اساسی نشان می

  در اسلام توجه داشته است.

عنوان وظیفه دولت جمهوري اسلامی ایران در آنچه در اصل یازده قانون اساسی به 

هاي کلی بـراي ائـتلاف و انسـجام     اتخاذ سیاست ]2[،قبال ملل اسلامی بیان شده است

هاي اسلامی و تلاش در جهت اتحاد آنهاست و روشن است کـه ایـن بـه معنـاي      ملت

  یست. دخالت در امور دیگر کشورها و امر و نهی به مسلمانان کشورها و جوامع اسلامی ن

این نکته در هنگام تصویب این اصل در بررسی نهایی قانون اساسی نیز مورد توجه 

فرماید:  دکتر بهشتی ـ که از طراحان این اصل است ـ در تبیین آن می   شهیدبوده است. 
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آید علاوه بر رسـیدگی بـه امـور جامعـه      وقتی حکومتی با هویت اسلامی به وجود می«

اخلاقی و اجتماعی مسلمانان جهان ، اقتصادي، یت سیاسیباید نگران وضع، اسلامی خود

نیز باشد. این بدان معنا نیست که حکومـت بخواهـد قلمـرو خـود را گسـترش دهـد و       

هاي دیگر را تحت قدرت خود درآورد؛ بلکه به این معناسـت کـه هـر    ها و ملتسرزمین

بشـتابد و   هاي اسـلامی دیگـر   حکومت اسلامی وظیفه دارد به کمک مسلمانان و دولت

دهد که قید  نژاد تذکر می هاشمی شهیدهمچنین وقتی » مشکلات آنان را برطرف نماید.

رئـیس وقـت   ، به این اصل اضـافه شـود  » با رعایت اصل عدم مداخله در امور دیگران«

از این عبارت استشمام اینکه دولت ایران در «گوید:  جلسه با خواندن مجدد این اصل می

بررسی نهایی ، (مشروح مذاکرات مجلس» شود نمی، دخالت کندسیاست کشورهاي دیگر 

  .)451ـ 452ص، 1ج، 1364، قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران

هـاي   نیز به عنوان رکن اصلی دولت اسلامی باید صـلاحیت و شایسـتگی   فقیه ولی

 امـت ، ممتازي داشته باشد تا بتواند در مواقع لزوم علاوه بر هدایت و رهبري ملت ایران

دنیوي و اخروي راهنمـایی و رهبـري کنـد.     اسلام را نیز در راه رسیدن به اهداف عالیه

عدالت و تقواي لازم در حدي که رهبـري  ، ذیل شرایط و صفات رهبر 109اصل لذا در 

بتواند در شرایط حساس امت اسلامی را رهبري کند لحـاظ شـده اسـت. البتـه قـانون      

هـاي سیاسـی و حقـوقی و     عایـت چـارچوب  اساسی جمهوري اسلامی ایران به جهت ر

بینـیم  رو مـی  المللی دربارة چگونگی این رهبري سکوت کرده است. ازاین اقتضائات بین

یک از وظایف و اختیارات رهبري جنبـه فرامـرزي نـدارد. اتخـاذ      هیچ 110که در اصل 

بـر اسـاس مبـانی     فقیـه  ولـی ها و اختیارات  رویه سکوت و عدم تصریح در مورد ویژگی

 فقیـه  ولـی ینی حکومت اسلامی و مبناي امت ـ امامت صورت گرفته است؛ لذا دربـارة   د

  شرط تابعیت نیز لحاظ نشده و قانون اساسی در این مورد ساکت است.

  فقیه ولایت محدوده ماهوي

شـود کـه    اما بحث اصلی در محدوده سوم یعنی محدوده ماهوي اسـت. گـاه ادعـا مـی    

 بـه  بخشیدن تحقق براي که است دولت از خارج ژهوی تأسیس یک» فقیه ولایت نهاد«

 شـده  وضـع  و جعـل  »ایـران  اسلامی جمهوري«در  و »غیبت« زمان در، خاص هدفی

فقاهت و رسیدگی به امـور دینـی مـردم اسـت. فقیـه براسـاس قـانون        ، کارکرد فقیه .است
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ور کشـور.  وظیفه ولایت امر و امامت امت را بر عهده دارد؛ نه ولایت بر دولـت و ام ـ ، اساسی

کننـد؛   کیش هستند که در ایران زنـدگی مـی   مسلمانان هم، امت نیز بر اساس قانون اساسی

  پس امامت امت یعنی امامت شیعیان ساکن در ایران.  ، البته رسمیت با شیعیان است

 فقـط ، ایـران  اسـلامی  کشـور جمهـوري   و اتباع شهروندان همه میان از، نتیجه در

 فقیـه  ولـی و مخصوصـاً مقلـدین    عشـري  اثنی شیعیان بالاخص و مسلمان هاي دین هم

 تحـت  خـود  معنـوي  ـ ـ دینـی  اَعمـال  و در حـوزه  شده امت تعریف مشمول که هستند

، خـود  کشـوري  ـ ـ دولتـی  ـ عرفی اَعمال در حوزه و گیرندقرار می فقیه شرعی ولایت

 همـین  بـه . هسـتند  قـانون  ولایـت  و تحت کشور مدیریت تابع، ایرانیان دیگر همچون

کلیمـی و مسـیحی و اهـل سـنت و      شـهروندان  بـر  ولایتـی  هیچ قانوناً رهبري، هتج

(سـایت روز   .نیسـتند  اسـلام  امت عضو اساساً زیرا ندارد؛ شیعیان غیرمقلد خود در ایران

    امید ساعدي)، فقیه ولایتمقاله نگاهی حقوقی به مقام ، آنلاین

  شود:   این موضوع در واقع به دو مسئله تقسیم می

  ولایت بر مردم است یا ولایت بر دولت و حکومت؟ فقیه یتولاآیا 

مقصود از امت فقط مسلمانان شیعه هسـتند یـا دیگـر افـراد کشـور را نیـز شـامل        

  شود؟ می

ولایـت  ، موردنظر قانون اساسی جمهوري اسـلامی ایـران   فقیه ولایتاین تصور که 

رو  استناد مطالب پیشبه ، نه ولایت بر کشور و نهادهاي حکومتی، بر مردم و امت است

، فقیـه  ولیو دلایلی که گفته خواهد شد تصوري نادرست است. بیان اختیارات حکومتی 

نادرستی تصـور فـوق را اثبـات    ، مفهوم ولایت امر و مفهوم امامت امت، مفهوم رهبري

مفـاهیمی  » امامت امـت «و » بر کشور فقیه ولایت«نماید. باید اضافه کرد که اساساً  می

باشند. در ادامه بحث بـه   کدیگر نیستند؛ بلکه در هم تنیده و با هم مرتبط میجداي از ی

    پردازیم. تبیین این مباحث می

 در حوزة حکومت فقیه ولی. اختیارات قانونی 1

، بر اساس قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و برخی قوانین عادي مصوب مجلـس 

  فراوانی دارد.   هاي حکومتیو رهبر اختیارات و صلاحیت فقیه ولی

را هـدف و انگیـزه    فقیـه  ولایتطرح حکومت اسلامی بر پایه ، مقدمه قانون اساسی
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بهمـن طلیعـه حکومـت     22دارد که با پیروزي بزرگ داند و بیان میقیام ملت ایران می

  تحقق پیدا کرد.   اسلامی ـ که خواست مردم مسلمان است ـ

، اساس ولایت امر و امامت مستمر بر«در بخش دیگري از مقدمه تأکید شده است: 

کند تا ضـامن عـدم   الشرایط... را آماده می قانون اساسی زمینه تحقق رهبريِ فقیه جامع

این تعابیر به خـوبی  » هاي مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.انحراف سازمان

  است.   فقیه ولیدهنده وظیفه حکومتی  نشان

بـه   فقیـه  ولـی هـا و اختیـارات حـاکمیتی    یتدر اصول مختلف قانون اساسی صلاح

قـانون اساسـی قـواي حـاکم در جمهـوري       57تفصیل بیان شده است. بر اساس اصل 

 هفـتم  و پنجـاه  شوند. اصـل  اسلامی ایران زیر نظر ولایت امر و امامت امت اعمال می

 قـوه ، مقننـه  قـوه : از انـد  عبارت ایران اسلامی جمهوري در حاکم قواي« دارد:می مقرر

 این آینده اصول طبق امت امامت و امر مطلقه ولایت نظر زیر که قضاییه قوه و مجریه

این اصل علاوه بـر اینکـه بیـان     .»یکدیگرند از مستقل قوا این. گردندمی اعمال قانون

، کننـد  دارد قواي کشور طبق اصول قانونی معین شده در قانون اساسـی عمـل مـی    می

  هستند.   فقیه ولیزیر نظر تصریح و تأکید دارد که این قوا 

بر این قوا نیز از اصول قانون اساسی قابـل   فقیه ولینوع نظارت و چگونگی نظارت 

مقننه به صـورت تعیـین فقهـاي شـوراي      در قوه فقیه ولیاستخراج است. نقش نظارتی 

مقننه در ایران اسـت و بـدون    رکن اصلی قوه ) است. شوراي نگهبان91نگهبان (اصل 

جلس شوراي اسلامی اعتبار قانونی ندارد. تمام موارد قانونگذاري در ایـران  م، وجود آن

شود و عدم مغایرت مصوبات قانونی بـا شـرع و   تحت نظارت شوراي نگهبان انجام می

 قانون اساسی باید توسط این شورا تأیید گردد. همچنین تفسیر قانون اساسی بـر عهـده  

 ـ   ر انتخابـات مختلـف ماننـد انتخابـات     شوراي نگهبان است. شوراي نگهبـان نظـارت ب

هـا را   انتخابات مجلس شوراي اسلامی و همه پرسی، مجلس خبرگان ریاست جمهوري

  نیز برعهده دارد.  

قـانون اساسـی رئـیس     122مجریه نیز نظارت دارد. بر اساس اصـل   رهبري بر قوه

رئـیس جمهـور    130جمهور در برابر رهبر مسئول اسـت. همچنـین بـر اسـاس اصـل      

کند و رهبر اختیار پذیرش یا عدم پـذیرش اسـتعفاي   تعفاي خود را به رهبر تقدیم میاس

  او را دارد.  
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رهبري است. بر اساس  قضاییه نیز انتخاب و تعیین رئیس قوه بر عهده در مورد قوه

هـاي قـوه قضـاییه در کلیـه امـور       به منظور انجام مسئولیت«، قانون اساسی 157اصل 

مقام رهبري یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امـور قضـایی و   ، اییقضایی و اداري و اجر

نمایـد کـه    مدیر و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیـین مـی  

  .»ترین مقام قوه قضاییه است عالی

هـا و اختیـارات   برخی صـلاحیت ، علاوه بر مواردي که رهبر بر سه قوه نظارت دارد

دارد کـه رهبـر   قانون اساسـی مقـرر مـی    107هده اوست. اصل حکومتی مستقیماً بر ع

هـاي ناشـی از آن را بـر عهـده خواهـد      ولایت امر و همـه مسـئولیت  ، منتخب خبرگان

رهبر باید داراي بینش صـحیح سیاسـی و اجتمـاعی باشـد؛      109داشت. بر اساس اصل 

بـدیهی   مدیریت و قدرت کافی را براي رهبري داشـته باشـد.  ، شجاعت، همچنین تدبیر

بـراي  ، است کسی که فقط مسـئولیت راهنمـایی دینـی و ارشـاد امـت را داشـته باشـد       

نصیحت مردم و ارشاد آنان و صدور فتاوا و احکام دینی نیازي به اختیارات فـوق نـدارد؛   

  بر قدرت کافی براي رهبري و مدیریت تأکید شده است.   109خصوصاً که در اصل 

مقام رسمی کشور اسـت. بـر اسـاس همـان      ترینعالی 113رهبري بر اساس اصل 

اعمال قوه مجریه در برخی امور مستقیماً به رهبري مربوط است و به ، 60اصل و اصل 

 131باشـد. بـر اسـاس اصـل     بقیه موارد برعهده رئیس جمهور و وزرا می، جز آن موارد

 غیبت یا بیماري بـیش از دو مـاه رئـیس   ، استعفا، عزل، در صورت فوت«قانون اساسی 

-هاي وي را بر عهـده مـی  جمهور... معاون اول با موافقت رهبري اختیارات و مسئولیت

مقـام رهبـري فـرد    ، گیرد... و در صورتی که رئیس جمهـور معـاون اول نداشـته باشـد    

، در این اصـل ، شودگونه که ملاحظه می همان» کند.دیگري را به جاي او منصوب می

رئیس جمهور با موافقت رهبري یا بـا نصـب   بر عهده گرفتن سمت اجرایی و جانشینی 

گیرد. عمده وظـایف و اختیـارات حکـومتی رهبـري در     فردي توسط رهبري صورت می

   ]3[قانون اساسی بیان شده است. 110اصل 

هاي  داراي مسئولیت فقیه ولیرهبر و ، همچنین بر اساس اصول دیگر قانون اساسی

اینکـه تعیـین اعضـاي ثابـت و متغیـر      باشد؛ از جملـه  مستقیم حکومتی دیگري نیز می

رهبـري اسـت. همچنـین وي دو نماینـده در      مجمع تشخیص مصلحت نظـام برعهـده  
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شوراي عالی امنیت ملی دارد و مصوبات شوراي مذکور پس از تأیید مقام رهبري قابـل  

انتخاب ده نفر ، دستور بازنگري، موارد بازنگري، اجراست. هنگام بازنگري قانون اساسی

تأیید و امضاي مصوبات بازنگري قبل از مراجعه بـه آراي عمـومی   ، اي بازنگرياز اعض

  نیز بر عهده رهبري است.

، جمهور رئیسمعاونان ، جمهور رئیس، دارایی رهبر«، 142اصل همچنین بر اساس 

قضـاییه   قـوه  رئـیس توسـط  ، قبـل و بعـد از خـدمت   ، وزیران و همسر و فرزندان آنـان 

گونـه کـه ملاحظـه     همـان .» افزایش نیافتـه باشـد   ف حقشود که بر خلارسیدگی می

رهبر نیز در زمره مقامات حکومتی مشمول کنتـرل امـوال شـده اسـت و اگـر      ، شود می

شـرعی و راهنمـایی و ارشـاد     ولایت در افتا و صـدور احکـام  ، مقصود از ولایت بر امت

کـه هـیچ   چه ضرورتی کنترل اموال مفتی و مرشد دینـی مـردم راــ    ، دینی مردم باشد

  کند؟ توجیه می  منصب و قدرت سیاسی ندارد ـ

مخالفان در مقابل اصول صریح و روشن قانون اساسی که اختیارات وسیع عملی و  

ناچـار  ، بر ارکان حکومت و قواي کشور بیان کرده اسـت  فقیه ولینظارتی براي رهبر و 

گانـه   بر قـواي سـه  اند؛ به طور مثال در مورد نظارت رهبري  به توجیهات نامأنوسی شده

 ولی) حاکمانه نه و( حکیمانه» نظرات« از که دارند را شانس این حاکم قواي«اند:  گفته

 و، قـوا  ایـن  از یک هر اَعمال بر وي» نظرانداختن و بانی دیده« از و بوده مند بهره فقیه

 اسـت  بـدیهی  البته. باشند او برخوردار شرعی» عقیده و نظر اظهار« از، لزوم صورت در

   .(همان)» نیست فرمان یا امر، حکم مقوله از »نظر« هک

کنتـرل ایـن سـه قـوه     ، هاي کنترل قواي کشـور  در پاسخ باید بگوییم یکی از جلوه

توسط رهبري است و این صرفاً به معنـاي نظـر دادن و اظهـار نظـر رهبـري در مـورد       

نی شـدة قـانونی   بی بلکه نظارت بر قوا با استفاده از راهکارهاي پیش، عملکرد قوا نیست

حل اخـتلاف و تنظـیم روابـط    ، 110بر اساس اصل  فقیه ولیاست. باید اضافه شود که 

دائـره وسـیعی از اختیـارات را    ، گانه را بر عهده دارد. تنظیم روابط قواي مزبور قواي سه

  شود. شامل می

در قانون اساسـی  «شود این است که ادعاي دیگري که در همین رابطه مطرح می 

داده شـده   فقیـه  ولیها و اختیارات عمومی به برخی صلاحیت، ئاً و بر خلاف اصلاستثنا
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(همـان) در پاسـخ   » است. پس باید تفسیر مضیق شود؛ چون خلاف اصل و استثناست!

گوییم این اصل مورد اشاره چه اصلی است و در کجا بیان و اثبات شده اسـت و آیـا    می

قابـل توجیـه   ، ایی و حکومتی خلاف اصلهاي اجراین همه اختیارات وسیع و صلاحیت

  است؟  

 فقیـه  ولیهاي موجود دربارة اختیارات  نکته جالب توجه در پاسخ به شبهات و چالش

شـوند؛ یعنـی در    کننـدة هـم مـی    این است که این شبهات گاهی در مقابل هم و خنثی

دهند  ئه میقرائتی از قانون اساسی ارا، فقیه ولایتحالی که برخی از منتقدان و مخالفان 

باید دخالت بسیار کمی در مسائل اجتماعی و حکومتی داشـته   فقیه ولی، که براساس آن

را  فقیه ولیدادن اختیارات وسیع به ، با استناد به اصول قانون اساسی، برخی دیگر، باشد

کنند و به زعم خود از استبدادي و دیکتـاتوري   نشانه دستوري بودن حکومت قلمداد می

    ]4[رانند.سخن بر زبان میبودن حکومت 

هـاي قـانونی و اختیـارات حکـومتی     دلیل دیگري که در خصوص نفـی صـلاحیت  

 مسـاوي  کشـور  افـراد  سـایر  با قوانین برابر رهبر در«این است که ، گفته شده فقیه ولی

 مطیع، مردم افراد سایر همچون باید رو این از) یکصد و هفتم اصل اخیر قسمت» (است.

 قـانون  مـافوق  قـانون  تـابع  و است قانون تابع مردم مانند هم او. باشد» کشور« قوانین

    .»شود نمی

انـد.   در پاسخ باید گفت: بر اساس قانون اساسی همه افراد در برابر قـانون مسـاوي  

نمایندگان و همه کسانی که جزء قواي حاکم ، وزرا، رئیس مجلس، رئیس جمهور، رهبر

اند؛ ولی این موضوع ربطی بـه موضـوع بحـث     يکشور هستند نیز در برابر قانون مساو

اند؛ اما وظایف و اختیارات قانونی مساوي ندارنـد. بـه    ندارد. همه در برابر قانون مساوي

اي صورت گرفته است و آن اینکه مساوي بودن در برابـر   در اینجا مغالطه، عبارت دیگر

ه اسـت؛ در حـالی   هاي یکسان دانسته شـد  قانون به معناي داشتن اختیارات و صلاحیت

  که این دو از هم جدا هستند.  

در ولایت بر امور شـرعی مـردم    فقیه ولینکته دیگري که تفسیر انحصار صلاحیت 

تنها در امور شرعی و نصـیحت و ارشـاد    فقیه ولیسازد این است که اگر  را مخدوش می

ایـن   فرق او با بقیه فقهـا چیسـت؟ هـر فقیهـی در    ، دولت در امور کشور صلاحیت دارد
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هـا و   هـایی دارد کـه بایـد صـلاحیت     فقیه چه ویژگـی  محدوده صلاحیت دارد؛ پس ولی

اختیاراتش در قانون اساسی یک کشور بیاید؟ مگر مرشد و مفتی دینی بودن مردم نیـاز  

ها پیش تا کنـون ایـن وظیفـه را بـر عهـده       به ذکر در قانون اساسی دارد؟ فقها از قرن

ایـن صـلاحیت و وظیفـۀ آنـان را مسـتند بـه قـوانین         کـه نـه مـردم    اند؛ درحالی داشته

  دانند و نه قوانین اساسی جاي بیان این امور است.   ها می حکومت

  و مفهوم آن » رهبري«. لفظ 2

 فقیه ولیدر موارد بسیاري از مقدمه و اصول قانون اساسی بر » رهبري«و » رهبر«واژه 

تمام اصـول فصـل هشـتم و... .    ، 113، 91، 60، 2، 1اطلاق شده است؛ از جمله اصول 

ریاست و تدبیر امور نهفته است و به کـار بـردن آن   ، مفهوم مدیریت» رهبري«در واژه 

سیاسـی و حکـومتی   ، مقامی اجرایـی  فقیه ولایتدلیل بر آن است که  فقیه ولیدر مورد 

  است؛ نه فقط فقهی و شرعی.  

، روح آن جسـتجو کـرده  هاي حقوق اساسی و ش تا آنجا که نگارنده در منابع و کتاب

را داراي اختیـارات   فقیه ولیهیچ پژوهشگر و صاحب نظري را نیافته است که رهبري و 

حکومتی تلقی نکرده باشد. در اینجا مجال پرداختن بـه عبـارات و نظـرات نویسـندگان     

کنـیم. دکتـر سـیدمحمد    اما به عنوان نمونه یک شاهد را ذکر می، حقوق اساسی نیست

در قـانون  «نویسـد:  نظران حقوق عمومی در کتاب خود مـی  د و صاحبهاشمی از اساتی

ولایـت و اشـراف بـر کـل نهادهـاي      ، مقـام رهبـري  ، اساسی جمهوري اسلامی ایـران 

  .)64ص، 1ج، 1388، (هاشمی» اداري و قضایی جامعه را بر عهده دارد، سیاسی

  » امامت امت«و  »ولایت امر«. مفهوم 3

دچار مغالطه ، فقیه ولایتات ادعاهاي خود و تحدید قدرت براي اثب فقیه ولایتمخالفان 

، انـد. از جملـه ایـن مغالطـات    و شبهاتی در تفسیر عبارات و واژگان قانون اساسی شـده 

است. به طور مثال در این خصوص گفتـه  » امامت امت«و » ولایت امر«تفسیر مفاهیم 

 واژه و فعـل  یـک  »تبر ام ـ امر« و »امر« این است که اهمیت حائز نکته«شده است: 

 ولـی  عنـوان  بـه  رهبـر . دارد را خود خاص آثار شرعی و احکام که است اصولی ـ فقهی

 بـر دینـداران   و دینـی  شـرعی  کـاملاً  چـارچوب  در این تواند می امت امام و آمر و فقیه
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 تلقـی  شـرعی  واجب امر یک عنوان به او پیروان براي است امر ممکن و این کند» امر«

 توانـد  نمـی  »قانونـاً «، فقهـی  ـ ـ شـرعی  نهـی  و امر حدود این از ارجخ فقیه ولی. شود

 بـه  و فقـط  نیستند هم او اسلام عضو امت الزاماً که، ایران شهروندان بر امري »هیچ«

 آمـده  فقه در که آنگونه تواند می فقط او. کند صادر، هستند ملزم ایران قوانین از تبعیت

 الامتثـال  واجـب  او مقلـد  و مکلـف  مؤمنین بر صرفاً امر و این بکند» شرعی امر« است

  »  هاي رهبر به دولت صرفاً ارشادي است. بود و توصیه خواهد

پیش از آن که به تبیین این مفاهیم و پاسخ این شبهه و مغالطـه بپـردازیم ذکـر دو    

» ولایت امـر «نکته ضروري است. اولاً در تعبیر صورت گرفته در قانون اساسی ترکیب 

و این خود نوعی مغالطه در تفسیر قانون »! امر بر امت«نه ، مده استآ» امامت امت«و 

نـه عبـارت   ، اساسی است. بنابراین باید عبـارات و مفـاهیم فـوق تفسـیر و معنـا شـود      

  ».  امر بر امت«ساختگی 

کننـد کـه فـارغ از     افکنان در ابتداي بحث ادعا می ثانیاً این نوع نویسندگان و شبهه

به دنبال اثبات خصوصیات و اختیارات قانونی ، در فقه فقیه ولایتمفاهیم و خصوصیات 

نه مطالب برگرفتـه از فقـه؛   ، هاي قانونی استهستند و بحثشان مبتنی بر داده فقیه ولی

کنند و واژه ولایت امـر را بـر مفهـوم فقهـی خـود حمـل        ولی از قاعده خود عدول می

کننـد و   ها به فقه مراجعه می اژهدر تفسیر و، کنند. ظاهراً هرجا باب میل ایشان است می

رو اگـر بخـواهیم مفـاهیم     شود! ازایـن  نص قانون ملاك می، هر جا باب میلشان نیست

را هـم بایـد در فقـه     فقیـه  ولایـت مفهـوم  ، متخذ در قانون اساسی را در فقه معنا کنیم

جستجو کنیم نه در متن قانون. در واقع براي تفسـیر اصـطلاحات و مفـاهیم فقهـی و     

قانون اساسی گریزي از مراجعه به منابع دینی نیست. اصولاً براي تفسیر صـحیح   دینی

هر قانون و اصطلاحات به کاررفته در آن باید به خاستگاه اصطلاح مزبور مراجعه کـرد.  

ولایـت  «ماننـد  ، از آنجا که بسیاري از اصطلاحات به کار رفته در قانون اساسی ایـران 

از فقه امامیه نشأت گرفته است قهـراً بایـد بـراي    » یهفق ولایت«و » امامت امت«، »امر

   تبیین صحیح آن به فقه امامیه و منابع دینی رجوع کنیم.

مرکـب از دو واژه   ]5[،سوره نساء است 59که برگرفته از آیه » ولایت امر«اصطلاح 

بـه  » ولایـت «است که هر یک مفهوم و ابعاد خـاص خـود را دارد.   » امر«و » ولایت«

به معناي کسی است کـه  » ولی«ویت و شایستگی براي تدبیر امور دیگران و معناي اول
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تـر   پردازد و از سایرین براي اعمال ولایت سزاوارتر و شایسـته  به تدبیر امور دیگران می

  .)116ص، 3ج، 1360، است (طبرسی

شـود   در ادبیات دینی از منظرهاي متعدد بـه انـواع مختلفـی تقسـیم مـی     » ولایت«

، تـوان بـه ولایـت تکـوینی     ولایت را می، به طور نمونه .)30ـ29صص ، 1389، (ارسطا

در  .)123ص، 1391، ولایت بر تشریع و ولایت در تشریع تقسـیم کـرد (جـوادي آملـی    

ناپذیري بین دو  رابطه حقیقی و تخلف، ولایت تکوینی که ناظر بر تکوین و خلقت است

ولایت خداوند براي تصـرف  ، طرف ولایت وجود دارد؛ از جمله مصادیق ولایت تکوینی

در مخلوقات و نیز ولایت انسان بر قواي نفسانی و درونی خـود اسـت کـه بـه محـض      

ولایت بـر تشـریع بـه معنـاي ولایـت در       .شود (همان) فعل اراده شده محقق می، اراده

قانونگذاري و تشریع احکام و نیز حـق تـدوین و تنظـیم قواعـد و مقـررات لازم بـراي       

تنها خداوند ولایـت تشـریعی و حـق    ، جتماعی است که بر اساس ادلهزندگی فردي و ا

  تعیین قواعد و مقررات براي زندگی بشر را داراست.  

، ولایت در تشریع است؛ به این معنا که بر اساس شریعت اسلامی، نوع سوم ولایت

ها و دستورات الهی حق سرپرستی دارند. این نوع از ولایت بـه   گروهی بر اساس فرمان

 ولایـت بـر جامعـه   «و دیگـري  » ولایـت بـر محجـوران   «نوع قابل تقسـیم اسـت؛    دو

    ]6[»خردمندان.

کـار و چیـز کـه جمـع آن     ، نیز در لغت به دو معنا آمده است: یکی شأن» امر« واژه

باشد. آیه شـریفه  می» اوامر«دستور و فرمان که جمع آن ، شود و معناي دوم می» امور«

در معنـاي اول   )159(در کارها با آنان مشورت کن؛ آل عمران: » «

) در 29روي فرمـان داده اسـت؛ اعـراف:     (پروردگارم به میانـه » قل امر ربی بالقسط« و

، 1412، و راغـب اصـفهانی   109ص، 1ج، 1412، معناي دوم به کار رفته است. (قرشی

ولـی  «و نیـز  » «سوره مبارکه نسا در ترکیـب   59) واژه امر در آیه 88ص

ممکن است به سه معنا به کار رفته باشد که هر سه معنا با مفهوم حکـومتی ولـی   » امر

  امر تناسب دارد:
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در این صورت اولوالامر کسانی هستند کـه  »: فرمان و دستور«به معناي » امر. «1 

ولـی امـر صـاحب    کنند. در این صـورت   دهند و دیگران از ایشان اطاعت می فرمان می

در هیچ جاي قانون اساسی نیامـده  ، شود اي که مطرح میدستور است و برخلاف شبهه

که این دستور و امر فقط منحصر در امور شرعی است. حتی اگر بپـذیریم ایـن ولایـت    

تقریباً ، ازآنجاکه دائره امور شرعی بسیار گسترده است، امر منحصر در امور شرعی است

  شود.   سیاسی و فرهنگی را شامل می، اقتصادي، اجتماعی ،تمام موضوعات فردي

بر اساس این معنا اولوالامر کسانی خواهند بـود  »: کار و عمل«به معناي » امر. «2

کارگزاران نیز گفتـه  ، که کار مسلمانان به دست ایشان است و به همین مناسبت به امرا

  شود.   می

ولی امر یعنـی حـاکم و امیـر.    ، عنادر این م»: امارت و حکومت«به معناي » امر. «3

بر امـارت و حکومـت بـدین    » امر«تر است. اطلاق واژه  این معنا از دیگر معانی مناسب

اسـت؛ فرمـان رانـدن از سـوي حـاکم و      » امـر «سبب است که قوام و اسـاس آن بـر   

  .)159ـ158صص ، 1ج، 1409، فرمانبرداري از سوي مردم (منتظري

از نوع  فقیه ولایتتوان به این نتیجه رسید که  خش میاز مباحث ارائه شده در این ب

ولایت تکوینی یا ولایت بر تشریع نیست؛ بلکه از نوع ولایت در تشریع اسـت. البتـه در   

ولایت بر جامعه خردمندان مد نظر است و نه سرپرستی محجوران. ، فقیه ولایتبحث از 

براي اجراي  فقیه ولایتما ولایت بر محجوران براي حفظ حقوق آنان تشریع شده است؛ ا

 فقیه ولایتاحکام اسلامی و تأمین مصالح مادي و معنوي جامعه اسلامی است. بنابراین 

به ، نه از نوع ولایت بر تشریع و نه حتی ولایت در تشریع، نه از نوع ولایت تکوینی است

ور معناي ولایت بر محجوران؛ بلکه ولایت مدیریتی بر جامعه اسلامی است که به منظ ـ

هاي دینی و شکوفا ساختن استعدادهاي افراد جامعه صورت  اجراي احکام و تحقق ارزش

  .)129ـ127صص ، پیشین، پذیرد (عبداالله جوادي آملی می

بـه  » امامـت «نیز از دو واژه امامت و امت تشکیل شده است. » امامت امت«عبارت 

اساسـی و در  قـانون   107بهشـتی در توضـیح اصـل     شهیدمعناي رهبري است. مرحوم 

امامت همان رهبري است کـه در  «پاسخ به سؤالی دربارة مفهوم رهبري فرموده است: 

(صورت ...» اصل پنجم تحت عنوان امامت امت و در اینجا تحت عنوان رهبري آوردیم 

 .)1095، ص 2ج، مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران
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  کنیم. تحت عنوان گستره مفهوم امت بررسی می را در مبحث بعدي» امت«واژه 

امامـت امـت و   ، نتیجه بخش اول این شد که با توجه به عناوینی چون ولایت امـر 

، در قـانون اساسـی   فقیـه  ولـی ها و اختیـارات مصـرّح حکـومتی     رهبري و نیز صلاحیت

  یک مقام حکومتی است. فقیه ولی

  » امت«. گستره مفهوم 4

شده که امت هر جماعت و گروهی است کـه امـري آنهـا را     در تعریف لغوي امت گفته

، پیشـین ، زمان واحد یا مکان واحد باشد (راغب اصفهانی، گرد هم آورد؛ خواه دین واحد

دهنـده   بررسی مفهوم و مصـادیق ایـن واژه در کاربرهـاي مختلـف آن نشـان      .)85ص

مـا اهمیـت دارد    هاي مختلفی است. آنچه در بحث ها و گستره کاربرد این واژه در طیف

کشف مقصود قانونگذار از مفهوم و گستره این واژه در قانون اساسی جمهوري اسلامی 

توانیم سه احتمال را فـرض کنـیم. در    ایران است. در مورد گستره مصادیق این واژه می

امت به معنـاي  ، در احتمال دوم، امت به معناي امت اسلامی در کل جهان، احتمال اول

، ر احتمال سوم امت به معناي طیفـی از مـردم ایـران و بخشـی از آنـان     ملت ایران و د

  باشد.   مانند مسلمان ایران یا حتی شیعیان ایران می

تر بودن  وسیع، این سه فرض مبتنی بر تساوي گستره امت و ملت ایران، در حقیقت

تر بودن گستره آن از ملت ایـران اسـت. اینـک بـه      گستره امت از ملت ایران و کوچک

  پردازیم.   ررسی کاربرد واژه امت در قانون اساسی میب

کاربردهـا   واژه امت در مقدمه و اصول قانون اساسی به کار رفته است؛ اما در همـه 

توجه به این نکته مهم اسـت کـه منطقـاً ضـرورت نـدارد الفـاظ        ]7[به یک معنا نیست.

تـه باشـند. در قـانون    در تمام موارد در یک معنا بـه کـار رف  ، استفاده شده در متن واحد

  مقررات و دولت در یک معنا به کار نرفته است.  ، اساسی برخی واژگان مانند قانون

استفاده شده که غیر از یک مورد » امت« قانون اساسی چندین بار از واژه در مقدمه

امـت بـه معنـاي    ، که امت بر جامعه مسلمانان جهان منطبق گشـته ـ در سـایر مـوارد     ـ

است. در متن قانون اساسی نیز واژه » ملت ایران«ایران و به تعبیر دیگر جامعه سیاسی 

قانون اساسی ذکر شده است. با توجه به قـرائن   177و  109، 57، 11، 5امت در اصول 

اشاره به امـت اسـلام دارد امـا آنچـه در     » امت«واژه ، 109و  11روشن لفظی در اصل 

اسـت کـه در   » امامت امت«ر عبارت گستره مفهوم امت د، این مقال محور بحث است



 

 

47  

تر
س

گ
 ة

ح
لا

ص
ت

ی
 

خت
 ا

ود
د

ح
و 

ت
را

یا
 

ول
 ی

ه
قی

ف
 

س
سا

ن ا
نو

قا
ر 

نظ
 م

از
ی

  

نیـز بـه همـین دو     177شود. واژه امت در اصـل   قانون اساسی دیده می 57و  5اصول 

    گردد. اصل باز می

فـرض  ، »امـت «گفته در مفهوم و گسـتره واژه   با توجه به سه فرض و احتمال پیش

در  سـت ـ   ترین احتمال و به معناي مسلمانان جهان و امت اسـلامی ا  اول ـ که گسترده 

نماید؛ زیرا این دو اصل ناظر به نهادهاي حکومتی و قـواي   این دو اصل غیرمحتمل می

در هر دو اصل به روشنی دلیل » در جمهوري اسلامی ایران«حاکم در ایران است. قید 

  بر این موضوع است.  

اي بر آن در متن ایـن  فرض سوم نیز به دلایلی مردود است؛ زیرا اولاً شاهد و قرینه

محـدودتر از  ، اصول وجود ندارد و ما هیچ دلیلی بر اینکه مفهوم امت را در این دو اصل

کنـد و   اي وجود دارد که عکس آن را ثابت می ملت ایران فرض کنیم نداریم. ثانیاً قرینه

آن اینکه ایـن دو اصـل در خصـوص حاکمیـت و نهادهـاي حکـومتی و قـواي کشـور         

ش است که حاکمیـت در یـک کشـور بـر تمـام      باشد و این اصل حقوقی مورد پذیر می

شود و قابل تجزیه و تبعیض نیسـت. عـلاوه بـر     جمعیت و ساکنان آن کشور اعمال می

به معنـاي رهبـري   » امامت«و » ولایت امر«آنکه در مباحث گذشته اثبات شد که واژه 

  سیاسی در جامعه است.  

اشد و قانونگذار قصـد  ثالثاً چنانچه فرض سومِ مفهوم امت در این دو اصل مقصود ب

داشته است ولایت در افتا و صدور احکام شرعی بر مسلمانان یا شیعیان در ایران را براي 

صرفاً ولی و رهبر دینـی   فقیه ولیشود که اگر  این سؤال مطرح می، بیان نماید فقیه ولی

ارد؟ و دیگر فقها وجود د فقیه ولیچه نسبتی میان ، مردم مسلمان یا شیعه در ایران است

 ـ ، که یک سند سیاسی و حقوقی است ـ ذکر شـده    و چرا صلاحیت او در قانون اساسی 

  اما به ولایت و صلاحیت دیگر فقها در صدور احکام شرعی اشاره نشده است؟

و  5توان نتیجه گرفت که مقصود از امت در اصـل   با توجه به مباحث گفته شده می

تـوان   است. شاهدي که می» ملت ایران«فرض و احتمال دوم یعنی ، قانون اساسی 57

بررسی مشروح مـذاکرات  ، گفته علاوه بر نکات پیش، براي صحت این مطلب ارائه کرد

واژه امت در موارد بسیار ، قانون اساسی است. در مشروح مذاکرات بررسی قانون اساسی

ی یعنی ـ که اکثریت قاطع آنها مسلمانان و پیرو رهبر دین» ملت ایران«زیادي به معناي 
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قانون  107اند ـ به کار رفته است. در مشروح مذاکرات مربوط به اصل   امام خمینی بوده

هـاي  هاي مذهبی دربارة رابطه ولایت امر و امامت امت با اقلیـت  نماینده اقلیت، اساسی

، دینی کشور و اینکه آیا تمام تابعان جمهوري اسلامی مشمول رهبري خواهند بود یا خیر

دانست » رهبري ملت«را به معناي » امامت امت«، یس مجلس در پاسخ اوسؤال کرد. رئ

روند مشمول این رهبري تلقی کرد ملت ایران به شمار می کسانی را که در زمره و همه

  .)1094و  1063 ـ2ج، 1364، پیشین، (مشروح مذاکرات

  

  گیري نتیجه

  شود: از مجموع مباحث مطرح شده این نتایج حاصل می

بایـد گفـت کـه ایـن موضـوع در قـانون        فقیه ولایتحدوده زمانی اعمال در مورد م

اساسی جمهوري اسلامی ایران محدود به زمان غیبت معصوم شده است؛ اگرچه اعمال 

ولایت براي فقیه یا غیرفقیه از طـرف معصـوم و بـه نماینـدگی از او در زمـان حضـور       

  معصوم نیز امري ممکن است.  

 فقیـه  ولایـت اگرچه از جهت مبانی دینی ثبوتـاً اعمـال   در مورد محدوده مکانی نیز 

، اما اثباتاً و به جهت اقتضائات حقوقی و سیاسی جهان امروز، باشد محدود به مکان نمی

 فقیـه  ولـی هـا و اختیـارات داخلـی    قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران به صـلاحیت 

  ت.  مرزي وي را مطرح نکرده اس پرداخته و اختیارات و تکالیف برون

هـا و   به معناي رهبري و مسـئولیت تعیـین سیاسـت   » امامت امت«و » ولایت امر«

محـدود بـه صـدور فتـاوي و احکـام شـرعی        مشی جامعه و حکومت ایران است و خط

قانون اساسی جمهوري اسلامی ایـران   57و  5در اصل » امت«نیست. مفهوم و گستره 

    است.» ملت ایران«معناي  به» امامت امت«در ترکیب 

هـا و   و صـلاحیت » رهبـري «، »امامـت امـت  «، »ولایـت امـر  «با توجه به مفاهیم 

بـر   فقیـه  ولـی ، اختیارات مصرّح حکومتی در قانون اساسـی جمهـوري اسـلامی ایـران    

نهادهاي حکومتی و قواي حاکم در ایـران ولایـت دارد و رهبـري او بـر تمـام گسـتره       

  شی از جمعیت ایران نیست.باشد و محدود به بخ جمعیتی سرزمین ایران ثابت می
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  ها نوشت پی

مقالـه  ، يزدی ـمصـباح   یبه محمدتق دیبحث مراجعه کن لیجهت اطلاع از تفص ]1[

 ـاخت« و  1ش، یمجلــه حکومـت اســلام ، »در خـارج از مرزهـا   فقیــه ولـی  اراتی

مجلـه  ، »یاس ـیس يو مرزهـا  یحکومـت اسـلام  «مقاله ، یجانیمحمدجواد لار

  .2ش، یحکومت اسلام

حکم آیه کریمه اصل یازدهم: به  ]2[

همه مسلمانان یک امت هستند و دولت جمهـوري اسـلامی ایـران     

موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسامی قرار دهد و 

و فرهنگـی جهـان    اقتصـادي ، سیاسـی  حـدت کوشش پیگیر به عمل آورد تـا و 

  اسلام را تحقق بخشد.

  :شمارد یبرم نیچن نیرا ا يرهبر فیوظا یقانون اساس 110اصل  ]3[

کلی نظام جمهوري اسلامی ایران پس از مشـورت بـا    هاي تعیین سیاست .1

  مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

  نظام؛ کلی هاي نظارت بر حسن اجراي سیاست .2

    پرسی؛ فرمان همه .3

  فرماندهی کل نیروهاي مسلح؛ .4

  اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها؛ .5

  : نصب و عزل و قبول استعفاي .6

  ي شوراي نگهبان الف) فقها

  قضاییه قوه مقام ترین ب) عالی

  سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران سیج) رئ

  ستاد مشترك. سید) رئ

  هـ) فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

  انتظامیو) فرماندهان عالی نیروهاي نظامی و 

  گانه حل اختلاف و تنظیم روابط قواي سه .7
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از طریـق مجمـع   ، حل معضلات نظام که از طرق عادي قابل حل نیست .8

  تشخیص مصلحت نظام؛

  حکم ریاست جمهوري پس از انتخاب مردم؛ يامضا .9

جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشـور پـس از حکـم دیـوان      سیعزل رئ .10

یـا رأي مجلـس شـوراي    ، عالی کشور به تخلـف وي از وظـایف قـانونی   

  اسلامی به عدم کفایت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم؛

عفو یا تخفیـف مجـازات محکـومین در حـدود مـوازین اسـلامی پـس از         .11

  قوه قضاییه. سیپیشنهاد رئ

 یاسـلام  يدر جمهـور  فقیـه  ولـی داده شده بـه   اراتیلازم به ذکر است که اخت ]4[

 ـآ یبه شمار نم ـ ینامعقولو  رمتعارفیغ يها تیو صلاح اراتیاخت، رانیا و بـه   دی

برخوردارنـد؛   اراتیو اخت ها تیصلاح نیها از ا حکومت يطور معمول تمام رؤسا

 ـ، یاس ـیس يهـا  نظام یتفاوت که در برخ نیبا ا مقـام   نیبـالاتر  جمهـور  سیرئ

 ـو اخت هـا  تیبـه صـلاح   شـتر یب یبررس ـ يقلمداد شده است. برا یحکومت  اراتی

  سه مراجعه شود.  و فران کایجمهور در آمر سیرئ

]5[   

.... بقره 282 ۀیآ ]6[

 ـبر محجـوران و آ  تیولا انگریب ... مائـده   55 ۀی

   .بر جامعه خردمندان است تیولا انگریب 

 یاسـلام  يجمهور یمفهوم امت در حقوق اساس«ه به مقال شتریجهت مطالعه ب ]7[

) مراجعه 9شماره ، ی(مجله دانش حقوق عموم، نوشته محمدجواد ارسطا »رانیا

  شود.
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  منابعفهرست 

  کریم قرآن

 البلاغه نهج

، ایـران  اسلامی جمهوري نظام تحلیلی مبانی به نگاهی، جواد محمد، ارسطا .1

   .1389، کتاب بوستان قم:

 مجلـه ، ایـران  اسلامی جمهوري اساسی حقوق در امت مفهوم، ــــــــــ .2

  .9 شماره، عمومی حقوق دانش

، چهـاردهم  چاپ، )عدالت و فقاهت ولایت( فقیه ولایت، عبداالله، آملی جوادي .3

    .1391، اسراء قم:

 بیـروت: ، القـرآن  غریـب  فـی  المفـردات ، محمد بن حسین، صفهانیا راغب .4

    ق.1412، دارالعلم

پایگـاه الکترونیکـی روز   ، فقیـه  ولایت مقام به وقیحق نگاهی، امیـد ، ساعدي .5

  .www.roozonline.com: به نشانی، آنلاین

 رضـا  تحقیـق ، القـرآن  تفسـیر  فـی  البیان مجمع، حسن بن فضل، طبرسی .6

   .1360، فراهانی تهران:، ستوده

، الاسـلامیه  دارالکتب تهران:، ششم چاپ، قرآن قاموس، اکبر علی سید، قرشی .7

  ق.1412

 اصـول  بـر  مبتنی ایران اسلامی جمهوري نظام مبانی تحلیل، سعبا، کعبی .8

  .1394، نگهبان شوراي پژوهشکده تهران:، اساسی قانون

 حکومـت  مجلـه ، سیاسی مرزهاي و اسلامی حکومت، محمدجواد، لاریجانی .9

  .2 شماره، اسلامی

 مجلـه ، مرزهـا  از خـارج  در فقیـه  ولـی  اختیـارات ، محمدتقی، یزدي مصباح .10

   .1 شماره، اسلامی حکومت

 قم:، الاسلامیه الحکومه فقه و الفقیه ولایه فی دراسات، حسینعلی، منتظري .11
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    ق.1409، تفکر

 آثـار  نشـر  و تنظیم مؤسسه تهران:، البیع کتاب، االله روح سید، خمینی موسوي .12

    ق.1421، خمینی امام

، نهـم  چـاپ ، ایـران  اسـلامی  جمهوري اساسی حقوق، محمـد  سید، هاشمی .13

 .1388، میزان تهران:

 اساسی قانون نهایی بررسی مجلس مذاکرات مشروح صورت، ــــــــــ .14

 مجلـس  عمـومی  روابـط  و فرهنگـی  امور کل اداره، ایران اسلامی جمهوري

  .1364، اسلامی شوراي

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  ییاالله طالقاناالله طالقان  ولایت فقیه در اندیشه آیتولایت فقیه در اندیشه آیت

  ابوالحسن بکتاش

  چکیده

، یاس ـیس ـ ـ یمـذهب  يهـا  تیاز شخص یکیبه عنوان  یاالله سید محمود طالقان آیت

 يداشـتتند. ایشـان بنـابر تفکـر توحیـد      یانقـلاب اسـلام   يروزیدر پ يا نقش برجسته

بـر انسـان    یتنها از آنِ خداسـت و هـیچ انسـان   ، بر این باور بودند که حاکمیت، شیخو

حکومـت و   ینف ـ يامـا ایـن بـه معنـا     ندارد؛دیگر اولاً و بالذات حق سلطه و حاکمیت 

با اذعان بـه ضـرورت وجـود حکومـت و      ایشانالعرض در میان مردم نیست. حاکمیت ب

، شـان یمتفردانه بودند. بـه نظـر ا   ةو سیطر يمخالف حکومت استبداد، جامعه يزمامدار

اداره جامعـه و نظـارت بـر آن از امـام      يعـادل بـرا   يو علمـا  طیالشرا مجتهدان جامع 

 نتـام و تمـام اسـت و از آ   ، لـت دارند؛ این نظارت در فـرض امکـان دخا   ابتیمعصوم ن

  یاد کرد. »ینظارت ولای«چون  يبا تعبیر توان یم

  

  

  انتخاب مردم.، شورا، نظارت، ولایت فقیه، حکومت و حاکمیت :نااژگو کلید

                                                   
. یانقلاب اسلام یشگرا، یمعارف اسلام یمدرس يدکتر Yasahebeman@yahoo.com 
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ــی  ــام خمین ــایش ام ــابر فرم ــت بن ــانی ســیدمحمود االله آی ــد طالق  يمجاه

گویـاى او چـون شمشـیر     زبان بودند.براى اسلام به منزله حضرت ابوذر و الشأن  عظیم

او یـک   .در جهـاد و روشـنگرى و ارشـاد گذرانـد    را ایشـان یـک عمـر     .مالک اشتر بود

شخصیتى بود که از حبسى به حبس و از رنجى بـه رنـج دیگـر در رفـت و آمـد بـود و       

، 9ج، 1369، امـام خمینـی  ( گاه در جهاد بزرگ خود سستى و سـردى نداشـت   هیچ

خـدوم   هاي نیک اخلاقی چون دارابودن ویژگیخاطر به   طالقانیاالله آیت .)486ص

، اسـلامی در انقـلاب   برجسـته  طور جایگـاه و نقـش   و دلسوز بودن براي مردم و همین

هـاي معـارض    جریـان ، رو ایـن  کرده بودند؛ ازپیدا در قلوب عامه مردم محبوبیت زیادي 

اندیشـه وي  خواندند و بـه دنبـال مصـادره شخصـیت و      را پدر میاو  نیتانقلاب با سوء

بـراي  زمینـه  هاي ایشان بر مردم پوشیده بمانـد و   تا اندیشه شدهمین امر باعث  .بودند

  شود. هاي نادرست به ایشان فراهم  انتساب

ایم که برخی از شبهات مطرح دربـاره اندیشـه سیاسـی     ما در این نوشتار سعی کرده

  پاسخ دهیم.آنها  و به کردهایشان را بررسی 

    شناسی مفهوم

   )Stateو دولت ( )Government( حکومت. 1

 مـوارد انـد کـه در برخـی     در معانی متعددي به کار رفتـه ، این دو واژه در گذشته و حال

عبـارت  ، در اصطلاح امروز» دولت«نیز باهم متفاوت هستند. موارد اي  و در پاره مترادف

ی هسـتند  انـد و داراي حکـومت   هایی که در سرزمین خاصی ساکن است از اجتماع انسان

اي است کـه از چهـار عنصـر     مجموعه، دولت، طبق این تعریفکند.  که آنها را اداره می

حکومـت  ، حکومت و حاکمیت شکل یافته است؛ بنـابر ایـن تعریـف   ، سرزمین، جمعیت

  بلکه بخشی از آن است.، مترادف با دولت نیست

اسـت از  عبـارت  ، دهنـدة دولـت   به عنوان یکی از عناصر چهارگانۀ تشکیل، حکومت

بـر اجتمـاع انسـانی    ، مجموعه نهادهایی که در پیوند و ارتباط تعریف شده بـا یکـدیگر  

. بنـابراین مـراد از دولـت    کننـد  اعمـال حکومـت مـی   ، ساکن در یک سرزمین مشخص

  کشورهاي مختلف چیزي فراتر از حکومت آنهاست.  
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تعریـف  » نـد ک اي که امر و نهی مـی  قدرت سیاسی سازمان یافته«البته اگر دولت را 

دولت بـه  ، معنا با حکومت خواهد شد. بر مبناي این تعریف این واژه مترادف و هم، کنیم

شـود؛ بلکـه    قوة مجریه و هیئت وزیران که اجراي قانون را بر عهده دارند منحصر نمی

قواي نظامی و انتظامی را ، قضائیه، نظیر قوه مقننه، سایر قواي موجود در قدرت سیاسی

حکومـت و دولـت بـه    ، طبـق ایـن تعریـف    .)29، ص 1380، شود (واعظی نیز شامل می

شـود کـه امـور جامعـه را      ریـزان و مجریـانی گفتـه مـی     اي متشکل از برنامـه  مجموعه

این است که دولـت و  ، کنند. نکته بسیار مهمی که نباید از آن غافل شد دهی می سامان

تر و از  نظر اجتماعی پیچیدهحکومت متناسب با جامعه خود هستند؛ یعنی هرچه جامعه از 

  تر خواهد شد. تر و پیچیده دولت و حکومت هم گسترده، تر باشد نظر ارتباطات گسترده

    . حاکمیت2

حاکمیـت یکـی از عناصـر دولـت و بـالاترین قـدرت       ، گونـه کـه اشـاره کـردیم     همان

ه اینک ـ .)63ص، 1392، (اراکیرود  شمار می گیري و اجرایی یک ملّت و کشور به تصمیم

به این معنی است کـه  ، حاکمیت بالذات از آن خداستشود  در معارف توحیدي گفته می

  گیري است و بالاتر از آن قدرتی نیست. ترین قدرت تصمیم خداوند عالی

  . ولایت فقیه  3

، ؛ ازجمله قرب و پیوستگی دو چیـز کار رفته استه معانی گوناگونی ب در» ولایت«واژه 

راغـب  نصـرت و یـاري یـا حـب و دوسـتی (     ، رسـتی سرپ، تصـدي و صـاحب اختیـاري   

، تناسب داردآنچه با موضوع بحث ما ، متعدداین معانی میان از  .)837، 1387، اصفهانی

همان ، فقیه ولایت، با توجه به این معناتصدي و صاحب اختیاري است.  معنايولایت به 

دبیر جامعه را بـر  زمامداري فقیه عادل و باکفایت است که تصدي یا سرپرستی اداره و ت

  عهده دارد.  

    االله طالقانی حکومت در اندیشه آیت

نظـام   بـه » حکومـت «اطـلاق عنـوان   از  طالقـانی االله  که آیـت اند  برخی ادعا کرده

، اسـت اي بر عده دیگـر   به معناي حاکمیت عدهکه حکومت ؛ چراکرد پرهیز میاسلامی 

باشـد و همـه مـردم     نمی، است اما در اسلام حاکمیت جز براي خدا که خالق همه مردم

ایشان قائل به حکومـت در  ، طبق این ادعا .)22ص، 1395، میرموسويهستند ( اوبنده 

  اسلام نبودند.
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بـا مبـانی    بایـد  را طالقـانی  االله و آراي آیـت  نگرش است که نکته اساسی این 

کـه ریشـه در بنیادهـاي    حکومـت  آراي مربوط بـه  ه خصوص ؛ بفکري ایشان شناخت

طبق تفکر توحیدي معتقد بودند که حاکمیـت تنهـا از    االله طالقانی ارد. آیتفکري د

هـاي دیگـر را    حق سلطه و حاکمیت بر انسان، اولاً و بالذات، آن خداست و هیچ انسانی

یعنی نفی اصـل  ، اما نباید از این سخن تفکر آنارشیستی .)64ص، 1358، ندارد (طالقانی

رداشت کرد؛ چون اصل وجود حکومـت بـه معنـاي    حکومتی را ب حکومت و اعتقاد به بی

توان منکر آن شـد.   امري ضروري است و نمی، طبق براهین عقلی و شرعی، زمامداري

قوام اجتمـاع وابسـته بـه حکومـت     «اند:  نیز تصریح کرده االله طالقانی که آیت چنان

    .)28ص، 1334، (طالقانی» است

اي بـه   دانـه یـا حکومـت عـده    توان گفت که ایشان حکومت و سیطره متفر پس می

حکم عقل نه اصل زمامداري و اداره جامعه را؛ چراکه بنا بر، اند عنوان طبقه را نفی کرده

دربـاره   کـه حضـرت علـی    آن ضروري است. چنـان بوده و وجود  اجتماع مورد نیاز

«فرموده است:  هاي نادرست از آیۀ  برداشت

، البلاغـه  (نهـج » 

گوینـد   ولـی اینهـا مـی   ، فرمانی جز فرمـان خـدا نیسـت   ، )؛ آري! درست است40ۀخطب

االله  آیـت  »نیازمندنـد.  کـه مـردم بـه حـاکم     حکومـت جـز بـراي خـدا نیسـت؛ درحـالی      

حاکمیت به معناي تفوق و برتري متفردانه یک انسان یـا یـک طبقـه بـر      طالقانی

که همه مردم بنده خدا هسـتند و  به این دلیل ، اند دیگران را نپذیرفته و آن را نفی کرده

این بندگی با پذیرش حکومت متفردانه یک انسـان بـر دیگـران مغـایرت دارد. ایشـان      

در «انـد:   کومت به عنوان نمایندة طبقه و قشر حاکم را نفی کرده و فرمـوده چنین ح هم

آن هـم وابسـته و همدسـت    ، اي بـه عنـوان قشـر حـاکم     طبقـه ، نظام اجتماعی اسلام

خورها نیست... از نظر اسلام حکومت از آن شریعت الهی است کـه مظهـر اراده و    باطل

نـه از جانـب خداونـد و نـه     ، ن حـاکم اي به عنوا باشد. پیدایی طبقه حاکمیت خداوند می

    .)76ص، 2ج، 1345، (طالقانی» مصوب آئین اوست



 

 

57  

ه 
ش

دی
ان

ر 
 د

ه
قی

 ف
ت

لای
و

ت
آی

 
ان

لق
طا

الله 
ا

ی
  

این سخن ناظر به یک جامعـه توحیـدي اسـت کـه همـه در آن بـا حفـظ مراتـب         

یعنـی  ، بنده خدا و تحت سیطره حاکمیت ربـوبی خـدا هسـتند و یـک مقصـد     ، معرفتی

در جامعـه   اساسـاً  .جامعه نیستعبودیت خداوند را دنبال می کنند و این نافی زمامداري 

طبقه حاکم بـه معنـاي طبقـه فرادسـت و طبقـه محکـوم بـه معنـاي طبقـه          ، توحیدي

مربـوط بـه جامعـه    مارکسیسـتی و   هاي اصطلاح ؛ بلکه این عناوینفرودست معنا ندارد

معرفت و تقـواي  ، ملاك فضیلت و برتري، جامعه توحیدي اسلامدر  .داري است سرمایه

  یستگی زمامداري جامعه را هم در پی دارد.شااست که افراد 

، انـد. در بـاور ایشـان    کـرده بحث خود را در موضوع حکومت از توحیـد آغـاز   ایشان 

و کلامی نیست که چـون بـا    یک بحث فلسفی یاتوحید تنها یک عقیده قلبی و درونی 

کـر  بلکه حقیقتی است که باید ف ؛دلیل و برهان اثبات شد در گنجینه کتب بایگانی شود

، طالقـانی تغییـر دهـد (  و سیر زندگی و خـط مشـی اجتمـاعی را     را متحول کندو عمل 

به یگانگی و پرستش خداونـد   معتقد بودند که باور االله طالقانی آیت .)29ص، تا] [بی

ضـمن بحـث دربـاره توحیـد     ، خاطربه همینشود؛  زمانی میمانع از بروز استبداد در هر 

انـد.   نیـز پرداختـه  حید قیمومیـت و نظامـات و قـوانین    به بحث تو، ذات و توحید عبادت

  اند: چنین آورده، نائینی نگاشته لاتنبیه ااي که بر کتاب  در مقدمهایشان 

تیـار و اراده و اجتمـاع   در اخ، چنانکه اراده خداونـد در سراسـر جهـان حکومـت دارد    

ا بـراي  بایـد حـاکم باشـد و حکومـت تنه ـ    ، که جزء ناچیزي از جهان اسـت  انسانی هم

و این اراده بـراي بشـر بـه صـورت قـانون و نظامـات       ، هلّل لاإن الحکم إ، خداوند است

کـه اراده و فکـر و قـواي     اند مطلقکسانی حاکم به حق و ولی ، درآمده و در مرتبه بعد

و در مرتبـه   درونی آنان یکسره تسلیم این قوانین باشند که پیامبران و امامـان هسـتند  

ان معتقدیم که کار اجتماع به دست علماي عـادل و عـدول مـؤمنین    ما شیعی، بعد از آن

و اینجـا   انـد  عدالت ۀو هم خود محکوم ملک اند دیناست که هم عالم به اصول و فروع 

  .)15و 14ص، 1334، طالقانی( رسد نوبت به انتخاب و تعیین مردم می

    االله طالقانی ولایت فقیه در اندیشه آیت

 ه اسـت جـایی نداشـت   طالقانیاالله  آیتدر اندیشه  فقیه ولایتاند که  برخی ادعا کرده

معصوم  دوران غیبت باره حکومت دردر که ایشان )؛ درحالی22/6/92، یوسفی اشکوري(
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کار اجتماع به دست علماي عادل و عدول مؤمنین اسـت کـه هـم عـالم بـه      «معتقد بودند: 

حتـی   .)15ص، 1334، طالقـانی ( »انـد  و هم خود محکوم ملکۀ عدالت اند اصول و فروع دین

، بـدانیم امـور حسـبیه    بـه  معطـوف ، علمـاي عـادل  گـري   تصـدي  اگر نظر ایشان را درباره

با تعریفی کـه از امـور   اند؛ زیرا  به بسط ید فقیه اعتقادي نداشتهایشان که توانیم بگوییم  نمی

 لشـرایط از امـام  ا مجتهـدان جـامع  «انـد:   کرده و گفتـه این ابهام را برطرف ، دادهحسبیه ارائه 

    .)27ص، (همان» م این نیابت در امور حسبیه استقدر مسلّ و نیابت دارند معصوم

ولایـت بـر صـغار و مجـانین و تصـرف در امـوال       این نیابت در حد ، در نظر ایشان

در ادامـه  شـود؛ زیـرا    نمـی  محـدود التولیه و صرف آن موارد   صاحب و اوقاف مجهول  بی

، نظم و حقوق عمومی از اکمل و اوضاع موارد حسـبیه اسـت   چونمواردي « خوانیم: می

  .)همان( است حتمی از وظایف، این اقامهو وجوب مسلّم پس نیابت علما در این موارد 

 االله آیـت  کـه  از جانب معصـوم اسـت   فقیه ولایتنیابت و  همان مطلب در واقع این

 ایـن  دنبـال  به رخیب امروزه است؛ گرچه مطرح نموده و بیان خود شیوه به طالقانی

 شـورایی  نظـام  ایشان خواهان بیندازند که جا موضوع را این مردم اذهان در که هستند

نداشت یا اینکه مخالف اصل ولایت فقیه بودنـد و   جایی او اندیشه در فقیه ولایت، بودند

که آن فقیـد پـیش از طـرح اصـل      درحالی .)22ص، 95، میرموسويبه آن رأي ندادند (

رحلت نمودند و در مشروح مـذاکرات آن مجلـس نیـز    ، ر مجلس خبرگانولایت فقیه د

در تــاریخ  االله طالقــانی آیــتهــیچ مطلبــی دالّ بــر مخالفــت ایشــان طــرح نشــد. 

مطـرح   21/6/1358رحلت فرمودند و اصـل ولایـت فقیـه در جلسـه روز      19/6/1358

ي مخالفـت  رسد که ادعـا  گشت و موضوع دستور جلسه قرار گرفت. بنابراین به نظر می

مطابق بـا واقـع نباشـد؛ زیـرا مشـروح      ، ایشان با اصل ولایت فقیه و رأي ندادن به آن

انتشار یافته و جایی بـراي ایـن   ، مذاکرات و اظهارات موافقین و مخالفین به عنوان سند

    ها باقی نگذاشته است. ادعاها و انتساب

ایـن   القاي دنبال ی بهنشان از این دارد که برخ، گونه ادعاهاي بدون دلیل طرح این

 بـوده اسـت؛   جـدا  خمینـی  امـام  راه از االله طالقـانی  آیت راه که هستند ذهنیت

و چنـین   بود مرادش نسبت به مرید چون نظر، امام به نظر ایشان نسبت که درحالی

، 1380، عباس شـیبانی هستم ( تابع بگویند امام که را آنچه هر من کهداشتند  اظهار می

ام  کـرده  سـعی  همیشـه  مخلص این« گفتند: اخلاص تمام چنین می همچنین با .)2ص
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ملائی (» نباشد خارج اسلام و قرن افتخار و بزرگ شخصیت این مشی از من مشی که

    .)149ص، 1388، توانی

 از، عملـی  سلوك لحاظ از چه و نظري لحاظ از چهتوان آن مرحوم را  نمی بنابراین 

 بعـد  و جنبـه  بـه  کرد؛ اگرچه ایشان جدا خمینی امام یعنی، زمانش فقیه ولی و رهبر

 بـه  امـام  یـاران  دیگـر  و داشـتند  بیشـتري  تأکیـد  اسلامی نظام و انقلاب بودن مردمی

 بـود  این نگران ایشان بیشتر بود. اساساً فقیه ولایت از ناشی که دولت بخشی مشروعیت

 یـاران  دیگـر  ولی ،گیرد قرار تهدید مورد مردم آفرینی نقش و دخالت عدم با انقلاب که

 صـیانت  بـراي  لذا بودند؛ اسلامی انقلاب در مشروطه انقلاب شکست تکرار نگران امام

دادنـد.   مـی  نشان خود از بیشتري گیري پی و اصرار فقیه ولایتدربارة موضوع  انقلاب از

 ـ طالقـانی  االله اعتقاد آیت خصوص گفت که در درنتیجه باید  فقیـه  ولایـت  اصـل  هب

 امـام  شـخص  و رهبـري  بـا  مخالفـت ، طبق دیدگاه ایشـان  چون رد؛ندا وجود تردیدي

 ایشـان بـراي   یعنی .)7و 4ص، 1358 /1/2، طالقانیبوده است ( اسلام دین با مخالفت

 را او بـا  مخالفـت  کـه  بودنـد  قائـل  و سیاسـی  الهـی  مرتبت و جایگاه خمینی امام

، دانسـتند  دینـی مـی   دانستند؛ زیرا اگـر امـام را صـرفاً مرجـع     می اسلام دین با مخالفت

  دارم.   را خودم نظر و هستم مجتهد هم منتوانستند بگویند  می

 تعلـق  امامـان  و پیـامبر ، خـدا  به حکومت« اند:  کرده تصریح دیگري جاي ایشان در

 قـدرت  داراي همگـی  کـه  هستند مسلمان هاي توده سپس و مجتهد، امام از پس دارد.

فقیـه را از جانـب   ، آن مرحوم .)66و  65ص ،1343، طالقانی» (باشند می قوانین اجراي

چـون  ، نـه فقـط در امـور حسـبیه    ، دانسـتند  خداوند براي اجراي قوانین الهی مأذون می

فقیـه فقـط در   آید کـه   و از این تعبیر برنمیاست » قدرت اجراي قوانین الهی«سخن از 

نـه امـور   ایشـان دام ، شمار امور حسبیه مختار باشد. بـدون تردیـد   امور محدود و انگشت

  گرفت.  اي که نظام اجتماع را هم در بر می گونه به، دانستند حسبیه را وسیع می

انـد کـه در    ایشان این اختیارات را وظیفه نواب عام یعنـی فقهـاي عـادل برشـمرده    

نوبت بـه عـدول   ، توانند مستقلاً دخالت کنند و در صورت عدم امکان صورت امکان می

و حـد  البته ایشان منتهاي احتیـاط   .)118و  117ص ،1334، طالقانی(رسد  مؤمنین می

   .(همان) اند را دخالت یا اذن مجتهدین دانستهاعلاي آن 
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نهایت سخن این است که ایشان در اجراي قوانین الهی و تعیین سرنوشت سیاسـی  

ها مخـالفتی   برخلاف لیبرال براي انتخاب مردم اهمیت زیادي قائل بودند و، و اجتماعی

عـلاوه بـر   ، فقیـه  ولایـت زمامداري فقیه نداشتند. ایشان در تعیین مصـداق  با ولایت و 

دانستند؛ چنانکـه   انتخاب مردم را هم شرط می، صلاحیت و برخورداري از علم و عدالت

کار اجتماع به دست علماي عادل و عدول مؤمنین اسـت کـه هـم    « اند: در جایی آورده

جا نوبـت بـه   و این اند عدالت ۀوم ملکعالم به اصول و فروع دین هستند و هم خود محک

    .)15و  14ص، 1334، طالقانی( »رسد مردم و تعیین مردم می انتخاب

    حدود و اختیارات فقیه در حوزه حکومت

در خصوص حـدود  ، شود مطرح می االله طالقانی شبهۀ دیگري که دربارة دیدگاه آیت

اند که ایشـان گسـترة    هو اختیارات فقیه در حوزه حکومت است. برخی چنین مطرح کرد

، االله خمینی نه من و نه آیت« اند: اقتدار فقیه را محدود به نظارت دانسته و تصریح کرده

، میرموسـوي » (خـواهیم  ما فقط نظـارت مـی  ، دنبال صدرات و وزارت نیستیم، کدام هیچ

انـد:   آورده پرتـوي از قـرآن  در کتـاب   االله طالقـانی  همچنین آیت .)22ص، 1395

اي بـه عنـوان    فۀ اسلامی مسئولیت و نظارت را بر اجـرا دارد. پیـدایی طبقـه   امام وظی«

بایـد   .)76ص، 2ج، 1345، (طالقانی» حاکم نه از جانب خداوند و نه مصوب آیین اوست

  نظارت بر سه گونه قابل فرض است:توجه داشت که 

 ـ، ناظر ضمن برکناري کامل از اجـرا ، در این شیوه نظارت :. نظارت استطلاعی1 ر ب

  هاي تعیین شده نظارت دارد. عمل مجریان و تطابق آن با قوانین و چارچوب

وظیفه احـراز  ، ناظر علاوه بر برخورداري از حق ناظر اطلاعی :. نظارت استصوابی2

تطابق عمل مجري با قانون را بر عهده دارد و خود در این مورد به صورت یک قاضـی  

  کند. عمل می

در ، ولـی فـی نفسـه   ، کار رفته واژه نظارت به ن شیوهایاگرچه در  :. نظارت ولایی3

به عنوان جـزء اصـلی   ، مقابل اجراي صرف قرار دارد. این نظارت در یک نظام اجتماعی

یابد؛ یعنـی در بسـتر    شود و متأثر از اهداف و مقاصد خاص عینیت می هدف سنجیده می

، (حسینی قائم مقـامی پذیرد  مصالح نوعی و متأثر از اهداف و مقاصد اجتماعی انجام می

الشرایط تام و تمام است و  لذا باید گفت این نظارت فقیه جامع .)201و  200ص، 1379

آن را برکنـار  ، دارد و اگر سر برتابـد  آن را باز می، اگر در دولت کجی ببیند، براساس آن

  نماید.   می
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 این نظارت همان نظارت ولایی است که رسمیت دولت به امضاي اوست. این نـوع 

و  سازد الشرایط را از تمامی اوضاع کشور آگاه می است که فقیه جامع اي نظارت به گونه
مخصوصاً قوه مجریـه را تحـت نظـر مسـتقیم او قـرار      ، سه قوه حاکم بر مقدرات ملت

 این همان زعامت سیاسی رهبري است که در ید باکفایت ولی فقیـه قـرار دارد  ، دهد می

   .)67ص، 1377، معرفت(

شـود کـه معنـا و مفهـوم نظـارت در کـلام آیـت االله         اولاً روشن می، وضیحبا این ت

ایـن اسـت کـه مجریـان و متصـدیان امـور هرکـدام         و امام خمینـی  طالقانی

بلکه بـراي انجـام   ، مسئولیت خودشان را دارند و فقیه رأساً مجري اداره این امور نیست

  نظارت تام و تمام دارد.  ، امور به صواب و درستی

همـین نـوع نظـارت را     و نیز آیت االله طالقـانی  توحیدي امام خمینی مبانی

 و آیـت االله طالقـانی   طلبد. توحید در حاکمیت که مبناي فکري امام خمینی می

کنـد و آن را   حکومت من غیر عنـداالله را نفـی مـی   ، در عرصه سیاسی و اجتماعی است

اگذاري حکومت به حاکم ئل به وداند. پس چگونه ممکن است که ایشان قا طاغوت می
  مأذون باشد و نیز اختیارات فقیه را در حد نظارت صرف یا اطلاع بدانند؟  غیر

اولاً داستان نظـارت علمـاي مشـروطه را از     االله طالقانی تردیدي نیست که آیت

ثانیـاً ایشـان دربـاره    ، شـد  خاطر نبرده بودند که نظارتشان آن گونه شد کـه نبایـد مـی   

که اراده و فکر و قواي درونی آنان  هستندبه حق  کسانی حاکمِ: «حکومت معتقد بودند
و در مرتبـه بعـد از    پیامبران و امامان هسـتند همان یکسره تسلیم این قوانین باشند که 

که  و عدول مؤمنین است ما شیعیان معتقدیم که کار اجتماع به دست علماي عادل، آن
، 1334، طالقانی( »اند عدالتکوم ملکه و هم خود مح اند دینهم عالم به اصول و فروع 

    .)14ص
شود؛ مگـر   معناي نظارت صرف یا اطلاع فقیه فهمیده نمی» حاکمِ به حق«از تعبیر 

اینکه بگوییم این نظارت در صورت عدم امکان دخالت مسـتقل فقیـه اسـت کـه فقیـه      
عـدم   دهد و بر آنها نظارت دارد یا بگوییم در صـورت  عادل به دیگران اذن حکومت می

شـود. ولـی در فـرض     این امور به عدول مؤمنین سـپرده مـی  ، امکان دخالت فقیه عادل
همـان نظـارت   ، در کـلام ایشـان  » نظارت«منظور از تعبیر ، امکان دخالت مستقل فقیه

توانیم حکومت و زمامـداري فقیـه را نفـی کنـیم؛      دیگر نمی، ولایی است که با این معنا
  شود. حکومت و زمامداري فقیه محقق می چون این همان نظارتی است که با
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  شورا در چارچوب حاکمیت دینی  

 مبنـاي  بـر  بایـد  نیـز  را آن به مربوط مباحث و شورا خصوص در طالقانی االله آیت تأکید

 ادعـا  نمـود. برخـی   بازشناسـی  توحیـدي  مبنـاي  و بر همـان  کرد فکري ایشان تحلیل

 اصـرار  خـواه  مشـروطه  چـپِ  وردنظرِم شورایی نظام بر طالقانی االله آیت اند که کرده

ــتند ( ــفیداش ــکوري یوس ــالی12/6/1392، اش ــورا  )؛ درح ــه ش ــه در ک ــت اندیش  االله آی

    شود. نمی منطبق گرایانه چپ نگاه طرح ایدئالی است که بر طالقانی

 نـه ، اسـت  دینی در چارچوب حاکمیت و توحید بر مبتنی ایشان اندیشه در شورا نهاد

 را در کـلام یـک   چنانکـه عـدالت   و دیـدگاه سوسیالسـتی؛   چپ موردنظر شورایی نظام

 تعریـف  چـپ  نگاه توان با نمی، دینی که ملتزم به مبانی توحیدي اسلام است اندیشمند

 تفکـرات  و چـپ  گـرایش  بـه  منتسـب ، اسـت  عدالت کرد و به دلیل اینکه وي خواهان

  نمود.  سوسیالستی

مشـکل بزرگـی کـه دیـن و     معتقد بودند که ، ایشان در همان زمانه و عصر خویش

، 1381، گسترش اصول مادي و مارکسیستی است (شیرخانی، اند ملّت با آن مواجه شده

حال چگونه ممکن است که دیدگاه ایشان مبتنی بر تفکرات چـپ یـا دیـدگاه     .)85ص

  سوسیالیستی باشد؟  

 بـر  مبتنـی  نظـام  در، عدالت همچون االله طالقانی بنابراین شوراي موردنظر آیت

که خود ایشان در خطبه آخرین  چنان شود؛ تعریف می، خداوند حاکمیت و توحیدي رتفک

صدها بار من گفتم که مسـئله شـورا از   «تصریح کردند: ، اي که اقامه نمودند نماز جمعه

اي  همچنـین در مقدمـه   .)295ص، 1358، (طالقانی» ترین مسائل اسلامی است اساسی

حیطـه وظـایف شـورا را مصـالح نوعیـه      ، ی نوشتندنائین مرحوم الاتنبیه که بر کتاب 

، طالقانیعنوان کردند و قوانین و احکام الهی را از حیطه مسئولیت شورا خارج دانستند (

    .)91و  90ص، 1334

 در و دخالت آنها انتخاب مردم و شورا موضوع بر طالقانی االله آیت بنابراین تأکید

 و انتخـاب  بـراي  هـم  خمینی امام چنانکه ندارد؛ فقیه ولایتمبحث  با منافاتی، امور

 مـردم  اراده دادند کـه  نشان هم عمل عرصه در و بودند قائل زیادي اهمیت مردم نقش

 ایشان مقتدرانه پشتیبانی ها و هدایت و امام عملی سیره کند. می اداره را کشور است که



 

 

63  

ه 
ش

دی
ان

ر 
 د

ه
قی

 ف
ت

لای
و

ت
آی

 
ان

لق
طا

الله 
ا

ی
  

در ، شـور ک مقـدرات  تعیـین  در مـردم  دخالت اراده و انتخاب که موجب شد موضوع بود

 و اصـرار  کـه  نیسـت  تردیـدي  شـود.  نهادینـه  مـردم  فرهنگ در، آن از تر مهم و قانون

 تعیـین  و اداره در کـه  بداننـد  خـوبی  به ما مردم باعث شد که خمینی امام تأکیدات

 نماینـده  چه در تعیـین ، شورا قالب چه در دخالت دارند؛ حق بلکه وظیفه، کشور مقدرات

بـراي   طالقـانی  االله جمهور. آیـت  رئیس انتخاب چه و مجلس چون نهادهایی براي

فرمـود:  کـه   قائل بودند و همچون امام خمینی اي کننده مردم جایگاه و نقش تعیین

، 1372، امـام خمینـی  ( ».امروز تمام ملت بایـد در سرنوشـت خودشـان دخالـت کننـد     «

و  سرنوشت مردم باید بـه دسـت خـود مـردم باشـد     « :ایشان هم معتقد بودند، )123ص

البته باید توجه  .)159ص، 1385، طالقانی( »مردم باید خود بر مقدرات خود حاکم باشند

 االله طالقـانی  چون آیت ؛با حاکمیت دینی و الهی منافاتی نداردداشت که این مطلب 

هاي سکولاریستی معتقد بود که اسلام داراي حکومت است و از نظـر   بر خلاف دیدگاه

باشـد   الهی است که مظهر اراده و حاکمیـت خداونـد مـی    حکومت از آن شریعت، اسلام

    .)76ص، 2ج، 1345، طالقانی(

االله  ها و شبهاتی که نسبت به اندیشه سیاسی آیـت  در مجموع باید گفت این انتساب

مطرح شده است نه تنها از استناد درستی برخوردار نیستند بلکه حتی هـیچ   طالقانی

االله  ند و مبناي توحیدي و بناي اندیشه سیاسـی آیـت  مناسبتی با مبناي تفکر ایشان ندار

هایی است. متأسـفانه   نافی چنین انتساب، که مبتنی بر تفکر توحیدي است طالقانی

، رحلت زودهنگام ایشان در شرایطی که چند صباحی از پیـروزي انقـلاب نگذشـته بـود    

به خصـوص  ، نیها و آراي سیاسی آن عالم ربانی درباره حکومت دی باعث شد تا اندیشه

  هاي ناب ایشان محروم شوند. مندي از اندیشه ولایت ناگفته بماند و مردم از بهره
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  (حلقه)(حلقه)  یهانییهانیدر عرفان کدر عرفان ک  ييمفهوم عرفان و سلوك معنومفهوم عرفان و سلوك معنو  ییبررسبررس

   اقدم يصدر یرضاعل

 چکیده

کوشد خود را اصیل و آسمانی جلوه دهـد.   ته که میبه تازگی در ایران عرفانی ظهور یاف

مدعی است که با شعور مرموز کیهانی و آگاهی جهان مـادي  ، وارهگذار این عرفان بنیان

شناخت و عرفان حقیقی را با ، تواند با مرتبط ساختن افراد به این شعور ارتباط دارد و می

گذاشـته و انسـان را بـه درك     در اختیار دیگـران قـرار دهـد   ، اي غیرقابل انتقالتجربه

هـاي عرفـان حلقـه    کوشیم دیـدگاه  وحدت در گسترة هستی برساند. در این نوشتار می

کمـال و  ، سلوك ادعا شدة آن را در کسب معنویـت ، (کیهانی) را تبیین و پس از بررسی

ــ مبـدع   » محمـدعلی طـاهري  «با تأکید بر مکتوبات و آثار ، رو معرفت نقد کنیم. ازاین

ها و مقاصد این جریان پرهیـز  ـ خواهیم کرد. از داوري دربارة انگیزه» کیهانیعرفان «

  شود.

  

  

  .يطاهر یمحمدعل، يسلوك معنو، یهانیعرفان ک واژگان: کلید

                                                   
. کلام یتخصص يدکترا alireza18110@gmail.com  
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  مقدمه

معنـوي پـا بـه عرصـه     هـایی شـبه  جریـان ، هرازچندگاهی در گوشه و کنار جامعۀ ایران

ادعاهایی دارند که ، وجودي و اهدافماهیت ، گذارند که هر یک به فراخور خاستگاه می

سازند؛ چرا که بررسی صحت و سقم هر  با آن مخاطب عام با آن در دام خود گرفتار می

آزمـایی آنهـا بـا    ادعایی نیازمند تبیین صحیح باورهاي آن براساس استنادها و راستی و 

حلقه پدیـد  یا » عرفان کیهانی«جریانی موسوم به ، عقلانیت وحیانی است. در این میان

بـه تـرویج و   ، ها و تربیت شاگرد و مسترگذار آن با برگزاري کلاس آمده است که بنیان

اصـولی  » عرفـان کیهـانی  «با نوشتن کتابی بـا عنـوان   ، هاي خود پرداختهتبلیغ دیدگاه

مرشد معنوي آن بـا شـعور   ، کند. عرفان حلقه مدعی است براي تفکرات خود معرفی می

مرتبط است و ایـن توانـایی را دارد   ، شهرت یافته» شعور کیهانی«ه موجود در ماده که ب

اتصـال بـه شـبکۀ شـعور     ، ها را به این آگاهی برساند. از منظر عرفـان حلقـه  که انسان

همان اکسیر اعظم و آب حیاتی است که همۀ رهپویان راه کمـال و دلـدادگان   ، کیهانی

گـرو پیوسـتن بـه شـعور      کوي حقیقت است. وي بر آن است که آگـاهی و معرفـت در  

  رسد.   یابد و به اشراق می هاي درون راه میبه گنج، آدمی از رهگذر آن، کیهان بوده

پردازیم و با تکیه بر  هاي این نوع عرفان می در آغاز سخن به چیستی و ویژگی

بستر مناسبی براي تحلیل ادعاها فراهم ، مستندات و متون عرضه شده از سوي ایشان

  آوریم. می

  ان کیهانی از زبان مبدع آنعرف

، مؤسس این فرقه محمدعلی طاهري است که پس از ادعاي درمـانگري بـا فرادرمـانی   

کـرد و در آن درمـانگري را مقدمـۀ شـناخت     » عرفـان کیهـانی  «اقدام به انتشار کتاب 

هـاي خـود دربـارة     خداوند و سیروسلوك خواند. وي عملاً به تبیـین مواضـع و دیـدگاه   

هاي فرادرمانی و عرفـان آن   نوي انسان پرداخت و با برپایی کلاسچگونگی تکامل مع

  را در اختیار مخاطبان قرار داد. 

 و نظـري  به بررسی که است سلوکی و سیر، کیهانی عرفان، براساس پندار طاهري

، نژاد ها با هر ) و همۀ انسان4، ص 1388، ر.ك: طاهريپردازد ( عملی عرفان نظري می
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 عملـی  جنبۀ و بپذیرند را آن نظري جنبۀ توانند می، شخصی قایدع و مذهب، دین، ملیت

هـا فـارغ از    همـه انسـان  ، درحقیقـت  .کنند (ر.ك: همـان)  از آن استفاده و تجربه را آن

توانند عرفان را با روش پیشـنهادي ایـن فرقـۀ بیازماینـد. و در      می، اي که دارند اندیشه

    .)8ص، 1387، صراط مستقیم قرار گیرند (ر.ك: طاهري

  عرفان سهل الوصول و غیر انحصاري

در زمـرة مسـائل   ، طاهري بر این باور است که عرفان و ورود به قلمرو سلوك معنـوي 

، نیافتنی و عبورناپـذیر اسـت   عرفان مسیري دست، رو بسیار پیچیده و دشوار است؛ ازاین

ی دانـد و مـدع   چارچوب عرفان عرفاي ایران را براي همگان دور از دسترس مـی ، پس

فهم را به جامعـه عرضـه کنـد تـا      تواند عرفانی ساده و همه است که عرفان کیهانی می

مسـائل عرفـانی را درك کنـد و بـدون     ، سادگی و با سـهولت  مشتاقان کوي حقیقت به

گنـاه  ، استفاده از روش و تکنیکی خاص به اشراق و شهود دست یابند. بـه بیـان دیگـر   

ی اسـت کـه آن را طریقتـی انحصـاري و     بـر دوش کسـان  ، دشواري میراث عرفانی مـا 

دهند. همین مسئله سـبب شـده    دانند و اجازة ورود را به عموم جامعه نمی اختصاصی می

هاي دیگري ماننـد سرخپوسـتی یـا هنـدي روي      است که بسیاري از جوانان به عرفان

سـازي و   آسـان ، سـازي  گرایش به سـاده ، رو ازاین .)72ص، 2011، آورند (ر.ك: طاهري

  هاي ابداع عرفان کیهانی شمرده شده است.   ی کردن عرفان گذشتگان از انگیزههمگان

رفتـه و در   شـمار مـی   نامی براي عرفان به صاحباي ایران که پایگاه در چنین برهه

تاکنون نتوانسته چارچوب قابل فهمـی را  ، عرفاي زیادي پرورش داده است، دامان خود

بتوانـد بـراي همگـان عملـی و     ، هـم در ایـن زمینـه ارائـه کنـد کـه ضـمن سـهولت ف       

    .)43ص، 1388، (طاهري» الوصول باشد سهل

  عرفان ایرانی

شـمار   هاي عرفان کیهانی بـه  توان از ویژگی توجه و تمرکز بر ایرانی بودن عرفان را می

امانـت طـاهر:   شـود (  زیرا اعتلاي ایران نیز از اهداف عرفان یاد شده قلمـداد مـی  ، آورد

کند کـه مـا بایـد بـه دنبـال عرفـان        ري به این مطلب اذعان میطاه .)مقدمه و معرفی

وییم و بـه جـاي اینکـه در پـی     هـاي عرفـاي ایـران بهـره ج ـ     ایرانی باشیم و از یافتـه 

ا به جامعۀ خود عرضه عرفانی برخاسته از فرهنگ ایرانی ر، هاي دیگر ملل برویم عرفان

  نویسد: کنیم. وي می
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عرفان ایران چند کلمه بداند یا از عرفاي ایران  که از، این موضوع دل هر ایرانی را 

ایـن احسـاس را در مـا بـه وجـود      ، بـه درد آورده ، چند بیت شعر شنیده یا خوانده باشـد 

ایـم از عرفـان   آورد که وارثان خوبی براي عرفان پرمحتواي خود نبـوده و نتوانسـته   یم

    .)48، ص1388، طاهريدیرینۀ خود بهرة کافی ببریم (

در ، عرفـاي ایـران   هاي ماورایی همـۀ حاصل زحمات و دریافت«بیان که  او با این 

شدة او حاصل  کند که عرفان طراحی نوعی القا می به، »خوردها خاك میگوشۀ کتابخانه

هـاي   اي بـا واقعیـت  میراث گذشتگان است یا ریشه در آن دارد. البته تأیید چنین گـزاره 

کم یکـی از  دست، کندکه خود وي تصریح می طور آن، دیگر موجود فاصله دارد. ازسویی

  اعتلاي عرفان ایران بوده است: ، هایی که به طراحی و ارائۀ عرفان کیهانی انجامیدانگیزه

...هرکس چیزي از عرفان این مرز و بوم براي عرضه به نسل ، در این برهه از زمان

اعـتلاي  «یعنـی  ، بـزرگ باید به پا خاسته و در این حرکـت  ، جدید و دنیا در اختیار دارد

   .سهیم باشد (همان)» عرفان ایران

تـوان از عرفـان    او بر آن است که عرفان به هیج دینی تعلـق نـدارد و اساسـاً نمـی    

بررسی بخش کیفـی وجـود انسـان    ، چراکه عرفان، اسلامی یا غیر اسلامی سخن گفت

یان آن اسـت  عرفان و ب، رو است و بخش وجود کیفی انسان از انسان جدا نیست. ازاین

وي در  .)سـوالات ، 3 تـرم ، ر.ك: امانـت طـاهر  کنـد (  ها را از هم تفکیک مـی  که ملیت

  گوید:   توضیح چرایی تأکید بر ایرانی بودن عرفان در حلقه می

هاي خاصی در دنیاي عرفـان خـو کـرده و در روح     فرهنگ هر ملتی با زبان و واژه

گـوییم عرفـان    اگر مـا مـی   .)لاتسوا، 3امانت طاهر: ترم جمعی آن ملت رسوخ کرده (

یعنی در ایران که یک سرزمین است از ابتدا تاکنون عرفـان چـه مـاجرایی طـی     ، ایران

  اي داریم؟ (همان) زمینه کرده و ما چه پیش

  گوید:   وي در جاي دیگر می

، امانت طاهرگویند: چرا عرفان ایران؟ چون زبان اهمیت دارد ( بعضی از دوستان می

    .)راکی؛ و سوالاتذهن اشت، 6ترم 

  عرفان بدون زحمت

، شـود  هاي تبلیغی عرفـان حلقـه محسـوب مـی     ویژگی دیگري که همواره از گزینه

استفاده نکردن از ابزار و شگردي خاص براي رسیدن به عرفان است که بنـابر ادعـاي   
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بـه  » روي پلـه عشـق  «و بـه تعبیـري   ، گاه عشق طاهري به دلیل آنکه عرفان در منزل

، ر.ك: طـاهري شود ( از هیچ روش و ابزاري براي نیل به آن استفاده نمی، آید دست می

    .)45ص ،1388

  عرفان کمال  

از ابداعات طاهري است. بـه  » عرفان قدرت«و » عرفان کمال«بندي عرفان به  تقسیم

شـود کـه آن را    طلبی به کار گرفته می جویی و قدرت باور او عرفان گاه به انگیزة سلطه

است که نقطـۀ مقابـل قـدرت و    » کمال«خوانند و گاه هدف از آن  می» عرفان قدرت«

  .)206، صجا] [بی، نا] [بی، طاهريجویی است ( سلطه

  شبکه مثبت

» شبکۀ مثبـت «تأثیر و تأثر از ، شمرد هایی که طاهري براي عرفان خود برمی از ویژگی

رد. وي بر ایـن  آن قرار دا، نفوذ ابلیس و کارگزارانش، »شبکۀ منفی«است که در مقابل 

پندار است که دو شبکه مثبت و منفی در جهان وجود دارد کـه اولـی در آخرالزمـان بـا     

چنـد  ، 2011، طـاهري و دومی با مدیریت دجال اداره خواهد شـد (  مدیریت مهدي

بشـر همـواره میـان دو شـبکۀ مثبـت و منفـی (هوشـمندي الهـی و          .)مقاله: دام دجال

ترین رویـارویی آشـکار کـاربران آن دو    در عهد آخر بزرگشیطانی) قرار داشته و دارد و 

گیري از شـبکۀ   دستاورد بهره، ترتیب روي خواهد داد. در این زمان قدرت و کمال که به

شوند که غلبۀ هریک بـر دیگـري   طراز محسوب میآورد همدو هم، منفی و مثبت است

حق بـر باطـل پیـروزي    ، افتد و سرانجام با یک انتخاب درستبا انتخاب بشر اتفاق می

ر.ك: همان: شود (پذیر مییابد و کشف رموز دیگر به رهبري منجی عهد آخر امکانمی

    .)منجی موعود

  سازگاري مذهب و عرفان با علم

 را گونـاگون  افکار طرح حال درعین و داند می دین با آشتی موجب را کیهانی عرفان وي

  .)همان: مقاله عرفان حقیقیشمرد (می بیشتر بالندگی را آن ثمرة و داندنمی ممنوع

  بررسی  

 حقـایق  یـافتن  یـا ، آیـد  به دست مـی  و شهود کشف با که قلبی است معرفت »عرفان«

 بعـد  دانستن و شناختن مصدر، ]عِ[عرفان  )عرفان واژه: دهخدا( .شهود و کشف با اشیاء
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سـت کـه سـالک    علم و روشـی ا ، دیگر عبارت به )عرفان، 1342، الاطباء ناظمنادانی ( از

تواند با آن به حقیقت عالم و جهان هستی آگاهی یابد و بـه کشـف حقـایق دسـت      می

، »نظـري  عرفـان « عرفان دو بخش نظري و عملی دارد؛، یابد. از منظر عرفاي اسلامی

در حقیقت همان دیدگاهی اسـت کـه عـارف دربـارة بـه هسـتی و آفـرینش دارد و در        

تنهـا  ، آنچـه اصـالت دارد  ، است. ازمنظـر عـارف  بینی عرفانی معروف  اصطلاح به جهان

کوشد بـه مسـیري را    خداوند است و غیر او را اصالتی نیست. در عرفان عملی عارف می

خـود را بـه   ، هاي نفـس  بپیماید که بدان ایمان دارد و با پیراستن درون و زدون آلودگی

چنـین   .)128، ص ر.ك: جـوادي آملـی  نزدیـک کنـد (  ، حقیقت که همانا خداونـد باشـد  

  شود.   نامیده می» االله الی«فرآیندي در اصطلاح سیروسلوك 

آورد و بـه   است که سالک با عرفان نظري به دسـت مـی   سیروسلوکی عملی عرفان

    بندد. کار می

کنیم  در این نوشتار عرفان موسوم به کیهانی را از دو بعد نظري و عملی بررسی می

قاي طاهري بر این باور اسـت کـه عرفـان    آ، تر نیز بدان اشاره شد گونه که پیش همان

هـا خـاك    ها در گوشـۀ کتابخانـه   کیهانی ماحصل و فشردة عرفان ایرانی است که سال

اند و اکنون وي توانسـته اسـت    خورده است و بسیاري از عرفاي ایران از آن بهره داشته

 ـ، این موهبت را دوباره به جامعۀ ایرانی باز گرداند. درواقع وي به رغـم خـود   ا ابـداع و  ب

به اعتلاي عرفان ایران کمک کرده و آن را دوباره احیاء نموده » عرفان کیهانی«کشف 

هـاي   با این توضیح وي عرفان خـود را ادامـۀ تـلاش    .است (ر.ك: امانت طاهر: همان)

  اما امروز متروك مانده است. ، اند داند که در گذشته این راه را پیموده عرفایی می

استفادة گستردة او از ادبیات عرفـان اسـلامی و   ، آثار مکتوب اوبا مطالعۀ ، همچنین

هـا و مقـالات او    مشهود است. فقط با تورق کتـاب  بیت طور خاص فرهنگ اهل به

اي از آیات قـرآن   به آیه، که در هر مبحث طوري به، شود روشنی این موضوع ثابت می به

کیهـانی جـاي تأمـل دارد. آیـا     کند. با این وصف معیار ایرانی بودن عرفان  استشهاد می

توان معرفت و شناخت را به قوم یا سرزمین خاصی نسبت داد؟ آیا بـه صـرف    اساسا می

توان عرفان را ایرانی دانست. این درحالی  می، اند ایرانی بوده، اینکه برخی عرفاي نامدار

اد هاي طاهري بسیار به آنان اسـتن  که در نوشته، هایی همانند مولوي است که شخصیت

  دانند.   خود را مسلمان و بینش خود را برگرفته از اسلام می، شود می

اي کـه   گونـه  به، داند ایشان معرفت را امري مربوط به فرهنگ و زبان یک ملت می
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بـه طـوري کـه    ، تعریف وي از عرفان با مفاهیم رایج در زبان یک قوم در ارتباط اسـت 

دهد. بنـا بـر    و زبان جامعه نسبت مییعنی عرف فرهنگ ، وي عرفان را به ایرانی بودن

همین استدلال اولاً عرفان امري عرفی است که با به زبان و فرهنگ هر ملتـی تغییـر   

کند و طبیعتاً سلوك یک فرد ژاپنـی در مقایسـه بـا انسـانی کـه در آفریقـا زنـدگی         می

اهد تفاوت معرفت و عرفان را درپی خو، چراکه تفاوت زبان، متفاوت خواهد بود، کند می

، کـه بـا زبـان مـا آشـنایی ندارنـد      ، ها توان انتظار داشت غیر ایرانی نمی، رو داشت؛ ازاین

مگر آنکـه نخسـت بـا فرهنـگ و     ، بتوانند به فهم درستی از عرفان کیهانی دست یابند

  االله برسند.   زبان ما آشنا شوند و سپس وارد معرفت و عرفان شوند و به سلوك الی

ایجاد یک ذهنیت ناسیونالیستی بـراي  ، تصاف وارد استاشکال دیگري که بر این ا

مخاطب است که از ساحت عرفان ناب مبراست. وقتی به روشنی هدف عرفان را اعتلاي 

اعتلاي یک قوم ، آید که آیا هدف عرفان این پرسش پیش می، عرفان ایران معرفی کنیم

 ـ  یا ن د سـازگاري دارد؟  ژاد یا سرزمین خاص است؟ آیا چنین هدفی با دین حنیـف خداون

درحقیقـت  ، فروکاست عرفان به عرفان یک قوم یا سرزمین بـا زبـان خـاص   ، تردید بی

اگر عرفان ، تداعی نوعی نژادپرستی است که با دین خالص خداوند تعارض دارد؛ بنابراین

، هنـدي ، فـارس و تـرك و بلـوچ   ، ها را از عـرب و عجـم   مسیري است که همۀ انسان

در ، کنـد  فردي از هر ملیتی به خداجویی و خداپرستی دعوت می آمریکایی و ژاپنی و هر

  سازي این خود نوعی انحصارطلبی و اختصاصی، اولاً، ملیت یا نژادي خاص منحصر باشد

، هایی که به سرزمین و ملیت خود دلبستگی دارنـد  براي غیر ایرانی، عرفان است و ثانیاً

که اگر ما  و بدان میل نخواهد نکرد چنانکند  اي برایش ایجاد نمی اعتلاي ایران انگیزه

بلکـه از آن  ، تنها آن را نخواهیم پذیرفت نه، برگرفته از فرهنگ عرب بشماریم، اسلام را

نیز خواهیم گریخت. حال آنکه معتقدیم اسلام ریشه در معارف بلند آسـمانی و وحیـانی   

بر عربیت و فرهنگ دارد و عرفانی الهی و برگرفته از متن حقیقت است نه عرفان مبتنی 

، هاي فرقـۀ حلقـه   شمول بودن عرفان مبتنی بر آموزه صحبت از انسان، عربی؛ درنتیجه

  ).4ص، 1388، سخنی گزاف است (ر.ك: طاهري

فریبـی و تبلیغـاتی    شیوة عـوام ، نقد دیگري که به رویکرد عرفان کیهانی وارد است

قیده بـه سـلوك عملـی اسـت؛     فارغ از باور و ع، ها این فرقه در امکان ورود همه انسان

 سـلوك عرفـانی   و سـیر  نـوعی  کیهانی عرفان«کند  گونه که آقاي طاهري ادعا می آن

که در نگاه نخست بر جنبۀ عملی بـیش از بعـد نظـري     )4، ص 1388، طاهري» (است
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توانند صرف نظر  ها آزاد است و همگان می اما در بعد نظري ورود همۀ انسان، تأکید دارد

و  .بپذیرند (ر.ك: همان) را آن جنبۀ نظري، شخصی عقاید و مذهب، دین، لیتم، از نژاد

،  را بیازمایند و از آن بهره ببرند (همان و ر.ك: طاهري: انسان و معرفت آن عملی جنبۀ

، بخـش نظـري آن را نپـذیرد   ، از هرنژاد و ملیتی، معنا که حتی اگر فردي ) بدین73ص

را عملاً تجربه کند و به حقایق آن دست یابد. گواه تواند سیر و سلوك عرفان کیهانی  می

کند که ایمان و اعتقاد فـرد   دیگر این مسئله در فرادرمانی است که به صراحت بیان می

، فرادرمـانی ، گونه اثري بر در اتصال به شبکه شعور کیهانی نـدارد. (رك: طـاهري   هیچ

منـد   از مزایاي آن بهره ،القدس متصل شده دهنده به روح و فرد به کمک اتصال )76ـ75

، هاي عرفـان حلقـه   ) چراکه براساس آموزه73، (ر.ك: طاهري انسان و معرفت، شود می

گـري و تسـلیم    ابزاري است و براي ورود به آن چیزي جـز نظـاره   عالم عرفان عالم بی

 توانـد عـارف باشـد.    رو هر فرد مسیحی یا یهودي و یـا ملحـد نیـز مـی     نیست؛ ازهمین

 .)3سوالات ترم، تقد است که عرفان اسلامی نداریم (ر.ك: امانت طاهروي مع، همچنین

ها این است که براي شناخت خداوند و به تبع آن سلوك عرفانی  قاعدتاً نتیجۀ این گزاره

تواند  لزومی به پذیرش اسلام نیست و شخص طالب حقیقت با هر دین و آیینی می، اولاً

ثانیا عرفان کیهانی ، هاي عرفان کیهانی گام نهد در صراط مستقیم تنها با پذیرش دیدگاه

هـا نهـاده    به عنوان دینی برتر از اسلام طریقی متفاوت و متعالی را در پیش روي انسان

  است که با فرض جناب طاهري مبنی بر مسلمان بودن متعارض است.

  خاستگاه آگاهی در عرفان نظري

جاي  ها کاربرد دارد و جاي ر واژهاي است که در عرفان حلقه بیش از سایواژه» آگاهی«

لاي مکتوبات حلقه در  هاي آن استفاده شده است. موضوعی که در لابهجزوات و کتاب

 یعنی حضـرت آدم ، داستان نخستین انسان، شود شمار آموزه مهم معرفتی دیده می

 در آگـاهی  مسـئلۀ  به یهودي و توراتی نگرش تر مهم مسئله و درخت ممنوعه است. اما

 آن از و بوده استوار آن بر کیهانی عرفان هاي پایه که استحوا و آدم خلقت انداست

شـود   مـی  دانسته آگاهی و معرفت شجرة »منهیه شجرة« نگاه این در. است شده تغذیه

 کـه  وي بر این بـاور اسـت  ، کرد نهی آن از و داشت دریغ آدم از را آن خداوند که

 از همسـرش  و آدم اما، بخورد) معرفت و اهیآگ( درخت میوه از آدم خواست نمی خداوند

 نیـز  جـاودانگی  شـجرة  از دو آن آنکه ترس از خداوند و شد باز چشمشان و خوردند آن
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، هـا حقیقت کلی وجود همۀ انسان، کرد. در عرفان حلقه منتقل زمین به را آنان، بخورند

و از میـوة  که با درختی در جهان دو قطبی مواجه شـد  » آدم«نفس واحدي است به نام 

  گوید:  خورد. مبدع عرفان کیهانی می آن 

بـراي او امکـان سـیر در    ، سوي آن دیدن این درخت به آدم نشان داد که با رفتن به

رساند. براي پیمـودن ایـن   مراحلی وجود خواهد داشت که وي را به آگاهی و کمال می

او (ملزومـات نفـس)   زوجی نیز داشته باشد. این زوج امکانات وجود ، مسیر لازم بود آدم

جـایی کـه آدم   ، براي زندگی در هر مقطع از چرخـۀ جهـان دو قطبـی اسـت؛ بنـابراین     

زوج او ، آغاز مسیر نزولی چرخه بـود کـه در آن  ، نزدیک شدن به درخت را انتخاب کرد

انتخـاب هبـوط او و زوج او در   ، انتخـاب آدم ، کرد و به بیان دیگـر نیز با او همراهی می

  .)181ـ180انسان و معرفت:، (طاهريد جهان دو قطبی بو

  شعور کیهانی  

شـعور  «یـابیم عبـارت    درمـی ، هاي قطب عرفان حلقـه وجویی در نوشته با اندك جست

جهـان  ، گـذار حلقـه   کلیدواژه اصلی فهم عرفان کیهانی اسـت. از نگـاه بنیـان   » کیهانی

منظـري  رك: انسـان از  انرژي و آگاهی تشکیل شـده اسـت (  ، از سه عنصر ماده، مادي

اي گونـه  اي دارد؛ بهکه عنصر آگاهی در میان این سه عنصر جایگاه ویژه .)32، صدیگر

، فرادرمـانی توانـد از مـاده و انـرژي اسـتفاده کنـد (      انسان نمـی ، که بدون وجود آگاهی

هـدف از عرفـان حلقـه    ، که در کتاب انسان از منظري دیگر آمـده اسـت   چنان ؛)21ص

راه رسـیدن بـه   ، به کمال و تعالی است؛ بر همین اساسکمک به انسان در راه رسیدن 

، ملیت، از هر نژاد هاهمۀ انسان، پذیر بودهکمال به روش اتصال به شعور کیهانی امکان

، دیـن و مـذهب  ، هـاي فـردي  استعداد و لیاقـت ، سواد و معلومات، سن و سال، جنسیت

از ، دهنـده  د با یـک اتصـال  توانن پاکی و ناپاکی و... که باشند می، گناهیگنهکاري و بی

و به حقیقـت شـعور کیهـان کـه      ؛)21، صرك: همانمند شوند (رحمت عام الهی بهره

واقـع اتصـال بـه     در ؛)23، صهمـان  :ركببرنـد ( همان صاحب هوشمندي اسـت پـی  

هـا خواهنـد توانسـت بـا     شـود و انسـان   هوشمندي سبب نوعی معرفت و شناخت را می

مندي از خداوند آگاهی یافته و بـه عرفـان حقیقـی    مرتبط شدن به شبکۀ گستردة هوش

  دست یابند. 

ضـمن بیـان سـیر تـاریخی فیلسـوفانی کـه بـه        ، »کیهـانی  عرفـان « کتـاب  مقدمۀ در

زمینـه   ،)40ـ ـ 8، ص(ر.ك: عرفان کیهـانی  اندرمزگشایی از راز هستی و چیستی آن پرداخته
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اي جدیـد و کـاربردي در حـل    نظریـه ، و امکان اتصال به آن» شعور کیهانی«را براي اینکه 

، معماي هستی و همسو با تلاش فیلسوفان و عارفان در مسیر تـاریخ حرکـت انسـان اسـت    

  سازد.   فراهم می

کوشد مخاطب بقبولاند کـه شـناخت انسـان از هسـتی وارد      عرفان موسوم به حلقه می

ندي رسـیده  بـه هوشـم  ، اي از تکامل خویش گردیده و با عبور از اعداد و قـوانین  مرحله تازه

اي هوشمند است که اجزاي آن با یکدیگر در ارتبـاط  عالم سراسر شبکه، است؛ به بیان دیگر

بر همۀ نظام آن تأثیر خواهد گذاشـت  ، اي از جهان آفرینشاست و هرنوع واکنشی در گوشه

کـل آفـرینش خواهـد بـود و انسـان       و هر جزئی از اجزاي این نظام دربردارنـده اطلاعـات  

آگـاهی یابـد و بـه درك مفهـومی     ، اتصال و نفوذ به این شبکه به اطلاعات کـل  تواند با می

نماي هستی مشاهده کنـد. بیـان ایـن بیـنش در      واحد از هستی برسد و خود را در آینۀ تمام

دهنـده بـه مثابـۀ یـک     اي است که اتصالبرداشتی ماشینی از یک شبکه رایانه، عرفان حلقه

  کند.و از کل نظام رمزگشایی می، آن را هک ،هکر با نفوذ به اطلاعات آفرینش

  بررسی

 برخلاف و است منطبق، یادشده داستان دربارة یهودیان دیدگاه با دقیقاً چنین برداشتی 

 زا معرفـت  این فرقه بـر ، کند می معرفی جهل سنخ از را ممنوعه درخت که قرآن دیدگاه

 صـعودي  اند که سـیر  و بر آندانند  می آن را همسو با تکامل کرده تأکید میوه آن بودن

  :است تورات آمده سوم باب از 8 ـ1 آیات در .آورد می فراهم مادي جهان در را انسان

: گفـت ) حوا( زن به و بود هوشیارتر، بود ساخته خدا که صحرا حیوانات همۀ از مار و

 میـوه  از: گفـت  مـار  بـه  زن* نخورید؟ باغ درختان همۀ از که است گفته حقیقتاً خدا آیا

 آن از گفـت  خـدا ، اسـت  بـاغ  وسط در که درختى میوه از لکن* خوریم مى باغ درختان

* مـرد  نخواهیـد  آینـه  هـر : گفت زن به مار* بمیرید مبادا، نکنید لمس را آن و مخورید

 عـارف  خـدا  ماننـد  و شود باز شما چشمان، بخورید آن از که روزى در داند مى خدا بلکه

 نظـر  به و نیکوست خوراك براى درخت آن که دید زن چون و* بود خواهید بد و نیک

 خـود  شـوهر  بـه  و بخورد، گرفته اش میوه از، پس، افزا دانش و دلپذیر درختى و خوشنما

 پـس ، انـد  عریان که فهمیدند و شد باز ایشان هردوى چشمان آنگاه* خورد او و داد نیز

  ساختند. خویشتن براى سترها، دوخته انجیر هاى برگ



 

 

75  

س
رر

ب
 ی

نو
مع

ك 
لو

س
و 

ن 
فا

عر
م 

هو
مف

 ي
 ک

ن
فا

عر
ر 

د
ی

ان
یه

 
ه)

لق
ح

)
  

 ما از یکى مثل انسان همانا: گفت خدا خداوند و« :گوید مى باب همین از 23 ۀآی در

 درخـت  از و کنـد  دراز را خـود  دست مبادا اینک گردیده بد و نیک  عارف که است شده

  »ماند زنده ابد به تا و بخورد، گرفته نیز حیات

تـرین تحریـف تـاریخ     استاد مطهري این برداشت توراتی از شجرة منهیه را بـزرگ  

  نویسد:می وواند خ می

آیـد کـه آن میـوة    از خود قرآن و قرائن قرآنی و از مسلمات روایات اسـلامی برمـی  

یعنـی یـک   ، شود نه به جنبۀ انسانیت انسـان به جنبۀ حیوانیت انسان مربوط می، ممنوع

اصطلاح از مقولـۀ ضـد    از مقولۀ حسد و به، از مقولۀ حرص، امري بوده از مقولۀ شهوات

، یعنی حریص نباش؛ به درخت حسد نزدیک مشو، ت طمع نزدیک مشوانسانی. به درخ

، مطهـري نزدیـک شـد (  آنها  ولی آدم از آدمیت خود تنزل کرد و به، یعنی حسادت نورز

  .)27ـ26ص ،1368

حصل بودن عرفان گذشتگان ایـن   جاي بسی شگفتی است در عرفانی که مدعی ما

ش یهـودي دربـارة درخـت ممنوعـه     تورات و نگر، آبشخور معرفتی آن، مرز و بوم است

کـه اسـتاد مطهـري    ، است! چگونه امکان دارد آقاي طاهري در مسئلۀ مهمی مانند این

عرفـانی عملـی اسـتوار کنـد. البتـه      ، دانـد  تـرین تحریـف تـاریخ بشـر مـی      آن را بزرگ

اساساً در عرفان حلقه میـان بعـد نظـري و جنبـۀ عملـی      ، که بیان خواهد شد اي گونه به

در خصـوص  ، شـود  هـاي آن دیـده نمـی    د دارد و عملاً پیوستگی در گزارهگسست وجو

بینش قرآن و معارف دینی اسلام نیز ، مفهوم شعور ذرات که این فرقه بر آن تأکید دارد

 هـاي متعـددي از تسـبیح و تقـدیس موجـودات را      توان نمونه کند؛ و می آن را تأیید می

 داراي نـوعی  بـه  ذرات و کائنـات  و یواناتح همۀ بلکه، انسان تنها برشمرد که در آن نه

، آیـاتی در قـرآن کـریم    مشـغول  متعـال  خداي سجود و تسبیح و ستایش به و شعورند

  فرماید:   ازجمله برخی آیات سورة حج و إسرا به بیان این حقیقت پرداخته و می

 در هـرکس  که اي ندیده آیا ؛

 و درختـان  و هـا  کـوه  و ستارگان و ماه و آفتاب و است زمین در که هرکس و ها آسمان

  »نند؟ک می سجده را خدا مردم از بسیاري و جنبندگان

  :است آمده إسرا سوره 44 آیۀ در همچنین 
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 در ههرچ ـ و زمـین  و آسـمان  هفـت  ؛

، سـتاید  مـی  پـاکی  بـه  را او آنکه جز نیست موجودي هیچ و کنند می تسبیحش آنهاست

  .است آمرزنده و بردبار او. فهمید نمی را شان تسبیح ذکر شما ولی

  نویسد: ذیل این آیه می طباطبایی علامه

 علـم  اسـت  ساري و جاري اشیاء در خلقت که همچنان شود می استفاده خدا کلام از

 نیـز  علـم  از دارد بهـره  وجود از که اي اندازه به موجودي هر و دارد سریان اءاشی در هم

    .)110ص، 13ج، المیزان، طباطبایی(است  مند بهره

 خداونـد  تسـبیح  و تقـدیس  بـه  و قـوه فهـم دارنـد    موجودات همۀ، اساس همین بر

 كدر را موجـودات  ایـن  تسبیح انسان، کند می تصریح قرآن که همچنان اما، اند مشغول

 ذرات در شـده  نهادینـه  شعور همین از را علم انسان آقاي طاهري مدعی است .کند نمی

 همـۀ  درواقـع  کـه  شـوند  مـی  متصـل  هوشـمندي  نـام  به اي شبکه به ذرات و گیرد می

، رسـد مـراد طـاهري از علـم     در آن نهفته است. به نظـر مـی   عالم در موجود اطلاعات

آگاهی است که با معرفـت کـه امـري    ، کند هایش اشاره می که بارها در نوشته همچنان

اطلاعـاتی اسـت کـه منبـع ناشـناخته      ، چراکه آگاهی، تفاوت دارد، درونی و قلبی است

دهد و ازآنجاکـه نفوذکننـده بـه شـبکۀ      درقبال نفوذ به آن منبع در اختیار کاربر قرار می

رفتـه شـده   کارگ معناي به، معرفت نیز، شرط ایمان و اسلام در او لازم نیست، اطلاعات

هر فردي با هر دیدگاهی اعم از ، در واژگان عرفانی مصطلح را نخواهد داشت. بنابراین

فقط بـه صـرف اتصـال بـه     ، گناهکار یا معصوم، مؤمن یا کافر، مسلمان یا غیرمسلمان

شـود. نکتـۀ جالـب در     کند و عارف می عرفان مد نظر آقاي طاهري را کسب می، شبکه

» القـدس  روح«یعنی ، ارتباط آن به یک مفهوم دینی، عاتماهیت این شبکۀ عظیم اطلا

 طاهري: ك.راست ( القدس روحمراد از این شبکه همان ، است. مطابق تصریح طاهري

دار نـزول   عهـده ، الشأن اي عظیم فرشته در مقام اسلام در که .)73ص، معرفت و انسان

 مریم بن عیسی دشود و پیامبرانی همانن است و با پیامبران الهی هم سخن می وحی

 و ؛)110: مائده( ؛ شده موید آن به

: نحـل ( ؛ گیرد: وحی می او از، پیامبراکرم

 »آمـد  آگـاهی : «کـه  عبـارت  ایـن  با، حلقه موزشیآ جزوات و گفتارها ایشان در ؛)102
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 ها پرسش یافتن براي که شود می مدعی بخشش) ارتباط، اول زنگ، چهارم (ر.ك: جلسه

 کشف براي آگاهی از و کند می استمداد »کیهانی آگاهی شبکۀ« از خود مشکلات حل و

 مدعی طاهري که کند بیان می، گزاره دو این بین جمع .شود (همان) می مند بهره حقایق

 آگـاه  امـور  همـۀ  بـه  را او فرشته این و است مکان و زمان هر در وحی فرشتۀ با ارتباط

 بـه  مربـوط ، اطلاعـاتی  هـر  کـه  شـود  مـی  نیز قایـل  تفکیکی اینجا در البته. گرداند می

 شـده  گرفتـه  مثبت شبکۀ از که اوست به مربوط اطلاعاتی تنها بلکه، نیست القدس روح

 و انسان کمال هاي  آگاهی، زندگی از هدف، هستی فلسفۀ دربارة یاطلاعات حاوي و باشد

 شـناخته  سـرور  و بهجـت ، شـادي ، امنیـت ، آرامش نظیر هایی حالت با و باشد آن مانند

 فکرخوانی یا، افراد پنهانی امور دربارة اطلاعاتی شونده چنانچه متصل، درمقابل. شود   می

 و غـم  مانند حالاتی با، بوده منفی شبکۀ به طمربو ها آگاهی این، دریافت کند بینی آینده

  . بود خواهد همراه افسردگی و تنهایی، اضطراب و ترس، اندوه

 ادعـایی  چنـین  الهـی  انبیـاي  یـک از  هیچ کند که آقاي طاهري ادعا می، درحقیقت

با اعلام ، که سرسلسلۀ آنان خود ایشان است، دهنده یا مستر کند و آن اینکه اتصال نمی

القـدس در   گونـه نیسـت کـه روح    شـوند و ایـن   مـی  القدس متصل لقۀ به روحو ایجاد ح

  وجوي آنان بیاید.   جست

این قـدرت را دارنـد کـه    ، کسانی که حلقه به آنان تفویض شده است، به بیان دیگر

در هر زمان و مکانی با فرشتۀ وحی ارتباط برقرار کننـد و بـه اطلاعـات آن دسترسـی     

نیـز آن را   اشرف مخلوقات یعنی نبی مکـرم اسـلام   ادعایی که حتی داشته باشند.

فرشتۀ وحی چهل روز نازل نشـد   است که آمده ایشان حالات در بیان نکرد. تا آنجا که

، 23ج، 1409 ،عـاملى  حـر  شـیخ و همین مسئله موجب اندوهگین شدن ایشان گردید (

ــر حــال .)255ص ــاي از اگ ــزاف ادع ــاط گ ــا ارتب ــدس روح ب ــیم پوشــی چشــم الق ، کن

 تـوان  و تطهیـر شـیطان را نمـی    منفی و مثبت دربارة شبکۀ طاهري هاي گویی فتگیآش

  پردازیم. گرفت که در سطور آتی به آن می نادیده

  جهان دو قطبی و سلوك عرفانی

  هاي رحمانیت الهیحلقه

هایی است که در ایـن فرقـه بـراي اتصـال بـه      برگرفته از حلقه» عرفان حلقه«عبارت 
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شـود   تشکیل مـی ، خواندفردي که خود را مستر یا فرادرمانگر میشعور یادشده از سوي 

تا فرد یا افرادي با حضور در آنها بتوانند ارتبـاط بـا عـالم هوشـمندي را تجربـه کننـد.       

ازآنجاکه شعور کیهانی رحمت عام خداوند براي انسان اسـت (در پنـدار پیـروان حلقـه)     

اي رحمانیت هبه حلقه، مت عام هستندهایی که پل ارتباطی میان انسان و این رححلقه

شـود  ها میاند. وي بر آن است که رحمت عام شامل همۀ انسان گذاري شدهخداوند نام

تواند از آن استفاده یا از آن اجتنـاب کنـد و   حق انتخاب دارد و می، و انسان در این باره

هـر انسـان    .)21 انسان از منظري دیگر:مند شدن از آن هیچ اجباري نیست ( براي بهره

یعنـی حتـی    .توانـد از آن بهـره گیـرد (همـان)    .. می.دین و، مذهب، صرف نظر از نژاد

منـد  ها آن را به دسـت آورنـد و از آن بهـره   توانند با حضور در این حلقهکافران هم می

شد در انحصار هیچ گروهی نیسـت و  ، این فیض و رحمت که گفته، دیگر شوند. ازسوي

  شناسانند.  خداوند را به انسان می، هدایت گمراهان کرده، موج رحمانیت الهی

  شبکۀ مثبت و منفی

شبکۀ مثبت ، شویم رو می با آن روبه» عرفان کیهانی«از جمله اصطلاحاتی که در متون 

شود. شبکۀ مثبت همۀ اطلاعـات  و منفی است که در جهان دو قطبی بدان پرداخته می

دهـد و شـبکۀ منفـی همـۀ     اختیار او قـرار مـی  لازم را براي رسیدن انسان به کمال در 

شـود و او را از مسـیر کمـال دور     هایی که باعث انحراف انسـان مـی  اطلاعات و آگاهی

عارف کیهانی  .)195، صگذارد (ر.ك: انسان از منظري دیگردر اختیار انسان می، کند می

، : طیف نخستشود رو می در جریان اتصال به شبکه شعور کیهانی با دو طیف آگاهی روبه

کنند و مضمون این آگاهی و اند که وي را به سمت کمال مثبت هدایت می هاییآگاهی

امـا  ، رسـاند بخشد و به درك وحدت و مقام انسان صالح مـی  وي را تعالی می، اطلاعات

طلبـی و  نسـان را بـه سـوي قـدرت    ا، هاي القایی در شبکۀ یادشدهاز آگاهی، طیف دوم

  دارد. سوي کمال حقیقی باز می ز سیر سالک بهکشاند و ا گري می سلطه

ادراك ، هدف آفـرینش ، هایی مانند: فلسفۀ خلقتدار صدور آگاهیشبکۀ مثبت عهده

هـایی  درك حضور و شـبیه آن اسـت کـه بـا حالـت     ، درك وحدت جهان هستی، کمال

هـاي شـبکۀ منفـی    آگاهی، امنیت و شادي همراه است. درمقابل، آرامش، همچون امید

هاي کشف رازها و امـور  راه، عاتی دربارة چگونگی کسب قدرت و تسلط بر دیگراناطلا

کنـد و حـالاتی   و تقویت منیت به انسان منتقل مـی ، بینیآینده، فکرخوانی، پنهاي افراد
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در پـی خواهـد   ، تنهایی و افسـردگی را بـراي فـرد   ، ترس و اضطراب، مانند غم و اندوه

مباحـث  ، زمامدار شـبکۀ مثبـت و منفـی هسـتند    داشت حال اینکه چه کسی یا کسانی 

شـبکۀ مثبـت و منفـی     آخرالزمانی را طرح کرده و معتقد اسـت بشـر همـواره میـان دو    

تـرین رویـارویی   (هوشمندي الهی و شیطانی) قرار داشته و دارد و در عهـد آخـر بـزرگ   

، دو روي خواهد داد. در ایـن زمـان قـدرت و کمـال کـه بـه ترتیـب        آشکار کاربران آن

شـوند  طراز شمرده مـی آورد همدو هم، ستاورد برخورداري از شبکۀ منفی و مثبت استد

دهد و سرانجام با انتخـابی درسـت    با انتخاب بشر روي می، که غلبۀ هریک بر دیگري

پـذیر  شود و کشف رموز دیگر به رهبري منجی عهد آخر امکـان  حق بر باطل پیروز می

    .)رك: مقاله منجی موعودشود ( می

ي مدیریت جریان منفی را در آخرالزمان بر عهدة دجال و مدیریت جریـان مثبـت   و

اي زمینـی   اند و امر ظهور نیـز پدیـده   داند که هردو انسان می را بر عهده امام عصر

بلکـه نقـش او   ، اما ابلیس در مقام عامل شر هیچگاه از میان نخواهد رفـت ، خواهد بود

رك: قطبی خواهد بود و این چرخه تا آخر ادامه خواهد یافـت (  ایجاد تضاد در جهان دو

و منجـی  ، خـواهی  ترین معلم تاریخ بشر در باب قدرت) دجال بزرگمقاله منجی موعود

  .)رك: مقاله منجی موعودجویی است ( ترین معلم تاریخ بشر در باب کملبزرگ، موعود

  خیر و شر، ابلیس

وقطبی در بینش حلقه بسیار پررنگ و چشـمگیر  نقش عالم د، شود که ملاحظه می چنان

تـر جلـوه   است و این در موضوع ابلیس و نقش آن در جهان دوقطبی شدیدتر و عمیـق 

شود که بـه تعبیـر امـام     کند. در دیدگاه اسلامی و شیعی ابلیس از جنیان شمرده می می

و  خطبه قاصعه) شش هزار سـال نقـش عابـد   ، البلاغه (نهج» البلاغه نهج«در  علی

اما در جریـان خلقـت   ، ساجد را بازي کرد و خاکساري درگاه ربوبی را بر خود روا داشت

تمرد کرد و کبر ورزید و خود را برتر از وي پنداشت و دستور خداوند مبنـی بـر    آدم

در عرفان حلقه  .)34شدگان گردید (ر.ك: بقره: و از رانده، سجده بر آدم را نادیده گرفته

تنهـا موجـودي مطـرود و     به این معنـا کـه ابلـیس نـه    ، شود لوه میاین بینش وارونه ج

اي مقرب بود که به فرمـان خداونـد و بـراي اجـراي     بلکه وي فرشته، شده نیست لعنت

عامل ایجـاد تضـاد و   ، مأموریت یافت تا در جهان دو قطبی، شده طراحی اي ازپیشنقشه
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، مسئولیت از سـوي ابلـیس   هستی و آفرینش به یمن قبول این، دوگانگی باشد. درواقع

رود و انسان در مقام یگانه موجـود چرخـۀ    پیش می شده و کمال بهسوي مقصد تعیین به

سـو و قـدرت   هاي شـبکۀ مثبـت و منفـی از یـک    با قرار گرفتن در مسیر کشش، تضاد

مراحل سلوك عرفانی و تعالی معنوي را به هدف نهـایی  ، دیگر انتخاب و اختیار ازسویی

، تبعیت نکردن از فرمان سجده، پس«نویسد:  باره می گردد. طاهري در اینخود نائل می

حـال   تضـادي هـم نبـود؛ امـا درعـین     ، درظاهر نافرمـانی اسـت و اگـر نافرمـانی نبـود     

 ،انسـان و معرفـت  فرمانبرداري است؛ چون خداوند آن را از پیش تعیـین کـرده اسـت (   

معرفـی   ن معلم بـراي آدم نخستی، هاي حلقهجالب آنکه ابلیس در آموزه .)218ص

  گوید:  که می شود؛ چنان می

به جهان تضاد فرود آمـد و  ، اي کرد که در اثر آن آدم در ابتداي خلقت خود نافرمانی

عنوان اولین معلم این درس را  اما ابلیس به، شروع به سیر در چرخۀ جهان دوقطبی کرد

ي که سـیر در آن انتخـاب   اي از مسیر گذارد که همچنان در هر مرحلهپیش روي او می

    .)219ص ،همانکند (او را از وحدت دور می، سرپیچی از فرمان خداوند، کرده است

توانـد از دو  نویسد: شـیطان مـی  می، وي در جاي دیگري به تطهیر شیطان پرداخته

او عامل گمراهی و بـه همـین دلیـل منفـور     ، منظر مورد ارزیابی قرار گیرد: در نگاه اول

ساز امتحان و آزمایش انسان است که بـدون وجـود    زمینه، تراه موشکافانهاست و در نگ

شـود. در چنـین دیـدگاهی    او کمال معنا ندارد و هنر انسان در غلبه بـر آن آشـکار مـی   

معناي پلیـد   دوري جستن از شیطان و لعن او به، شود. بنابرایننعمت دانسته می، شیطان

اه او و روگردانی از تمایلاتی اسـت کـه ایجـاد    معناي مذمت ر دانستن او نیست؛ بلکه به

پس از آنکه ابلـیس و  » موجودات غیرارگانیک«وي در کتاب  .)221ص ،همانکند (می

  نویسد:  می، کندجنیان را براساس به نظري از کارگزاران الهی قلمداد می

ایجـاد  ، فراهم کـردن شـرایط خطـا   ، کارگزاري که وظیفۀ او وسوسه و اغواگري هر

در ، عامل آزمایش انسـان قـرار گیـرد   ، در مسیر کمال و... باشد و با این نقش خودمانع 

رساند. ...ابلیس ازجهت زیرا او را به پختگی می، شود از جنس آتش برشمرده می، تمثیل

شـود [یعنـی در گـروه    محسـوب مـی   Aدر زمرة گـروه ، ایفاي نقش آتش دربرابر انسان

موریت خـود را  أم، شده تعیین  پیش اساس طرحی ازجنیان] اما به عنوان کارگزاري که بر
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جاي » ملائک«در گروه ، انجام داده (آدم را به صحنۀ آزمایش و پختگی کشانده) است

درمیان این «وي در ادامه آورده است که  .)13ـ12، صارگانیکموجودات غیرگیرد (می

د] ادامـه دارد و بـه   تنها ابلیس است که مأموریت او تا پایان این چرخه [تضا، کارگزاران

  ».  آوردسر به سجده بر آدم فرود نمی، تا رسیدن به سرانجام چرخه، عبارت دیگر

  بررسی

 تـوان  مـی  معیـاري  چـه  با، هستیم مثبت شبکه و القدس روح با ارتباط مدعی ما چنانچه

 کـه  معیـاري  تنها نیست؟ شیطان شبکۀ القاي دریافتی معارف و علوم که یافت اطمینان

 و تـرس ، انـدوه  و غـم  احسـاس  که است این، دهد می قرار پیروانش اختیار در طاهري

است؛ یعنی چنانچه سالک در سلوك خـود چنـین    منفی هاي شبکۀ از ویژگی، اضطراب

تواند به خود این اطمینان را بدهـد کـه متـأثر از شـبکۀ      می، هایی را در خود ندید حالت

صـدق و کـذب    معیار تواند سی میدرونی و احسا هاي حالت شیطان نیست. حال چگونه

و باورها سروکار دارد که  بینی یعنی جهان، ترین مسئلۀ انسان که با بنیادي درحالی، باشد

  نیاز به تحقیق و بررسی دارد.  

خداشناسـی و  ، چگـونگی سـلوك  ، فلسـفۀ آفـرینش   ماننـد  آیا صـحت موضـوعاتی  

، بهجـت و آرامـش  ، اديتوان صرفاً با علایمی مانند اضطراب و ش ـ راهنماشناسی را می

 شـیطانی  القائـات  بهجت و شادي حالت در توانند نمی گاه شیاطین هیچ بدست آورد؟ آیا

 بـودن  رحمـانی  نشـانۀ ، باشـد  آرامـش  و سرور آن در که احساسی هر آیا باشند؟ داشته

    است؟ القائات

 هـر  کنـد و  اي را تأییـد نمـی   معارف دین و عقلانیت وحیانی چنین گـزاره ، تردید بی

 در گـاه  شـیطان  کـه  یابـد  را درمـی  مسئله این، دارد اسلام از آگاهی کمترین که رديف

 و تلقـین  بـه  و آیـد  می آدم بنی سراغ به سرور و شادي حالت در گاه و اندوه و غم حالت

همـواره دلیـل بـر     انـدوه  و غـم  نیـز  معنـوي  امـور  در دیگـر  ازسـوي . پردازد می تلبیس

 حـالاتی  چنین نیز پیامبر بر وحی هنگام که چنان، بودن و غیرالهی بودن آن نیست منفی

 بـه ، بنـابراین  .)12 حـدیث ، 260ص، 18ج ،مجلسـی : ك.رشـد (  مـی  مشاهده ایشان از

 القائـات  و الهامـات  بـودن  شیطانی یا رحمانی به توان نمی هایی حالت چنین بروز صرف

 هـاي  دریافـت  آزمایی راستی در آن نمود و عشق و عقل تقابل دیگر مسئله. گردید واقف

، آیـد  مـی  بعـدي  سـطور  در کـه  چنـان ، حلقـه  عرفـان  شـبه  ازمنظر. است شبکه دو این

 بـه  ورود، اسـتدلال  همـین  پایـۀ  بر و است زمینی امور محدودة در تنها عقل هاي یافته



 

 

 

ل
سا

 
م

دو
ـ  

ره
ما

ش
 

م
ج

پن
 

ر 
ها

 ب
ـ

1
3

9
6

 
  

82  

، اسـت  بیـرون  وي توانمندي حیطۀ از هوشمندي شبکه دادهاي ارزیابی و عشق ساحت

 نادرسـتی  یـا  درسـتی  معیـار  بنـابراین  گراست؛ فیتکی عشق و گرا کمیت عقل سنخ زیرا

 عرفان در آنکه فرض به است نه چیز دیگر. درونی احساس، هوشمندي شبکه هاي داده

دهد و فرد امـري مـاورایی را    براي شخص روي می شهودي، اتصال واسطۀ به کیهانی

معنـاي درسـت    آیا لزوما بـه ، اي را داشته باشد آیا هر فردي که چنین تجربه، کند تجربه 

بودن و منشأ الهـی داشـتن آن اسـت؟ بنـابراین عـارف در شـهود خـود بـا دو مسـئله          

در تفسـیر  ، بودن کشف خود داشته باشـد؛ ثانیـاً   اینکه یقین به الهی، روست: نخست روبه

، آنچه دیده دچار تردید نشود که در این صـورت بازگشـت آن بـه برهـان عقلـی اسـت      

 موظـف  حـالی  چنین در و دهد نمی خلاف احتمال، همشاهد حین در عارف گرچه چراکه

 بـه  بازگشـت  و شـهود  زوال از بعد لیکن، نیست عدل و قسط میزان با مطلب توزین به

 چنـین  در. شـود  مـی  منقـدح  غیرمعصـوم  انسـان  ذهـن  در خلاف احتمال، متعارف حال

 یـل دل بـه  اسـت یـا   عقل نیز آن مرجع که کرد رجوع معتبر نقلی دلیل به باید یا وضعی

 امکـان  اصـل  یـا  اثبات را عرفانی و منکشف مشهود مطلبِ آن ضرورت که عقلی معتبر

بسـیاري از عرفـا نیـز از لـزوم      .)409ص، 4ج ،1389، آملـی  جـوادي کند ( تثبیت را آن

چراکـه غیرمعصـوم در   ، اند ارجاع کشف غیرمعصوم به معصوم و عقل قطعی سخن گفته

مکـان اشـتباه وجـود دارد. مطلبـی کـه      عصـمت نـدارد و ا  ، کنـد  تفسیر آنچه کشف می

  قیصري به آن اشاره کرده است:  

 الأنبیـاء  کشـف  إلى الرجوع کان الأنبیاء کشف لنا الذي الکشف خالف إذا 

 مـن  نوعـا  کشـفه  علـى  زاد بکونـه  خلـل  علیه طرأ قد الکشف ذلک صاحب إن علمنا و

 و رأى عمـا  أخبر و صحیح کشفه فإن الرؤیا کصاحب کشفه مع یقف فلم بفکره التأویل

 مدلوله فی المتکلم و أبدا یخطئ لا فالکشف رأى ما نفس فی لا التعبیر فی الخطاء یقع

  .)7ص، 3ج، قیصريذلک ( فی االله عن یخبر أن إلا یصیب و یخطئ

 و اسـت  منفی شبکۀ هاي نشانه از ترس و اضطراب، اندوه و غم مانند حالاتی اینکه

 از مثبـت  شـبکۀ  هـاي  نشـانه  از آن ماننـد  و ديشـا  و آرامـش ، نشـاط  و امید، درمقابل

 بـه  مربوط آنها را اگر. است عقل هاي داده به مربوط یا است هوشمندي شبکه هاي داده

 شـما  نـزد  ارزشـی  اینهـا  پس، استوار است عقل پایۀ بر بدانیم که هایی آگاهی و ها داده

 شـبکۀ  هـاي  یافـت در و هـا  داده دربـارة  توانـد  نمـی  گـرا  کمیـت  عقـل  اساساً زیرا، ندارد

شخص عـارف در عـالم   ، همچنین اگر قرار باشد. کند گذاري ارزش و داوري هوشمندي
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با معضلی به نام شبکۀ ، بپردازد القدس روح به دریافت معارف الهیه از، دو قطبیِ یاد شده

شود که خود کارگزار خداوند و درواقع  رو می طور خاص ابلیس و شیاطینی روبه منفی و به

سازي انسان اسـت تـا از ایـن رهگـذر      ی خداوند هستند که مأموریتشان گمراهعبد حقیق

چگونه ، چرخۀ جهان دوقطبی بچرخد و از رهگذر آن انسان راه کمال بیابد. با این وصف

پلیدترین موجودات را ، ها است ها و زیبایی ممکن است خداوند که سرچشمۀ همه خوبی

مـامور و کـارگزار خـود بدانـد؟ چگونـه      ، دکه داعی به سوي گناه و قتل و جنایت هستن

توان کسی را ستایش کرد و سر به سجده کسی گذاشت که خود خالق شر و بدي و  می

شیطان عامل گمراهی انسان به امر خداوند است و همو ، بیان دیگر پرورانندة آن است؟ به

ایـن   ها نیز هست است که در که خالق خوبی و زیبایی هاست؛ همچنان خالق شر و بدي

اساساً تنزیه و تقدیس او معنا نخواهد داشت و کمال نیز هویت خود را از دسـت  ، صورت

ظلم اسـت یـا نـه؟ اگـر     ، دهند آیا اعمالی که شیاطین انجام می، خواهد داد؛ به هر روي

کردن به حرف آنان انسان را  پس گوش، بگویید آنها ظالم نیستند و عملشان ظلم نیست

کشاند و اگر بگویید آنها ظالم و عملشان ظلم اسـت؛ چگونـه    سوي عدل و عدالت می به

هـایی   دهید؟! با چنین تناقض این ظلم را با کارگزار خدا دانستن ابلیس به خدا نسبت می

چگونه ممکن است انسانی عارف و عاشق خداوند پرورانده ، در بینش نظري عرفان حلقه

  شود و جامعه را به صلح و آشتی رهنمون کند؟

  عشق در عرفان نظري و عملیعقل و 

ناپذیري بر آن حـاکم   جهان هدفی دارد و هوشمندي وصف، بنابر دیدگاه عرفان کیهانی

هــا براســاس طــرح ریــک از انســان) و هر.ك: مقالــه فلســفه عرفــانی حجــاب( اســت

سـوي هـدف    بـه ، اي آفریده شده و با سپري کردن مراحـل مختلـف حیـات   شده حساب

، انسـان در بیـنش کیهـانی    .)143، ص: انسان و معرفـت ر.كرود (ارزشمندي پیش می

مقالـه: عرفـان   پنـدارد (  خود را با همۀ اجزاي جهان هستی همانند یک تـن واحـد مـی   

 با درك کمال به رسیدن، هستی در انسان حضور و خلقت غایی هدف رو ازاین .)حقیقی

صـال بـه   ات، براي دسـتیابی بـه ایـن هـدف     )خانواده شناسی آسیب: مقالهاست ( وحدت

در اختیار انسان قرار گرفته ، هاي رحمانیت الهی براي صعود انسان در مسیر کمالحلقه

بینی و درك هستی بر  سالک را به اشراق و روشن، ها ) اتصال به این حلقههماناست. (

رسـاند کـه او را از    بین مـی و به چشم باطن .)مقاله: عرفان و درمانکند ( عشق نائل می
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 کنـد (همـان) و  همۀ توجه وي را معطوف بـه خداونـد مـی   ، رهایی داده آمیزنگاه شرك

 از را او که حرکتی و است؛ تعالی و کمال به رسیدن براي انسان به نیز کمک آن هدف

رساند  می جهان بودنِ واحده تنِ درك به انسان و کشاند می وحدت عالم به کثرت عالم

بعد عملی و هـم در بعـد نظـري     عرفان کیهانی هم در .)56ص، 1388، ر.ك: طاهري(

    .)65ص ،همانکند ( به مباحث عرفانی توجه می

طور عمیقی نیازمند فهم کل است و براي رسیدن  اي قرار دارد که بهانسان در نقطه

خـود را از درگیـر   ، هـا نجـات داده  باید دایرة تفکرات خود را از محـدودیت ، به این فهم

هـاي  و اصل مـاجرا را بـا مـدد حلقـه    ، ش رهانیدهارز ارزش و یا کمکردن با جزئیات بی

به دانش کمال دسترسی پیـدا  ، اتصال رحمت عام خداوند درك کرده تا بتواند از این راه

هرگز انسان مقصود و منظور آمدن و رفـتن خـود را نخواهـد    ، کند. بدون چنین دانشی

ایی شـناخت  در عرفان حلقه هدف نه، درواقع .)226، صانسان از منظري دیگرفهمید (

تعبیـر  » اینتریونیورسـال «آن بـه  خداوند به طریقی اسـت کـه بایـد شـناخته شـود و از      

گونـه کـه بایـد     خـدا را همـان  ، در عرفان حلقـه  Interuniversalدیدگاه «شود.  می

 ـ  مورد بررسی قرار می، شناخته شود رد را بـراي چنـین شـناختی آمـاده     دهـد و ذهـن ف

انسان از منظـري  » (حاضر است و عالم محضر اوست جا خدا همه، کند. در این تفکر می

بینی است و بـدون داشـتن نظـام فکـري      شک انسان نیازمند جهان بی .)228، صدیگر

منسجم و معقول نخواهد توانست به حقیقت راه یابد. این پرسـش همـواره پـیش روي    

رابطـۀ  آیـد و   مـی  دست  بینی کیهانی چگونه و از کجا به ماست که معرفت پایه در جهان

هـاي ایـن    آن با سلوك عرفانی چیست؟ در تحلیل این دو پرسـش دو اصـل در آمـوزه   

توان رویکرد عرفان حلقه را بـه   می، جریان درخور تأمل است و با توجه به این دو اصل

معرفت پایه اصطیاد کرد: اصل اول ابتنا و تأکید بر اخذ معارف روي پلـه عشـق اسـت؛    

بنیان معرفت بر عشـق نهـاده شـده اسـت. از     ، ین تفکرجاي مکتوبات ا چنانچه در جاي

منظر عرفان کیهانی معارف انسانی دوگونه است: نخست بر محور عقل یا بـه تعبیـري   

تـرم  ، امانـت طـاهر  بر محور یا روي پله عشق است (، روي پله عقل استوار است و دوم

    .)پله عقل و عشق، اول

شـود؛ امـور زمینـی و     ه تقسـیم مـی  از سویی در عرفان حلقه امور جهان به دو دسـت 
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، »عرفـان کیهـانی  «دنیایی و امور آسمانی و عرفانی (ر.ك: همـان) در تلقـی نویسـندة    

، گراست و انسان در زندگی به هـر دو نیـاز دارد   کمیت، گرا و امور زمینی کیفیت، عرفان

د. باید دو پلۀ عقل و عشق را بشناسد و هریک را در جـاي خـود بـه کـار گیـر     ، رو این از

امور زمینی اسـت و محـدودة   ، ) از این منظر محدودة عقلامانت طاهر: عقائد و اهداف(

گرا بـا   معرفتی کمیت، »معرفت عقلانی«، امور عرفانی و آسمانی. با این توصیف، عشق

همـان:  سـازد؛ (  ظاهر زمینه را براي فهم پله عشق مهیـا مـی   محدوة خاص است که به

بینـی   هـاي عقـل در ترسـیم جهـان     یگر هر چند داده) به تعبیر دعرفان نظري و عملی

، شـود  آنچه جـوهر معرفتـی عرفـان حلقـه شـمرده مـی      ، اما درواقع، عرفانی نقش دارد

هاي رسیده از شعور کیهانی است که زیربناي معرفتـی عـارف حلقـه را تشـکیل      آگاهی

لت عـدا ، دهد. در عرفان حلقه پله عشق جایی است که انسان به درك فلسفۀ خلقت می

در نگاه مبـدع   .)53ص، 1389، ر.ك: طاهريرسد ( و حکمت خداوند به آگاهی لازم می

عشق سه مرحله دارد که مرحلۀ آغازین آن عشق انسان بـه خـودش اسـت کـه     ، حلقه

بروز یافت و آدم پـس از آنکـه سـجده     نمونۀ بارز آن در جریان خلقت حضرت آدم

پـس متوجـه خـویش شـد و بـه      ، دریافت که همۀ عالم براي وي خلق شده است، شد

اي توجه نکرد و به شجرة منهیه نزدیـک  به هیچ توصیه، رو خودشیفتگی دچار؛ از همین

عشق به خود ، مرحله دوم .)44، صبینش انسان، رك: طاهريشد تا آن را تجربه کند (

تـا  ، هاي دیگـر در نوسـان بـوده   که انسان میان عشق به خود و انسان، و دیگران است

هـا بـه اعتقـاد     به عشـق دیگـري منتقـل شـود و بیشـتر انسـان      ، عشق به خودآنکه از 

، شـوند (همـان) سـومین و آخـرین مرحلـۀ عشـق       در این مرحله متوقف می» طاهري«

طور کامل عشق خـود را معطـوف    به، با تجربۀ رحمانیت خداوند، عشقی است که انسان

مان) طاهري همـۀ اجـزاي   خواند (ه از آن را عشق پخته نیز می کند کهبه غیر خود می

داند و تنها تفاوت انسان با دیگر اجزاي هسـتی را در آگـاهی    هستی را در اوج کمال می

خبرنـد و بـه   بدین معنا که جز انسان همه از وجود و کمال خود بـی ، داندو ناآگاهی می

گیاهان و خورشـید کـه بـه خـود     ، هایی که دارند آگاهی ندارند؛ همانند حیوانات قابلیت

    .)45ص، خبرند (هماناهی ندارند و از وجود خویش بیآگ
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  بررسی

از عقـل در تفکـر شـیعه    ، شده در فرقۀ حلقـه  عقل تعریف، تر نیز بیان شد که پیش چنان

بلکـه در قلمـرو   ، تنها راهنماي سـلوك نیسـت   اي که عقل نه گونه به، بسیار فاصله دارد

 است عشق با آشکاري تقابل رحکمت عملی و سلوك عرفانی اساساً کاربردي ندارد و د

 کـه  ابزارانگار و گرا کمیت عقل زیرا، است شده دار عهده را انسان تکامل و صعود پلۀ که

 بـا  آن منـافع  و کنـد  مـی  عمـل  زمینی امور محدودة در، دارد را بینی جهان تبیین وظیفۀ

 یکارهای با پیوسته، عقل، حلقه عرفان فکري چارچوب در. است تضاد در عشق رویکرد

 بخواهـد  انسـان  هرجـا  و کنـد  مـی  مخالفـت ، باشـد  نداشـته  مادي و ملموس منافع که

 کلـی  بـه  و دهـد  مـی  نشـان  واکنش شدت به عقل، بیابد غیرمتعارف و ماورایی اي تجربه

 ) باعشق و عقل پله، اول جلسه، اول ترم: طاهر امانتشود ( می منکر را دنیاهایی چنین

 از و دانست عملی عرفان ساز زمینه و مقدمه را رينظ عرفان توان می چگونه تفسیر این

 را عقـل  ازسـویی  توان نمی، همچنین کرد؟ استخراج را عشق پلۀ بر صعود ضرورت، آن

. داشـت  عملـی  سـلوك  تصـدیق  انتظـار  از او، دیگـر  ازسـوي  و خواند مادي گر محاسبه

 عملـی  عرفـان  هاي داده با، است عقل پله بر که نظري عرفان هاي داده رابطۀ، بنابراین

 هـاي  داده بـا  نظـري  عقـل  استدلالات نتایج، بوده مسدود کاملاً است عشق پایۀ بر که

 سـلوك  بـراي  عقـل ، در اندیشۀ کیهانی، دیگر بیان به بود؛ خواهد تضاد در عملی عقل

    داشت. برخواهد گام آن با تضاد و تعارض در بلکه، بود راهنما نخواهد تنها نه

 داده تنـزل  مسـیحی  دیدگاه تأثیر تحت شدت به آن یگاهجا و عقل، دیگر منظري از

 و بلنـد  مفهـومی  شـیعه  در دینـی  معرفـت  مهندسـی  در عقـل  کـه  درحـالی ، است شده

 و ترسـیم  االله الـی  وصـول  تـا  سـلوك  بـدو  از را سالک سیر که دارد رفیع بس جایگاهی

 کمـک  منـازل  و مراحـل  تمـام  در سـالک  هدایت و راهنمایی به تنها نه و کند می تبیین

 عهـده  بـر  نیـز  شـهودي  و عقلی هاي یافته صدق ملاك و سنجش معیار بلکه، کند می

« :فرمود که است آمده اکرم رسول از روایتی در. دارد

) و یا بـا همـین مضـمون    195ص، برقیخالد  (ابن» 

، 1ج ،1365، کلینـی ( »الجنـان  بـه  اکتسـب  و الـرّحمن  بـه  عبِد ما... العقل«آمده است: 

بدین معنا که عقل در تعالیم معرفتی شیعه مسیر صفر تا صد سـلوك انسـان را    .)11ص

کوشد تا جایی کـه مقـام بنـدگی و بهشـت خداونـد را       ترسیم و براي رسیدن به آن می
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شناسـد و نردبـان    تعـالی انسـان را مـی    چنین عقلی راه ترقـی و ، دست آورد؛ بنابراین به

عقـل  ، کند تا به نقطۀ کمال برسد و رستگار شـود. درمقابـل   پله طی می به آسمان را پله

کیهانی اصالتاً اهل زمـین اسـت و بـا آسـمانیان هـیچ خویشـاوندي نـدارد و راه آن را        

  شناسد.  نمی

، اي نمونـه در خصوص عشق کیهانی نیز نکات قابل تأمل متعددي وجـود دارد؛ بـر  

تنهـا از تجربـۀ   ، آیـد  وقتی از مراحل و منازل عشق در فرقۀ حلقه سخن بـه میـان مـی   

شود و عشـق بـه خـدا جایگـاهی       نام برده می» عشق پخته«عنوان  رحمانیت خداوند به

مرحلۀ چهارمی ندارد و از عشقِ به غیر انسان به ، ندارد؛ درواقع در مراحل سلوکی حلقه

توانـد  انسـان نمـی  ، هاي عرفان حلقـه چراکه طبق آموزه، شودعشق به خدا منتقل نمی

تواند انسان نمی«نویسد:  عاشق خدا شود. طاهري در اصلی از اصول عرفان کیهانی می

، (عرفـان کیهـانی  » زیرا انسان از هیچ طریقی قادر به فهـم او نیسـت  ، عاشق خدا شود

تواند روي انسان نه می هیچ به، ناپذیر است خدا به دلیل آنکه موجودي شناخت .)124ص

عنوان معشوق وي را دریابد. حال این پرسش مطرح است کـه   به او عشق ورزد و نه به

شود و نتیجۀ سلوك معنوي وي چه خواهد بود؟ پاسخ سیر عشق انسان به کجا ختم می

مرحله انتقال به غیر اسـت.  ، این مسئله بازنگري در مرحلۀ دوم و سوم است. مرحلۀ دوم

  یین این مرحله آمده است: در تب

نقـش دارد.  ، اي از عشق که تجربۀ رحمانیت استعشق زمینی در رسیدن به مرحله

شـود تـا مـوش    عشق زمینی مانند تکه پنیري است که جلوي لانه موشی گذاشته مـی 

از لانه خود بیرون آید. آنچه انسان را از خودشیفتگی (که مرحلـه  ، خاطر آن تکه پنیر به

واسطه این عامل و با  عشق به غیر خود است. انسان به، کشد) بیرون میاول عشق است

بنـابراین دور شـدن از    .)45ص، 1389، یابد (طاهريعشق خدا را می، دور شدن از خود

  گونه معرفی شده است:  یعنی یافتن عشق خدایی که در جاي دیگر این، خود

شود و پس از ، هان هستییعنی مظاهر ج، تواند فقط عاشق تجلیات الهیانسان می«

هـیچ   .)125ص، 1388، (طـاهري » گـردد این مرحله است که مشمول عشق الهی مـی 

زیرا تنها با عطف ، تواند بدون عطف به تجلیات الهی به عشق الهی راه یابدانسانی نمی

شـود و قلـب آمـادگی عشـق الهـی را      انسان از عطف به خود رها می، به تجلیات الهی
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اما از میان همۀ موجودات ، تواند این نقش را ایفا کندتجلیات الهی می یابد. هریک از می

شـوند.  کننـد و شـاخص مـی   گري میبرخی آنها بیشتر جلوه، عالم که تجلیات خداوندند

زیباترین تجلیات او ، ترین افرادند که به دلیل انعکاس رحمت الهی...اولیاي الهی شاخص

حقیقی را عشق به تجلیات  شود. او عشقالهی میعشق به آنها منجر به عشق ، اند بوده

  گوید:   داند و میالهی می

، انسان از بدو تولد عاشق خویش است و تا زمانی که دچار این خودشـیفتگی اسـت  

او دچـار  ، زیرا در این حالـت ، اي از عشق به خودش خواهد بودعشق او به دیگري جلوه

منفعـت خـویش معشـوق را     بـراي ، عشقی عقلانی است و براسـاس سـودجویی عقـل   

اما به محض اینکه عشق حقیقی به هر یک از تجلیـات الهـی در دل او خانـه    ، طلبد می

این خانه از وجود خودش خالی خواهد شد و از آنجا که رمز ورود به حـریم عشـق   ، کند

رسد که خداوند عاشق اوسـت  به درك این حقیقت می، گذشتن از خویشتن است، الهی

، عاشـق او خواهـد شـد (طـاهري    ، به نسبتی که این عشق را بچسـبد  ،و به این ترتیب

قلب انسان فقط جـاي یـک عشـق اسـت و انسـان      ، از دیدگاه طاهري .)86ص، 2011

کـس امکـان درك و شـناخت ذات    یعنی هـیچ ، خود عاشق خدا شود خودي تواند بهنمی

، آن شـد تـوان عاشـق   خداوند را ندارد و بدون داشتن معرفت به چیزي یـا کسـی نمـی   

توانـد  چراکه تخیل و تصور ذهن انسان از خداوند معرف ذات مقـدس او نیسـت و نمـی   

شود ) اما سخن به اینجا ختم نمی33ـ   31ص، 2011، (طاهري، عامل عشق به او شود

توانیم تا حد شناخت و درك تجلیات خداوند به ما فقط می«گوید: و وي به صراحت می

یعنـی مظـاهر خداونـد در    ، توانیم عاشق تجلیـات او می فقط، او نزدیک شویم؛ بنابراین

) دو نکتـه دیگـر در اینجـا درخـور بررسـی اسـت؛       32ص، جهان هستی شویم (همـان 

، چون خدا قابـل شـناخت نیسـت   ، نخست اینکه قلب انسان جاي یک عشق است دوم

 گونـه از شـبهات پاسـخ داده    توان عاشق او شد. دربارة مطلب اول که بارها به ایـن نمی

باید از ایشان پرسید که آیا دوست داشتن همسر و فرزند بـا عشـق بـه خـدا     ، شده است

اگر قابل جمع نیست معنایش آن است کـه عشـق بـه    ، منافات دارد و قابل جمع نیست

توانـد عاشـق   نمـی ، خدا مساوي نفرت از غیر خداست؛ یعنی اگر کسی عاشق خدا شـود 

هـا  عشق به تجلیات الهـی و بـه انسـان   خلق او شود و به عکس. این درحالی است که 
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بـه طریـق   ، پس اگر انسان درك زیبـایی گـل را دارد  ، همسو با دوست داشتن خداست

کنـد. بنـابراین ادراك درونـی    ادراك می، بیندخالق گل و زیبایی او را هرچند نمی، اولی

هـا و  سـان سرمنشـأ همـۀ زیبـایی    انسان براي عشق ورزیـدن کـافی اسـت. هرگـاه ان    

اي عالم را از خداوند ببیند و به این معرفت دست یابد کـه هرچـه نعمـت بـه او     ه خوبی

شـود یـا گرفتـار و شـیفتۀ     آیا در نعمت متوقـف مـی  ، خانه استازجانب صاحب، رسدمی

عاشقم بر همه عـالم کـه همـه عـالم از او     «گوید: که می گردد؟ چنان صاحب نعمت می

وگرنه اساسـاً عشـق   ، ود خداوند استسبب عشق به خ یعنی عشق به تجلیات به، »است

اما شناخت ناپذیري خدا از جهتی درسـت و از  ، معناي حقیقی خود را از دست خواهد داد

خود نخواهد توانست به خدا و کنه ذات او پی  خودي انسان به، جهتی نادرست است. بله

 ،92ص، 1ج کـافی  ر.ك:(کند  که روایات نیز از تفکر در ذات خداوند نهی می چنان، ببرد

چراکه احاطه محدود به نامحدود محال بوده و علم  .)

به حقیقت وجود و ذات متعالی وي راه ندارد. اما خود خداوند به سبب همان محبتی که 

  خود را به بندگان شناسانده است. ، هابه فراخور ظرفیت انسان، به انسان داشت

هریک بیانگر این واقعیت است که هرچند نتـوان بـه    بیت تعالیم رسیده از اهل

امکـان شـناخت او در همـان    ، حقیقت و کنه وجود و ذات بـاري تعـالی خـدا راه یافـت    

کـه در برخـی روایـات     محدوده وجـودي انسـانی از آدمـی سـلب نشـده اسـت؛ چنـان       

» «خودشناسی مقدمۀ خداشناسی قلمداد شده است 

  ) و در ادعیه نیز آمده است:  32ص، 2ج ،1404، مجلسی(

  .)13ص، 3ج، 1365، کلینی( 

در باورهاي شیعی براي شناخت خداوند مراتبی وجود دارد که کمتـرین آن  ، درواقع 

همتاسـت. او  ماننـد و بـی  او بیاقرار به این حقیقت است که هیچ خدایی جز او نیست و 

و اینکه چیزي همانند او نیسـت  ، موجود است و از دست داده نشود، قدیم و پایدار است

اولاً شناخت خداونـد اجمـالاً بـراي انسـان     ، به بیان دیگر .)187ص، 1ج، (ر.ك: همان
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توانـد از آن   میسر است و هر فردي به میزان استعداد درونی و تلاش سلوکی خـود مـی  

  اي ببرد و از سویی به همین میزان نیز به خداوند عشق ورزیده و عاشق او گردد.  رهبه

کنـد کـه    گلایه مـی ، خوانند در قرآن خداوند متعال از کسانی که غیر او را معبود می

انـد   ورزند. مؤمنان واقعی کسانی آنان به این معبودها مانند دوست داشتن خدا عشق می

شقشان براي خداوند و پروردگارشان است. این آیـه خـود   که بالاترین درجۀ محبت و ع

  بیانگر این حقیقت است که مؤمنان واقعی عاشق خدا هستند. 

 انتخـاب  خـود  بـراى  خداوند از غیر معبودهایى، مردم از ضىبع ؛)165(بقره:  

 بـه  عشقشـان ، دارنـد  ایمان که آنها اما، دارند مى دوست خدا همچون را آنها و کنند مى

  .است شدیدتر، خدا

ازجمله بهائیت نیز چنین رویکردهایی دربارة مسـئلۀ  ، صوفیان و برخی فرق انحرافی

شـناخت خداونـد را   ، گرفتن رویکرد تنزیهـی  پیششناخت وجود دارد. آنان از سویی با در

شمرند و اوصاف خداونـد   دانند تا جایی که حتی براي خداوند اوصافی برنمی ناممکن می

الطلـب مـردود و السـبیل    «دهنـد و بـا ایـن توجیـه کـه       سبت میرا به مظاهر خداوند ن

تص شـناخت و عشـق را مخ ـ  ، شوند. از همین رهگذر منکر شناخت خداوند می» مسدود

داننـد و ایـن یعنـی     انـد مـی   هـاي کامـل   مظاهر الهیه که نمود تام آن اقطاب و انسـان 

رفتن خداوند و اصالت انسان خدانما که در فرقۀ کیهـانی نیـز همـین رویکـرد      حاشیه به

نوعی دیگر وجود دارد. از این منظر فرقۀ کیهانی با برخی فرق صـوفیه شـباهت دارد    به

دهد و شـناخت آنـان را    توجه میبه خدا به مظاهر خداوند  جاي توجه دادن که فرد را به

    کند. گزین شناخت خداوند میجای

  گري شرط شهود طلب و نظاره 

نـوعی   او منعکس شده باشد که به» حج«شاید نخست بحث دربارة این مسئله در مقالۀ 

دستاویز طرح مفهوم تسلیم از دیدگاه عرفان کیهانی شده اسـت. در حـج مـا عملـی بـا      

داریم که واجب است حاجی در انجام مناسک حج آن » سعی میان صفا و مروه«نوان ع

بـه  «گیـرد کـه    زدن این عمل با مفهوم تسلیم نتیجه مـی  را به جاي آورد. ایشان با گره

یعنی همۀ تـلاش انسـان بـراي نیـل بـه      ، »سعی خود نتوان برد [پی] به گوهر مقصود
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شـود کـه انسـان    نی این مقصود حاصـل مـی  نتیجه است و تنها زمامعرفت و آگاهی بی

این آمـوزه در حلقـۀ    .)معراج حج، مقاله چند ،2011، ر.ك: طاهريتسلیم محض باشد (

شود که تلویحاً و تصریحاً مجاهدت انسان براي رسیدن به آب حیات زمانی برجسته می

گـري  وهمـه در مفهـوم طلـب و نظـاره     همـه ، و تلاش علمی و عقلی وي براي تعـالی 

شود و عامل اصلی معرفت و اشـراق را تسـلیم اسـتاد بـودن در اتصـال بـه        ه میخلاص

شـرح کـودکی   ، اي از ایـن تفسـیر نادرسـت   کند. نمونـه  شبکۀ شعور کیهانی معرفی می

چـون تشـنگی   ، و مادر بزرگوار ایشان است که در سرزمین مکـه  حضرت اسماعیل

زیـر پـاي کـودك     ايبر کودك عارض شد و با گریه طلـب آب کـرد ناگهـان چشـمه    

دگی و نابـالغ را سـمبل   کـودك را سـمبل سـا   ، بجوشید. طاهري آب را سـمبل آگـاهی  

محـض طلـب بـه     داند. حاصل سخن آنکه انسان ساده همانند کودك بـه  پیچیدگی می

اما انسان ، شود یابد و به چشمۀ معرفت متصل میآگاهی که همان الهام باشد دست می

واند به آگـاهی آسـمانی دسترسـی داشـته و حقیقـت را      ت شدن می تنها با تسلیم، پیچیده

انسـان  ، پیچیده و ابـر انسـان  ، وارهها به کودكبندي انساندریابد. (همان) وي با دسته

داند؛ چراکه عنصر تسـلیم محـض    وار و ساده را مستعدتر براي درك حقیقت می کودك

هـاي پیچیـده از   نسـان اما ا، رساندبودن در آن بهتر عمل کرده و او را به آب حیات می

، حقیقـت دورتـر بــوده و مسـیر دشــواري را بـراي درك آن در پــیش دارنـد. ســرانجام     

انـد و هفـت    اند و مفهوم حقیقی حج را درك کـرده  ها که به بلوغ واقعی رسیدهابرانسان

رسالت آنها بازگشت به اجتمـاع و ایفـاي نقـش    ، رو اند؛ ازاینآسمان آگاهی را درنوردیده

اند؛ (همان) اینها همان اولیـاي الهـی هسـتند و     لهی در حد وسع خودشانیک شاخصۀ ا

، هاي آسمانی رمزگشایی کنند (طـاهري توانند از پیاماند که می بهترین کسانی«در واقع 

در این میان طاهري با طرح این مسئله که ما در مسائل دنیایی به تلاش نیـاز   ؛)2011

 ؛ ؛)39(نجم:  ؛آیات ، داریم

را مربوط به دنیا دانسته و در مسائل آخرتی و فهـم   ؛)20و توبه:  74؛ انفال: 218(بقره: 

  .)2ترم ، کشد (امانت طاهري آن پاي تسلیم را پیش می

آن دو  وي در بخش دیگري به جریان شـمس و مولـوي و رابطـۀ مریـد و مـرادي     



 

 

 

ل
سا

 
م

دو
ـ  

ره
ما

ش
 

م
ج

پن
 

ر 
ها

 ب
ـ

1
3

9
6

 
  

92  

حـال بـه دلیـل     اما درعین، کند که مولانا با آنکه هوش و ذکاوتی بسیار داشته اشاره می
شـود. طـاهري بـا اشـاره بـه تعبیـر        و تسلیم وي مـی ، تحولات درونی مجذوب شمس

  گوید: سروش از رابطۀ شمس و مولوي می
که  ،درواقع شمس تبریزي به مولوي پیشنهاد یک قمار کرد، به تعبیر دکتر سروش 

شمس به او گفت: تنها نصـیب  ، در آن هیج امیدي به پیروزي و برد باخت وجود نداشت
، شـرکت کنـی  ، و پاداش تو این است که بتوانی در قماري که امید بردن در آن نیسـت 

اگر این دلیري را داري همین پاداش توست. مولـوي هـم اجابـت کـرد... ایـن همـان       
  .آیین مولوي)، ها مصاحبه، امانت طاهريبینیم ( خطرپذیري است که در حافظ نمی

  بررسی

هـاي مسـلمانی   حال مفهومی ژرف دارد که پایه اي روشن و درعینتسلیم در اسلام واژه

» الاسـلام هـو التسـلیم   «کـه در روایـات آمـده اسـت:      چنـان ، بر آن استوار گشته است

ــراي ؛)11ص، 8ج، 1365، و کلینــی 351ص، 1407، صــدوق (شــیخ  والاتــرین مقــام ب

بـر مقـام بنـدگی پیـامبر     ، پیش از رسالت مقام بندگی بود. در شـهادت  پیامبراکرم

از  اطاعـت ، بر مقام رسالت ایشان مقدم شده اسـت. در عرفـان نیـز تسـلیم    ، اکرم

ها اعتراض نکردن و به پیشواز قضاي الهی رفـتن   ها و مصیبت به ناخوشی، اوامر خداوند

پایـداري و دگرگـون    معناي به تسلیم نیز اندر عرف .)84ص، 1ج، 1407، است (جرجانی

    .)85، صبلا است (همانهنگام  باطنو  ظاهرنشدن 

محـور فعالیـت   ، سلیم قربانیان به فرامین اسـتاد و مسـتر  رسد تمرکز بر ت به نظر می

گـري و   دادن افـراد بـه نظـاره    سوق«و » مقابله با عقلانیت«فرقه عرفان کیهانی است. 

، واره هـا بـه کـودك    رود. تقسیم انسان دو بازوي مهم فرقه کیهانی به شمار می» تسلیم

گیري مبتنی بر این  اما نتیجه، رسد هرچند درظاهر جالب به نظر می، و ابرانسان، پیچیده

، دهـد و از پرسشـگري   واره سوق می سوي گزینش روحیۀ کودك مخاطبان را به، تقسیم

تسـلیم شـرط   ، دارد؛ به بیان دیگـر  تحصیل علم و دانستن براساس عقل و تدبیر باز می

شـود   آب حیاتی تلقـی مـی  ، رسیدن به آگاهی است که در چارچوب نظري عرفان حلقه

انـد   اند و تنهـا دو گـروه   واره از آن محروم م به سبب نداشتن روحیۀ کودكکه عموم مرد

هــا هســتند کــه  گــروه ابرانســان، تواننــد از ایــن آب ســیراب شــوند. نخســت کــه مــی

هـاي   انسان، اما گروه دوم، شمارند و عملاً ابرانسان شدن براي همه محال است انگشت

کننـد و   ما دربارة آن چون و چـرا نمـی  اند که عنصر طلب و اشتیاق را دارند ا واره کودك
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ایراد اشکال و طرح سوال و گرفتـار  ، آزمایی و پرسشگري نیستند. درواقع درصدد راستی

عرفان حلقه با روح عرفان منافات دارد و فـرد   هاي عقلانی در تلقی شبه آمدن در نقادي

ان پیچیده اسـت  هاي انس دارد؛ چراکه اینها همه از ویژگی را از رسیدن به آگاهی باز می

از آگاهی محروم خواهد بـود. حـال   ، و تا زمانی که سالک چنین خصوصیتی داشته باشد

پیروي از مسیري که انسان علم و ، ویژه از دریچۀ آیات قرآنی در نظام معرفتی اسلام به

  شدت منع شده است: به، آگاهی از راستی و حقانیت آن ندارد

 

 چشـم  و گوش چراکه، مکن پیروى، ندارى آگاهى آن به آنچه از ؛)36(اسراء:  

  .  اند مسئول همه، دل و

شـرط آگـاهی اسـت؛     پـیش ، در عرفان حلقـه طلـب و شـوق و بـه تبـعِ آن تسـلیم      

شرط اطاعت و تسلیم است. اسلام عقـل و عشـق را    سلام آگاهی پیشکه در ا درصورتی

راه نجـات  ، هـا و آیـات   داند و تعقل را در سایۀ توجه بـه نشـانه   داستان می  همسو و هم

، کند. آقاي طاهري با تفکیک امر دنیا و آخـرت  سوي سعادت ابدي معرفی می انسان به

ی که به مجاهده در راه خدا و تـلاش  زند و تمام آیات سازي دین دامن می عملاً به عرفی

رسیدن بـه معرفـت و   ، دهد. درمقابل به امور دنیایی نسبت می، پردازد و سعی انسان می

شمرد و فـرد را بـه تسـلیم بـراي دریافـت       آگاهی را با سعی و تلاش امري ناممکن می

خواند. معناي این سخن آن است که همۀ معارفی کـه مربـوط بـه امـور      آگاهی فرا می

هم از طریق ارتباط با حلقـه صـورت    آن، بایست با دریافت الهام می، خرتی انسان استآ

گیرد و درواقع اصالت آگاهی همواره با چنین الهاماتی است و معارف دین و آیات قـرآن  

کـارکرد اصـلی الهامـات    ، بایست با همین آگاهی رمزگشایی شود؛ به بیان دیگر نیز می

دف زندگی است و همۀ آیات قرآنی و روایات رسـیده از  کیهانی بیان فلسفۀ زندگی و ه

رفـتن   حاشیه شوند. این یعنی به در سایۀ چنین الهاماتی تفسیر و تأویل می بیت اهل

بلکه کـاملا بـا آن در   ، تنها خاستگاه اسلامی ندارد اي از باورها که نه دین و بناي ملغمه

  تضاد است.  

  عرفان در درمانگري کارویژه

یش از هر زمان دیگري با مسئلۀ سلامت جسم و روان دسـت بـه گریبـان    بشر امروز ب

و یا بهبود و سلامت تـن و  هاي درمانی است. درآمد بسیاري از مردم جهان صرف بیمه
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، شود. در این میان مسئلۀ ادعاي درمانگري و شفا با اتصال به ماورا یا معجـزه  روان می

هـاي مسـیحی   ویژه در فرقـه ها بهمعنویتها شبهوارهاي است که در برخی عرفانپدیده

آورد این ادعا در قالـب   رواج داشته است و انگیزه مضاعفی براي گرویدن افراد پدید می

اي از عرفان کیهانی یادشده نیز هست. بنـا بـر   شاخه» فرادرمانگري«دیگري با عنوان 

ر کیهـانی وارد  فرد بیمار پس از اتصال به شـبکۀ شـعو  ، گذار عرفان کیهانی ادعاي بنیان

مراحل تشخیص بیمـاري و  ، دهندهبه کمک فرادرمانگر یا همان اتصال، فاز درمان شده

دهد و درنهایت موجـب بهبـود بیمـار و سـلامتی      درمان را طی روندي خاص انجام می

بهبود تنها ، فرادرمانگر نبوده، شود. در این فرایند ادعا این است که عامل درمانوي می

پذیرد و درمـانگر تنهـا نقـش یـک رابـط را      کۀ شعور کیهانی صورت میبا اتصال به شب

حضـور  ، گرفتن از فرادرمانی ) شرط اساسی براي نتیجه75، صفرادرمانیکند (بازي می

در این حلقـه شـرکت   » گرشاهد نظاره«صورت یک  طرفانۀ فرد در حلقه است که به بی

 اعتقـاد  و ایمـان ، شد اشاره نیز قبلاً چنانچه .)75ص، 2010، (ر.ك: طاهري داشته باشد

 اسـت  مهم شبکه با ارتباط و بیمار حضور تنها و ندارد درمان روند اثري بر فرادرمانی به

مسـتقل از وجـود   ، تشخیص بیماري و بهبود آن، به باور طاهري .)76ـ   75ص، (همان

گیرد که نخست فـرد بیمـار را بـا هوشـمندي      صرفاً هوشمندي انجام می، درمانگر بوده

هیچ پدیـدة  ، رو بررسی کند و اجزاي معیوب را تشخیص دهد و به رفع آن بپردازد؛ ازاین

دیگري به جز هوشمندي در درمان نقش ندارد و فرد از این راه به صـاحب هوشـمندي   

    یابد. به خداشناسی عملی دست می، ایمان آورده، که خداوند باشد

  بررسی

همـه بـا    و همـه ، تشخیص و درمـان ، ا اسکنفرایند درمان از اتصال ت، شد که بیان چنان

ادعایی که جناب طاهري بارهـا آن را تکـرار کـرده اسـت.     ، گیرد هوشمندي صورت می

اي ماننـد   هاي جسمی با مسئله تر این داستان زمانی است که درمان بیماري نکتۀ جالب

اعـم  ها  شود که کلید همۀ درمان خورد و ادعا می عرفان و سلوك معنوي انسان گره می

از جسمی و روحی در پیوستن به حلقـه و اتصـال بـا هوشـمندي موهـوم اسـت. شـاید        

تنـاقض در ماهیـت   ، کنـد  نخست پرسشی که ذهن هـر محققـی را بـه خـود مشـغول      
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بودن پروسۀ درمـان اسـت.    معرفی شده است و طولانی» القدس روح«هوشمندي که به 

بـه صـورت مسـتقیم و بـدون      دهیم کـه  زمانی ما درمان را به امري ماورایی نسبت می

چه نیـازي بـه اسـکن و تشـخیص اسـت؟      ، پردازد؛ اولاً واسطه به درمانگري انسان می

نیـازي بـه   ، خداوندي که خود صاحب هوشمندي و عالم به گذشته و حال و آینده است

ثانیـاً بـه چـه دلیـل درمـان       تشخیص ندارد و همۀ امور نزد وي روشن و حاضر اسـت؛ 

کـه   اي گونه به، ریجی است؛ یعنی وعدة بهبود معمولا طولانی استبیماري طولانی و تد

در فرادرمـانی  ، کند می که در درمان با علم پزشکی مدتی را صرف بیماري  فرد همچنان

شـود کـه نتـایج حاصـل از آن قابـل       حتـی تصـریح مـی   ، نیز چنین روندي وجـود دارد 

افـراد تحـت درمـان     هـاي متعـددي کـه    که براساس گـزارش  حالی بینی نیست. در پیش

بلکـه بـه قـول خودشـان     ، انـد  تنها بهبود نیافتـه  پس از درمان نه، فرادرمانی فرقه حلقه

مثابـۀ   اند. هرگاه اتصـال را بـه   هاي دیگري نیز شده ریزي داشته و مبتلا به بیماري برون

به ناچار در عالم کیفیـت نبایـد گرفتـار    ، عرفان معرفی کنیم و آن را عالم کیفیت بدانیم

با این کار فرد از چاله درآمده و به چاه افتاده است مضـافاً اینکـه   ، بیماري شویم. درواقع

یکبـاره محـو    اتصال به عالم ماورا و عالم قدس در عرفان و در منابع دینی بیماري را به

 در اناجیـل بهبـود بیمـاري مـرد    ، یابد؛ براي نمونـه  بیمار شفا می، کند؛ به بیان دیگر می

    گونه گزارش شده است: این عیسی مسیح جذامی از سوي

 هنگـام  ایـن  شـدند؛ در  روانـه  او پی از انبوه جمعیتی، آمد پایین کوه از عیسی چون

 تـوانی  مـی  بخواهی اگر، سرورم: «گفت و زد زانو برابرش در و آمد او نزد جذامی مردي

 پـاك  م؛خواه می: «گفت و نمود لمس را او، کرده دراز را خود دست عیسی سازي؛ پاکم

  .)14ـ12  :5 لوقا ؛44ـ40  :1 مرقُس ـ 4ـ2  :8 متّیشد ( پاك او جذام، دم در !» شو

  آمده است:  ، ها مبتلا به خونریزي بود درباره زنی که سال، همچنین

 بـه  سـر  پشـت  از، بـرد  مـی  رنـج  خونریزي از سال دوازده که زنی، هنگام همان در

 ردایش به حتی اگر: «بود گفته خود با ؛ اوکرد لمس را او رداي لبۀ و شد نزدیک عیسی

 دل، دختـرم : «فرمـود  و دیـد  را او، برگشـته  ؛ عیسـی »یافـت  خـواهم  شفا، بزنم دست

ــ   26ـ ـ18  :9متّـی  یافت ( شفا زن، ساعت آن از.» است داده شفا را تو ایمانت، دار قوي

  .)56ـ41  :8؛ لوقا 43ـ22  :5مرقُس 

اما شفاي بیمـاري  ، باور داشت القدس روحه ارتباط با توان ب وجه نمی هیچ به، بنابراین
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ارتباط درمان با ایمان است. طاهري ادعـا  ، را آنی و کامل ندانست. نکتۀ متناقض دیگر

  برد.   کند فرد با اتصال به شبکۀ درمان به وجود صاحب هوشمندي پی می می

د پـس از  دیگر نیازي نیست فـر ، زاست چنانچه اتصال به شعور کیهانی خود معرفت

رسـد و عـالم    بهبود پی به صاحب هوشمندي ببرد؛ چراکه فرد با اتصال بـه شـهود مـی   

) 489ص، 1ج ،سـهروردي نه علم حصولی (، شهود و اشراق از سنخ علم حضوري است

بردن به خداوند و اثبـات وي تحصـیل حاصـل خواهـد بـود؛ امـا در ادامـه         پی، بنابراین

رفان حلقه در راستاي عرفـان ایـن مـرز و بـوم     ع«مرور این ادعا که ، ادعاهاي طاهري

بایست از وي پرسید کدام عارف ایرانی ادعاي درمـان   خالی از لطف نیست و می» است

هم به سـبک و سـیاقی کـه عرفـان از درونـش       آن، به کمک عالم ماورا را داشته است

 ـ  در کدام سند تاریخی و کتاب معتبر علمـی از درمـان بیمـاري    تراوش کند. انی هـا نردب

شـود؟ حتـی پیـامبران     سوي شهود عرفانی زده شده است و از آن به عرفان یـاد مـی   به

بلکـه  ، انـد  واسطه اتصال به ماورا و متافیزیک نکرده الهی نیز سخن از درمان بیماري به

العاده و معجزه بوده است و اساساً به روش  صورت شفا و امري خارق اگر درمانی بوده به

  ها نبوده است.   ماريعمومی براي درمان بی
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  سخن آخر

، پیش از آنکه یک دین و آیین معرفی شده باشـد ، گذار آن عرفان کیهانی در بیان بنیان

هاي جسمی و روحی را با اتصـال   شود که بیماري اي براي سلوك معرفی میراه و شیوه

 هـاي  هـا و دیـدگاه   کند. تأمل و مطالعه دقیـق آمـوزه   به شبکه شعور کیهانی درمان می

بیانگر آن اسـت کـه درمـانگري یـا فرادرمـانی      ، شده در عرفان موسوم به کیهانی طرح

هاي التقاطی از دیـن   هاي شخصی و برداشت پوششی است براي القاي باورها و دیدگاه

که در قالب پروژه عرفان کیهانی ظهور یافته است. تنزل مفهوم عقل و تخریب جایگاه 

ا به حاشیه رانده اسـت و جـاي خـود را بـه عشـق      دین و عقلانیت دینی ر تدریج آن به

گري تنها شـگرد دور کـردن افـراد از     موهوم و شبه حقیقی سپرده است. تسلیم و نظاره

، پرسشگري و داشتن روحیۀ آزاداندیشی است. اگر همۀ این مسائل را نیز نادیده بگیریم

یگـاهی نـدارد.   در عرفـان حلقـه جا  ، اساساً معرفت نفس و خودشناسی و تزکیه و مراقبه

تزکیۀ درونی و مجاهده با نفس دروازه اشراق و شهود اسـت و  ، درواقع در عرفان عملی

اي نخواهد توانست بـه مرتبـۀ والاي انسـانیت صـعود      عارف یقیناً بدون مراقبه و مبارزه

 ناپـذیر عـارف اسـت. عبـادت     کند. عارف در پی عبد بودن است و عبادت جـزو جـدایی  

 آزاد و رهـا  طبیعـت  قلمرو از تا، است  درونی نیروهاي همه دادن تمرین و ریاضت عارف

و  گـردد  واصـل  اولیـا  معـراج  عـروج  اوج به، طبیعت ماوراي منطقۀ به رسیدن با و شود

 و نسـازد  غبـارآلودش  و نکند رهزنی او دل امن حرم حریم در چیزي، حق تجلی هنگام

، گردد حق شروق شهود انخواه وي هرگاه درون و است ثابت ملکۀ، وي براي کار این

 و خیـالی  نیروهـاي  و شـود  مـی  انجام، اي خواسته یا خاطره مزاحمت بدون مطلوب این

 قدس سلک در وجودش همۀ با او تا کنند می پیروي را آن ها انگیزه و ها همت و وهمی

ادعاي عرفـان و سـلوك   ، رو ) ازاین43، ص1384، جوادي آملی( درآید قداست رشته به

  سرابی بیش نیست.» عرفان کیهانی«قۀ معنوي در فر
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  فهرست منابع

  قرآن

  البلاغه نهج

  .1371، الإسلا کتبدارال قم:، المحاسن، خالد محمدبن بن احمد، برقی .1

  .1407،  عبدالرحمان بیروت:، التعریفات، محمد بن علی، جرجانی .2

ــی .3 ــداالله، جــوادي آمل ــت، عب ــمه حکم ــان، سرچش ــاس رحیمی ــق: عب ، محق

  .1386، اسراء قم: ،پنجم چاپ

 ، اسـراء  قـم: ، ششم چاپ، 4ج، قدسی احمد محقق، تسنیم تفسیر، ــــــــــ .4

1389.  

 ، اسـراء  قـم: ، پنجم چاپ، 5ج، احمد قدسی محقق، تسنیم تفسیر، ــــــــــ .5

1389.  

 ، اسـراء  قم:، هشتم چاپ، 1ج، محقق علی اسلامی، تفسیر تسنیم، ــــــــــ .6

1388.  

، اسـراء  قم:، هشتم چاپ، محمد صفایی محقق، عرفان حماسه و، ــــــــــ .7

1384.  

  .1361، فرهنگی و علمیتهران: ، نفس معرفت، حسن، آملی زاده حسن .8

  .تهران دانشگاهتهران: ، دوم اپچ، نامه لغت، اکبر علی، دهخدا .9

 و حکمـت  انجمـن  تهـران: ، مصنّفات مجموعه، یحیی الدین شهاب، سهروردي .10

  .1355، ایران فلسفه

    ق.1409، البیت آل مؤ قم:، جلد 29،  وسائل، عاملى حر شیخ .11

  ق.1400، اعلمی بیروت:، پنجم چاپ، الامالی، شیخ صدوق .12

 التـراث  داراحیـاء  بیـروت: ، اسـفارالأربعه ، (صدرالمتألهین)، محمد، صدرالدین .13

  م.1981، العربی

  م.1966، الحیدر منشورات  :نجف، الشرایع علل، صدوق شیخ .14

  .2011، تاتواتسی گریگور :ارمنستان، معرفت و انسان، محمدعلی، هريطا .15
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  .1389، تحفه تهران:، انسان بینش، ــــــــــ .16

 made in the USA, Charleston, SC November، فرادرمانی، ــــــــــ .17

printed byCreateSpace (an Amazon Company)2010.  

  .تا] [بی، جا] [بی، نا] [بی، دیگر منظري از انسان، ــــــــــ .18

  .م2011، تاتواتسی گریگور :ارمنستان، مقاله چند، ــــــــــ .19

  .1388، اندیشه ماندگار تهران:، هفتم چاپ، عرفان کیهانی، ــــــــــ .20

 تبلیغـات  دفتـر  قـم: ، دررالکلم و غررالحکم، محمد بن عبدالواحد، آمدي تمیمی .21

  .1366، اسلامى

  .1342، خیام کتابفروشى تهران:، دجل 5، الاطباء ناظم فرهنگ، نفیسی .22

  .1354، الإسلادارالکتب  تهران:، قاموس قرآن، اکبر سیدعلی، قریشی .23

  .1365، الإسلا دارالکتب تهران:، ج 8، الکافی، یعقوب محمدبن، کلینی .24

  .1391، سرور قم:، مرتضوي ۀترجم، اصول کافی، ــــــــــ .25

  ق.1404 ،الوفاء مؤ :بیروت، بحارالأنوار، محمدباقر، مجلسى .26

  .1381، صدرا تهران:، حافظ عرفان، مرتضی ، مطهري .27

  .1368، صدرا تهران:، مسئله شناخت، ــــــــــ .28

  .1386، کانون اندیشه جوان تهران:، عرفان و شریعت، سیدیحیی، یثربی .29

    .1377 اسلامی تبلیغات دفتر قم:، چهارم اپچ، عرفان فلسفۀ، ــــــــــ .30

  )حلقه عرفان فرقۀ سوي شده از  افزار تهیه نرم(، 1.2 نسخه، طاهر امانت .31

دفتـر انتشـارات    قـم: ، المیزان فی تفسیرالقرآن، سیدمحمدحسین، طباطبایی .32

  ق.1417، اسلامی جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم

ــی  .33 ــدین عرب ــی ال ــات، مح ــروت، الفتوح ــادر :بی ــی، دارص ــا]. [ب  ت



 

  



 

  

  

  

  

  یقینیقینر فرر فردلائل آن از منظدلائل آن از منظ  وو  ینیینیحکومت دحکومت د  یتیتماهماه

يجبار یدرضاس


  

  چکیده

جامانده از فقه سیاسی اسلام و  این مقاله با هدف دستیابی به شناخت درست از میراث به 

یابی براي  با روش توصیفی ـ تحلیلی نگاشته شده است. در مقاله پیش رو در صدد پاسخ 

  ت؟ این سؤال اصلی هستیم که ماهیت حکومت دینی و دلائل آن از منظر فریقین چیس

حکومـت در حقیقـت   رو  ایـن  از ؛حاکمیت بالذات فقط مختص خداوند متعـال اسـت  

هایی که تاکنون شکل گرفته است،  حکومتتمام بشري است. امانتی در دست حاکمان 

 و ماننـد حکومـت پیـامبران   (انـد   ، یـا حکومـت الهـی بـوده    بینـی  برحسب جهان

هـاي   مر منجر به پیدایش نظریهکه این ا ؛یا حکومت طاغوتی )نائبان آنها و امامان

خصوصـاً   ،اختلافات عمـده بـین جوامـع مختلـف     داري وپیرامون حکومتسیاسی متعدد 

پـس از رحلـت رسـول مکـرم      اختلاف امـت اسـلامی  که نمونه بارز آن شده مسلمانان 

  پیرامون جانشینی آن حضرت است. اسلام

بـه  ها   و انواع حکومتحکومت دینی  بیان ماهیت حکومت و پس ازقاله ما در این م

فریقین بـا حفـظ    هریک ازنزد  ،حکومتمشروعیت که مبانی  خواهیم رسیداین نتیجه 

    مشترکات، متفاوت است.

  

  .ماهیت حکومت دینی، خلافت، امامت، ولایت، فقیه :کلیدواژگان

                                                   
. یانامهواحد قم. را ی،دانشگاه آزاد اسلام ی،رشته فقه و حقوق اسلام يدکتر يدانشجو :jabbari5360@yahoo.co.uk  
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  مسئلهبیان 

دارد  اذن خدا حق بهحاکمیت بالذات از آن خداوند متعال است و بشر  ،تفکر اسلامی در

حکومت، نیاز جامعـۀ  برپایی  کند.مردم اعمال قدرت  و بردهد حکومت اسلامی تشکیل 

 حـاکم در  حکومـت و  مسـئله  ،همین اسـاس  بر ؛از ضروریات دین اسلام است بشري و

 ونظام حکومتی  ریس درانحرافاتی  ،حال  نیع در .اسلام از ارزش والایی برخوردار است

فهـم فقهـی    شد و مسئلهاین  درجب تردید مسلمانان اسلامی پدید آمد که مو حاکمان

خواهیم ما بحث خود را از دیدگاه فقهی دنبال برد.  فروي از ابهام ا پردهدر را این مسئله 

کننـده اجـراي    نحکومـت اسـلامی تضـمی   به این نتیجه خواهیم رسید که چون  وکرد 

ئون گونـاگون امـت   کننده ش ـ اداره کیان اسلامی و حراست از حدود اسلامی، مقررات و

اجمـاع   محـور کتـاب، سـنت، عقـل و     بـر و هاي اسـلامی   اساس آموزه اسلامی باید بر

  حکومت کند.

در این راستا و به دور از هرگونه نقد و اثبـات، دیـدگاه فـریقین را در بـاب ماهیـت      

 حکومت دینی تحت عناوین زیر بررسی خواهیم کرد:

  انواع حکومت دینی ضرورت و ،بیان ماهیت. 1

  ادله ضرورت حکومت اسلامی از نگاه عالمان خاصه .2

    ادله ضرورت حکومت اسلامی از نگاه عالمان عامه. 3

  تبیین مفاهیم

  حکومت

ی کـردن،  نه ـ ابه معناي بازداشتن ی و(ح ك م) » حکم« شهیر ازواژه حکومت در لغت 

 رینظـا  وي داور ،سامان آوردن چیزي، قضـاوت  به ،براي اصلاح بازداشتنفرمان دادن، 

  ت.هاس نیا

ــ  ــباح در یومفی ــالمن مص ــفهانی  ،)145، صق1405( ]1[ری ــب اص ــردات  درراغ مف

 ابـن  و )452، ص  8جق، 1414( ]3[تاج العروس درزبیدي  ،)126صق، 1412( ]2[القرآن

 منع يمعنا بهو  حکم ماده از را حکومت) 91، ص2جق، 1414( اللغه سیئمقا در فارس

 بـه  حکـم،  و حکومـت  .اند دانسته استوار و محکم کار ای اصلاح يبرا بازداشتن وکردن 
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 و اتقـان  ثبـوت،  اسـتقرار،  ،سـتم  و ظلم از يریجلوگ ،دادن صلهیف کردن، يداور يمعنا

  .است آمده ي نیزرأ در تیقاطع

 و يکشـوردار  فـن  يمعنـا  بـه  یاسیس علوم و استیس اصطلاح در حکم و حکومت

 زنجـانی،  (عمیـد  باشـد  یم کشور یخارج و یداخل امور میتنظ و اداره در شهیاند و ریتدب

    .)147، ص2ج ، 1366

  خلافت

 مقـام  قـائم  و نیجانش ـ يمعنـا  بـه » خلف، یخلف، خلافه« بابخلافت در اصل مصدر 

 عهـده  بر را ریغ ینیجانش و ابتین که شود یم گفته یکس به فهیخل: دیگو ریاث ابن. است

    ).66، ص2ج ، ق1331 اثیر، (ابن دارد

 بـه  دیـن  و دنیـا  امـور  در عامـه  ریاست از است عبارتاسلامی  طلاحاصخلافت در 

در حفظ دیـن و   عتیشر صاحبخلیفه، جانشین  ،حقیقتدر  اسلام پیامبر از نیابت

 ).191ص ،1331 خلدون، (ابن ]4[ دین است لهیوس  بهسیاست دنیا 

 ـاند گفتهبعضی هم  ا را : خلافت نیابتی است از نبوت که نگهبانی دین و سیاست دنی

 ).5ص ق،1411ي،ماورد( گیردبر عهده می

  امامت

کسی اسـت کـه مـردم بـه او اقتـدا      معناي  بهو  »یامُ اُم،« مادهمصدر  ،لغت نظر ازامام 

ائمـه   هم  آنجمع . باطل راه در ای باشد حق راه در خواه ؛کنند و پیشواي مردم است می

  ).26، ص12ج ق،1414 منظور، ( ابن ]5[ است

 ـفراگ و یهمگـان  اسـت یر: از اسـت  عبـارت  امامت ،کلام علم طلاحاص در اما  بـر  ری

 وسـعت  بـر  دیتأک يبرا» يویدن« کلمه ذکر .يویدن و ینید امور همه در یاسلام جامعه

 تفتـازانی، ( ]6[ اسـت  اسلام نید از ئیجز نیز يویدن امور ریتدب وگرنه ؛است امامت قلمرو

خلافـت و جانشـینی صـاحب شـرع      امامـت،  ،گـر ید  عبـارت  به .)272، ص2ج ق،1409

  ).218، ص1ج ،1331 خلدون، ابن( ]7[ دنیاستمقدس در حراست از دین و سیاست 

که به نیابت از پیغمبر خدا داراي ریاست عامه است کسی اند که امام  همچنین گفته

 ).39ق، ص1413مفید، (شیخ ]8[ باشد ایدن ودر امور دین 



 

 

 

ل
سا

 
م

دو
ـ  

ره
ما

ش
 

م
ج

پن
 

ر 
ها

 ب
ـ

1
3

9
6

 
  

104  

  ولایت

قـرار   سرهم پشت ای هم کنار دراست که  زیچ دوناي و به مع »ي ل و« ماده از تیولا

 ).885، ص1ج ق،1412(راغـب اصـفهانی،   نباشـد آنهـا   نیب یمانع که يا گونه بهگیرند، 

فَلـس   وزن بـر لی فیومی گوید: و .اند کرده ذکراهل لغت براي این کلمه معانی متعددي 

و زن  کـودك  بـر ی من یعن» المرأ ولیت علی الصبی و«به معناي قُرب هم آمده است. 

» واسـتولی علیـه  « .اسـت به معناي نصـرت   فتحه و کسره باولایت پیدا کردم. ولایت 

  ).927، ص2جق، 1405( یعنی بر او غالب شد و بر او تمکن یافت

 اینکـه اعـم از   ؛است دو هر ایا مال ی شخص بربه معناي سلطه  اصطلاح درولایت 

 بحرالعلـوم، ( ]9[ یفرع ـ واشد یـا عرضـی   ب اصلی ي عقلی باشد یا شرعی وا سلطهچنین 

  ).210، ص3ج ،1379

  فقیه

 ـ بـه  علـم  مطلـق  لغت، در فقه و است »فقه« هماد از هیفق واژه  آن ادراك و ءیش ـ کی

 ).224ص ،6جق، 1411 ،جـوهري ( ندیگو »فقه« را قیدق ادراك و ینیزبیر بلکه ست،ین

  .است فقه در معناى متخصص به هیفق ن،یبنابرا

 ـ همـه  روى استخراجین که است کسى هیفق فقه، لمع اصطلاح در  احکـام  شـتر یب ای

 ـو منابع را از اسلام یکل نیقوان و شرعى بـه  ) عقـل  و اجمـاع  کتـاب، سـنّت،  ( آن ـژهی

 ـفق تی ـولا ،نیبنـابرا  ).30ص ،1ج ق،1404(زحیلـی،  شته باشـد داصورت بالفعل   بـه  هی

  .است عادل و عالم هیفق لهیوس  اسلامى به جامعه اداره و حکومت معناى

 با عنـوان هستند  بیت مکتب اهل ی که پیروان امامت واز گروه هما در این مقال

  کنیم. یاد می» عامه« با عنوانهستند  خلافتپیروان از کسانی که  و »خاصه«

دو تئـورى حکومـت دینـى در جهـان اسـلام شـکل       این دو گروه، دیدگاه  براساس

   .تئورى نظام خلافتو  و بالنیابه) بالاصا  (امامت تئورى نظام امامت گرفت

  ماهیت حکومت دینی

درسـتی   بـه حکومـت دینـی   قبل از پرداختن به ماهیت حکومت دینی لازم است مفهوم 

 ،آوردن مفهـوم آن  دسـت  بـه این واژه مرکب از دو کلمـه اسـت کـه بـراي     تبیین شود. 

  .است ضروريتعریف هر دو جزء آن 
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، اي از عقائـد، اخـلاق   لمـه دیـن مجموعـه   و بیان شد؛ اما کروشن  مفهوم جزء اول

 ـ ها و اجتماعی انسان مقرراتی است که براي اداره امور فردي و قوانین و مین سـعادت  أت

اگـر   بنـابراین  ).27ص ،ش1387(جـوادي آملـی،    آخرت آنان تدوین شده اسـت  دنیا و

 و شـود  مینهادهایی باشد که از طریق آنها حاکمیت اعمال  حکومت مجموعه عوامل و

اخروي انسـان   ثر در سعادت دنیوي وؤنبایدهاي م بایدها و اي از باورها و دین مجموعه

تـوان گفـت    گیـرد، مـی   اجتماعی زنـدگی وي را در بـر مـی    باشد که تمام ابعاد فردي و

نهادهایی است که حاکمیت دینی از طریق آنها  حکومت دینی همان مجموعه عوامل و

 شود. اجرا می

 تی ـحاکم ازی اسـت. منظـور   اله ـحاکمیت  اعمالهمان پس ماهیت حکومت دینی 

 جوامـع  دري سـلیم  ها وجدانو  عقول وپیامبران  لهیوس  بهخداوندي، بروز اراده خداوند 

  ).227، ص9ج، 1362جعفري، ( هاست انسانخود  لهیوس  بهي آن اجرا وبشري 

  :شود یمعملی  گونه دوحاکمیت و ولایت خداوند 

حـاکم هسـتند و    جامعـه  بـر ی کـه  اصول وخدا؛ قوانین  فطر ازقوانین  نیتدو با. 1

  .کنند یم میترس راخطوط اصلی نظام 

خاص (شخصی) یـا نصـب    نصب بای امر از طرف خدا؛ خواه ول وحاکم  نییتع با. 2

  عام (تعیین معیارها و صفات حاکم).

ی دارد؛ اله وحکومت دینی، ماهیتی دینی : «سدینو یم باره  نیا در شهید مطهري

 وی اسـلامی دارد  تیهو وی، روح دتیعق وی اسیس وي معنو وجهات مادي  تمام درعنی ی

  ).49ص، 1378 ،يمطهر» (است ریپذ امکاندین  اساس بربه ثمر رسیدن آن نیز  تداوم

  ضرورت حکومت

 ؛عقـل ضـروري اسـت    حکـم  بـه یک نیاز طبیعـی و  جوامع انسانی تشکیل حکومت در 

 بـه  ضـرورتاً  مـردم «: انـد  فرمـوده و  کـرده  اشـاره  مرا نیا به زین یعل امام که چنان

 و حکومـت  نیبنابرا ).82ص ،40خ ،1379 (دشتی، ]10[»ازمندندین بد، ای کین ،زمامدارى

در  .اسـت همگـان   قبـول  مورد جامعه در یاجتماع ضرورت کی عنوان  به یاسیس نظام

  .  است حکومت وجود ضرورت منکر »آنارشیسم« مکتب تنهااین میان، 
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زیـرا انسـان بـالطبع     ؛دولـت از مقتضـیات طبـع بشـري اسـت     «: دیگو یم طونافلا

روابـط طبیعـی را    ،اجتماعی است و کسی که قائل به عدم لزوم دولـت اسـت   موجودي

یـا وجـود بـالاتر از     ،اسـت  دور بهیا انسانی است وحشی که از انسانیت  ؛کندویران می

  ).96صم،  1947ارسطا طالیس، (» انسان مانند فرشتگان است

افراد بشر جـز بـه وجـود دولـت     براي  لتیبافضتحصیل حیات «: دیگو یمافلاطون 

دولت از امـور   بنابراین. زیرا طبیعت انسان به حیات سیاسی متمایل است ؛ممکن نیست

  ).72ص ،1348 (روحانی،» نیاز از آن نیستطبیعی است که انسان بی

  ضرورت حکومت در اسلام

  ترین اصول اسلامی است؛ زیرا:ترین و ضروريتشکیل حکومت اسلامی، اساسی

 ـا بـر اي قائل شـده و  اولاً اسلام براي اجتماع اهمیت ویژه تـرین احکـام   مبنـا مهـم   نی

  اجتماع وضع شده است. اساس براسلامی از قبیل حج، نماز، جهاد و... 

را ي نیـل بـه سـعادت مـادي و معنـوي      هـا  راهها تمام ثانیاً هرچند قوانین و دستورالعمل

اي حاصل نخواهد شد و بـدیهی اسـت کـه بـدون قـوه       اند، اما بدون عمل نتیجه نشان داده

  نیست. ریپذ امکانمجریه عمل به قانون 

رو خداوند متعال با فرستادن انبیا و وضع مجموعه قوانین، یـک دسـتگاه اجرایـی و     این از

  زء واجبات شمرده است.) را جالأمر یاول(آورده و اطاعت از مجریان الهی  وجود بهحکومتی 

 گرامـی  ثالثاً سنت و روش پیغمبر بهترین دلیل بر ضرورت حکومت اسـت؛ زیـرا رسـول   

 نماینده کرد برقرار را اسلامی نظام داد، حکومت تشکیل مدینه به ورود لیاوا در اسلام

 کشـورهاي  پادشـاهان  نزد ییسفرا پرداخت، مسلمانان امور در قضاوت به فرستاد، اطراف به

 عهـده  بـه  را جنـگ  فرماندهی کرد، منعقد مانیپ و معاهده ها قوم سران با کرد، اعزام گبزر

  .داد انجام بود لازم حکومت یک براي که را کارهایی تمامی و در یک کلام، گرفت

  رابعاً آیات قرآن بر لزوم حکومت اسلامی صراحت دارند.

نظـام اجتمـاعی، سیاسـی،    خامساً بسیاري از قوانین اسلام و احکـام شـرعی بـراي اداره    

    نظامی، اقتصادي و فرهنگی جامعه تشریع شده است.

دلالـت  تشکیل حکومـت اسـلامی    لزوم بر نیمعصومسادساً روایات معتبري از 

  دارند.
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 انواع حکومت

بـه تعـداد   بتـوان گفـت کـه    شاید اند و  در طول تاریخ اشکال مختلفی داشته ها حکومت

هاي زیادي براي انـواع حکومـت   بنديلذا تقسیم وجود دارد؛ حکومت ،کشورهاي جهان

  ).113-115، 1374(ر.ك: رنی آستین،  است شده  انیب

  ینیب حسب جهان ها بر حکومت يبند طبقه. 1

  شوند:الهی و طاغوتی تقسیم می بینی به دو نوعِجهان برحسب ها حکومت

  حکومت الهی الف)

 با حفـظ شـرایط   تواند می ت الهیحکوم .خداوند است اوامردر این حکومت منبع قانون 

حکومت الهی اسـتبدادي نیسـت؛ زیـرا در حکومـت      .هاي گوناگونی تحقق یابددر قالب

استبدادي ملاك قانون خواسـت حـاکم اسـت؛ امـا حاکمیـت در حکومـت الهـی از آن        

در عصـر  حاکمان اسـلامی  و  ائمه ،پیامبر جمله ازخداوند است و همه افراد، 

  قوانین و احکام الهی هستند. اجراکننده غیبت مطیع خداوند و

  حکومت طاغوتی ب)

در هـر   ـ  داننـد انسـان مـی   که حاکمیت را از آنِـ هاي سیاسی مبتنی بر اومانیسم نظام

بـه  انحراف از قوانین اسـلامی و تجـاوز    چراکه؛ هستندطاغوتی  یابند،شکلی که تجلی 

  شود.طغیان و ظلم محسوب می ،ربوبیت الهی حق

  حسب تعداد حاکمان حکومت بر يبند طبقه .2

کـه بـه    انـد  کـرده ي مختلفـی تقسـیم   هـا  گونهدانشمندان علوم سیاسی حکومت را به 

  .شود یماشاره  ها يبند میتقس نیا ازي ا گوشه

  حکومت فرديالف) 

بـدون   کـه  درحـالی  ؛در حکومت فـردي، سـلطان یـا شـاه در رأس حکومـت قـرار دارد      

  کند.  عمال قدرت میو به میل و رأي خود ا مسئولیت

 واسـطه  بـه  و در عصـر جدیـد   ؛ امـا ترین شکل حکومت اسـت کهن ،حکومت فردي

هاي فـردي کاسـته شـده    افزایش مشارکت شهروندان در اداره امور کشورها از حکومت
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، »انتخـابی «، »مـوروثی «پادشـاهی بـه شـکل    و هـاي فـردي   حکومـت  است. معمولاً

  یابد. تجلی می» مشروطه«و » استبدادي«

  حکومت گروهیب) 

حاکمیت در دسـت گـروه    ها آنکه در برخواهیم خورد  ییها حکومت به تاریخبا بررسی 

اند و خـود را بـراي بـه دسـت     گروهی که مدعی برتري فکري یا طبقاتی ؛است یخاص

  دانند.گرفتن حکومت محق می

  جمهوريحکومت ج) 

مسـتقیم یـا    رطـو  بـه در حکومت جمهوري، اقتـدار و مناصـب دولتـی از طـرف مـردم      

    .شود یمبه حکام واگذار  میرمستقیغ

آراي  بـه یعنی اداره کشـور   ـ  نظام جمهوري اسلامی ایران از سویی جمهوري است

عمومی متکی است، انتخاب رهبران عالی جامعه، اعم از رهبـري، ریاسـت جمهـوري و    

 ـبا مردم اسـت و   میرمستقیغیا  مستقیمنمایندگان مجلس،  گان و نماینـد  جمهـور  سیرئ

و اسـت   اسـلامی  ،از سـوي دیگـر  و  ـ  شـوند  یم ـمجلس بـراي مـدت معـین انتخـاب     

    .ناشی از خداوند است آنمشروعیت 

  شیعه سیاسی اندیشه در حکومت تشکیل فکري مبانی

جامعـه خـود و   بـراي حفـظ نظـم     هـا  حکومت ضرورت انکار ناپذیري است که انسـان 

ی، س ـشنا هستی مبانیبراساس د. ناز دارمنافع همگانی و ادارة بهتر امور به آن نی تضمین

-کـه مـی   حکومت استنوع حکومت دینی، تنها ، قرآنیشناسی  شناسی و انسان معرفت

حکومت دینی بـه  پیدایش رو تاریخچه  ازاین .را تأمین کندهاي فوق  ضرورتتمام تواند 

    گردد که بسیار کهن و دیرینه است. پیشینه تاریخی انبیاي الهی باز می

در شـهر مدینـه تحقـق    و  امل حکومت دینی در زمان پیـامبر اسـلام  نمونه ک

 دینـی  حکومت ضرورتیک از مسلمانان در  چهی پس از رحلت رسول اکرم .یافت

 جـدي خاصـه و  اخـتلاف  امـا  نظر داشتند.  اتفاقبر این مسئله همه  بلکه ؛نکردندتردید 

را  »امامـت « مقـام د خداون ،خاصه باور مشروعیت حکومت بوده است. در منشأعامه در 

 مقـام  امامـت،  کـه  دارنـد  عقیده عامه ،مقابل دراست؛  کرده جعل »نبوت« مقام همانند

  است. واجب مردم خود بر امام نصب: گویند مى رو این از نیست؛ الهى
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شیعه مطرح  اندیشمندان و فقها براي جدي سؤال این زمان امام غیبتبا شروع 

 از فراتـر  برخی ؟خیر یا است جایز امام حضور ونبداسلامی  حکومت تشکیل آیا که شد

 و انـد  گفتـه  سـخن  غیبـت  عصر در حکومت تشکیلیا عدم وجوب  وجوب دربارة جواز،

 میـزان  حکـومتی،  چنـین  درصـورت تشـکیل   کـه  اند کرده مطرح صورت بدین را بحث

 نـام اسـلام   بـه  حکـومتی  اگـر  نیز باشد؟باید  چگونههاي سلطنتی  حکومت با همکاري

 چیست؟ تکلیف ،رسید قدرت به جائر شخص عادل، امام جاي ، اما در آن بهشد تشکیل

 . است داشته همراه را به فقها مختلف آراي از اي مجموعه سؤالات، این به پاسخ

 داننـد.  نمی جایز را غیبت عصر در حکومت تشکیلبه استناد برخی روایات،  گروهی

 حکـم «عنـوان   تحـت  و »الجهـاد « کتـاب  ذیـل  الوسائل مستدرك و الشیعه وسائل در

 مطلق طور به آنها از برخی که است. شده ذکر یروایات» القائم قبل قیام بالسیف الخروج

 محکـوم  زمـان  امام قیام از قبل را پرچم هر برافراشته شدن و قیام نوع هر عام، و

ر غیبت، در عص  کننده قیام ،روایات از یکی در .اند داده نام طاغوت را آن و پرچمدار کرده

 بن عمر عن« :است شده محکوم نیزصراحت   به  ،باشد بیت اهل از فردي حتی اگر

 معه؟ أنخُرُج العلامات هذه قبل بیتک اهل من احد خرج إن جعلت فداك، فقلت حنظله:

  ).19970ح، 15، ج1383(حر عاملی، » لا :قال

    «است:  آمده چنین صادق امام از دیگري روایت در

  ).12364، ح11ق، ج1413(نوري، »   

 حمـل  خـاص  مـوارد بـر   و کـرده  توجیه را روایات اینعلم حدیث،  دانشمندان البته

تحقـق   و خـدا  حاکمیـت  اسـتقرار هایی که بـراي   حکومت سنت، و قرآن طبق. اند نموده

 ـنخواه احادیـث  ایـن  مشمولشوند،  ایجاد می بیت اهل و پیامبر از اطاعت  دن

  که است هایی پرچم و ها قیام ،منظورکه  شود می معلوم آنها مضمون در دقت با نیز .بود

 ،1366 (عمیـد زنجـانی،  ند گیر می شکل مهدویت ادعايبا  و مهدي حضرتبه نام 

 حفـظ  براي شیعه امامان عملکردانکار ناشدنیِ  اصول از یکی طرفی، از ).197-191ص

  .نادیده گرفتدر فهم صحیح روایات  را آن توان نمی که استبوده  هتقی شیعیان، اقلیت

 یا تشکیل حکومت وجوب برخی، نزد و بودن مجاز شیعه، فقهاي بین در دوم دیدگاه

 ایـن  اندیشـه  در اسـت.  اسلامی احکام تحقق براي و مقدور حد در حاکمان با همکاري

 تنهـا توسـط   امبرپی ـپـس از حکومـت    اسـلامی  ایدئال حکومت فقیهان، از گروه
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 معصـوم  حکومـت امامـان   جـز  حکـومتی  هیچ و شود می محقق او گانه دوازده اوصیاي

اما دربارة چگـونگی حکومـت اسـلامی در زمـان غیبـت آخـرین معصـوم،         ندارد. مشروعیت

  ترین آنها عبارت است از: قرار گرفته که مهم شیعه فقهاي عمل مبناي مختلفی هاي تئوري

  :  انتخابی ولایت. 1

انـد،   نگماشـته  ولایت بهرا فقیهان  از یک هیچ امامان معصوم، دیدگاه اینبراساس 

 بیـان  ، تنهاآمده دینی منابع و روایات در آنچهبلکه  ؛خاص گونه به نه و عام گونه به نه

 مـردم  ، انتخـاب و در نهایـت، معیـار  است  اسلامی حاکم براي لازم شرایط و ها ویژگی

 ، حکومـت دهنـد  رأي فقیهـی  بـه  غیرمستقیم یا مستقیم، مردم . بنابراین اگربود خواهد

  .  یابد می مشروعیت وي

نقلی  و عقلیدلایل کلی  دسته دودر  ،انتخابی ولایت به باورمندان دلایل ترین مهم

    :شود تقسیم می

  ل عقلییدلاالف) 

  شود: میدر چند گزاره خلاصه ولایت انتخابی دلیل عقلی 

عقل بـر ضـرورت    لذا ؛در جامعه قبیح و ناپسند استوجود هر نوع هرج و مرجی  .1

معه و تـأمین نیازهـاي مـردم    حفظ مصالح جا برايصالح و عادل  ،مقتدر حکومتیوجود 

  کند. حکم می

اعت آنهـا از دسـتورات آن میسـر    استقرار چنین حکومتی جز با خضوع مردم و اط .2

  شود. نمی

یا بـا انتخـاب مـردم    کودتا و زه نیه وسیله زور و سریا ببه نصب الهی  حکومت یا .3

  شود. تعیین می

، تنهـا  نصب وجود ندارد و حکومت تغلب و زور نیز عقلاً قبـیح اسـت  دلیلی بر چون 

  ماند همان راه انتخاب از سوي مردم است. راهی که باقی می

اصل این استدلال بعلت دارا بودن اشکالات فـراوان رد گردیـد کـه تفصـیل آن در     

    ).157،ص1395(جباري،  سنده به آن پرداخته شده استکتابی از همین نوی

گفتـه  حـاکم اسـلامی    اثبات انتخابی بودن والی و برايکه  يعقلی دیگردلایل از 
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دلیـل  نادرستی ایـن  که  سیره عقلا در واگذاري امور به افراد توانمند و امین استشده، 

  در جاي خود ثابت شده است.هم 

  ل نقلییدلاب) 

  شود؛ از جمله: این موضوع به آیات و روایاتی استناد میبراي اثبات نقلی 

  فحواي قاعده تسلیطـ 

  قرارداد و معاهده بین مردم و حاکمـ 

  آیات و روایات مربوط به شور در امر ولایتـ 

  تعیین والی با مشورت مهاجرین و انصارـ 

  آیات و روایات بیعت و...ـ 

، از آن هـا  یا اکثریـت غالـب  ب، تمامی مورد استناد در ادله نقلی نظریه انتخاروایات 

 آنهـا نیـز  بـر فـرض قبـول     وتوان به آنها اسـتناد جسـت،    نمینظر سند ضعیف بوده و 

انتصاب الهـی  به صراحت منوط به حکومت را مشروعیت احادیث دیگري وجود دارد که 

  دانند. می

ولایـت   عمالبر جواز ااز حکومت خواست و رأي مردم و پشتیبانی آنها آنکه  تر مهم

  مشروعیت اصل ولایت و حکومت باشد.  منشأنه اینکه  ،دارددلالت 

 سـوي  از عام صورت به شرایط داراي فقیهانبراساس این مبنا، : انتصابی ولایت. 2

 فقهـاي  میـان  از فقیـه  یـک  نصـب  ولی؛ اند شده گمارده و نصب ولایت به امامان

    .دارد مردم رأي به تگیبس، وي حکومت درآوردن فعل به قوه از و شرایط واجد

بـه   مـردم  خواسـت  بـدون  نصب ولی ،استالهی  نصبگرچه در این دیدگاه، اصل، 

  فعلیت نخواهد رسید؛ زیرا  

 انتخـاب  از پـس  و اسـت  فقیـه  حاکمیـت  پذیرش منزله به مردم گزینش و انتخاب

  .  رسد می فعل بهقوه  از و کند می پیدا خارجی و عینی تحقق ولایت فقیه،

 عقلـی  و نقلـی  دسـته  دو به نیز فقیهان یا فقیه انتصابی ولایت به رمندانباو دلایل

  :شود می تقسیم

  عقلی دلایلالف) 

 اجماع و عقل«: نویسد می غیبت عصر در فقیه نصب خصوص در الکرامه مفتاح صاحب

 اسـت  آن عقـل  دلالـت  اما؛ دارد معصوم امام سوي از فقیه نصب بر دلالت اخبار و
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 سـبب  دهـد،  سـامان  و سـر  امور به که ندهد اجازه و نکند منصوب را فقیه امام اگر که

  ).21ق، ص1419، عاملی (حسینی »شود می نظام اختلال و شدید حرج

  نقلی دلایلب) 

«: فرمایـد  می صادق امام که عبارت آن در به ویژه حنظله، بن عمر مقبوله .1 

   ).67 ص ،1 ج ش،1362کافی، اصول( »

     ).303، ص6ق، ج1413(طوسی،  ابوخدیجه روایت. 2

، 1413(مجلسی،  »«: فرمود که اکرم پیامبر روایت. 3

    ).144،ص 2ج

(حرعاملی، » «: فرمود که زمان امام شریف توقیع. 4

  ).14، ص27ق، ج1419

  .  دیگر روایات و

ضرورت تشکیل حکومت اسـلامی  در مجموع، نقطه اشتراك تمامی عالمان خاصه، 

انـد و مـا نیـز بـه آن      به آن پرداختـه دلائل متعددي در عصر ظهور و غیبت است که با 

  کنیم:   اشاره می

  ادله ضرورت حکومت اسلامی از نگاه عالمان خاصه

  آیات قرآن کریم. 1

همچنین  .کرد استنباط راقرآن ضرورت حکومت  اتیآ از وانت یم مختلفیي ها گونهبه 

که اجراي صحیح آن جـز از طریـق حاکمیـت مرکـزي      وجود داردکریم آیاتی  قرآن در

از راه ملازمـه) بـر وجـوب    ( میرمسـتق یغنیست. این آیات بـه گونـۀ    ریپذ امکانشرعی 

  ).33ص ،1385 ،یآصف( دارندبرپایی حکومت اسلامی دلالت 

 صص ـ ،1377 معرفـت، ( ي خودها کتابیسندگان و محققان اسلامی در برخی از نو

) بـراي اثبـات ضـرورت    150 ـ ـ 153 صص ،1363،يآباد نجف یصالح و 119 ـ 121

  اند. کردهتشکیل حکومت دینی به چند دسته از آیات استدلال 

  اقامه عدالت ضرورت بردستۀ اول: آیات دال 

ت که تنها در پرتو تشکیل حکومت اسلامی یی اسها آرماناهداف و  برخی آیات بیانگر 
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 نـافی آیاتی که خواهان برقراري قسـط و عـدل در جامعـه و    شوند؛ همچون  محقق می

  مانند:هستند؛ هرگونه ظلم و ستم 

 ؛

ي روشـنگر فرسـتادیم و همـراه    ها دهیپدهمانا ما پیامبرانمان را همراه با « ؛)25 :(حدید

  ».آنان کتاب آسمانی و میزان (سنجه) فرو فرستادیم تا مردم به دادگري برخیزند

  دسته دوم: آیات مرتبط با ساختار دفاعی نظام اسلامی

پراکنده و انفرادي تـوان   صورت بهم که مرد هستندقوانین و مقرراتی  بیانگر برخی آیات

آن را زمینـۀ اجـراي   تواننـد   میی و بسیج نیروها ده سازمانو تنها با  ندارندانجام آن را 

ی مـردم بـدون پشـتوانه حمایـت و     ده سازمانبسیج و مشخص است که و فراهم کنند 

ن که در آیـات فراوانـی بـدا   ـ » جهاد اسلامی«. تکلیف باشد ینماقتدار حکومت ممکن 

  مانند: ؛داراي چنین خصوصیاتی استـ  شده  حیتصر

چه از نیرو آنها هر ]برخورد با[ و براي« ؛)60 :(انفال ؛

دشـمن   کـه دشـمن خـدا و    ]بـه حـدي  [ ،ي ورزیده در توان دارید آماده کنیـد ها اسبو 

را  آنهـا و خـدا   دیشناس ـ ینم ـرا  آنهـا را کـه شـما    آنهادیگري جز ] دشمنان[خودتان و 

  »، با آن بترسانید.شناسد یم

  مردم تیهدا دردسته سوم: نقش حاکمیت 

تأثیر حاکمان و پیشـوایان را در هـدایت و ضـلالت مـردم بیـان      ت، دستۀ دیگري از آیا

  ؛ مانند:کند یم

 قیامت، روز« ؛)98: (هود ؛

 آتش وارد را آنها ]بهشت زلال هاى چشمه يجا به[ و بود خواهد قومش پیشاپیش در او

  »  !شوند مى وارد آن بر که است آبشخورى بد چه و کند مى

ي یـک  هـا  توطئهو  ها انتیخفسادها  ،ها يبد بدترینکه  شود یماز این آیه استفاده 

  .کند یمرا وارد جهنم  ها آنحاکم علیه مردم همین است که در قیامت 
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  حکومت دردسته چهارم: نقش قدرت 

: اسـت  رفته کار بهکومت آیات در خصوص قدرت حبرخی 

  !»  ساختیم متمکّن سرزمین آن در را یوسف نیچن نیا و« ؛)56 و 21 :(یوسف ؛

 ؛در مورد ذوالقرنین آمده است:  و

 در را چیـز  هـر  اسـباب  و دادیم حکومت و قدرت زمین، يرو در او به ام« ؛)84: (کهف

قـدرت   هرگونـه بـه معنـی   » مکنّـا «اگر فـرض کنـیم کـه تعبیـر      .» گذاشتیم اختیارش

زیـرا حکومـت   خواهـد بـود؛   دلالت آیه بـر مقصـود مـا روشـن     هم باز است، بخشیدن 

  بارزترین نمونۀ قدرت است.

منظـور از تمکـین در ارض، قـدرت    : «دی ـگو یم ـذیل این آیه  علامه طباطبایی

 ،انجـام دهنـد   اسـت زنـدگی  اداره چه از امور مربوط به هر ، یعنیهاست آنبخشیدن به 

  ).424 ص ،14 ج ق،1417 (طباطبایی، ]11[»گردد آنهاکسی مانع  آنکه یب

  ي احکاماجرا درحکومت  دسته پنجم: نقش

زمینـۀ  نیازمند قـدرت اسـت و   احکامی است که اجراي کامل آن  گر انیبآیات بعضی از 

ماننـد آیـاتی کـه احکـام      شـود؛  ینم ـبدون پشتوانه حکومت اسلامی فراهم تحقق آنها 

  :کند یمکیفري را بیان 

دستان «)؛ 38 ؛ (مائده:

 نیچن ـ هـم » ، ببرید که عقوبتی الهی اسـت. اند کردهکیفر کاري که  مرد و زن دزد را به

  آیاتی که دلالت بر اجراي حد زنا، مجازات محارب و... دارد، از همین قبیل است.

  . روایات بیانگر ضرورت حکومت2

 روایـاتی  کـرد  اقامـه  توان یم اسلامى حکومت تشکیل ضرورت بر که دیـگـري دلیـل

 بـر اسـت و   رسـیده  مـا  دسـت  به معصوم امامان و اسلام پیامبر از که است

 یـا  معصـوم  حضـور  عصـر  از اعـم  ،زمان هر در اسلامى حکومت تشکیل ضرورت

 اکتفـا  احادیـث  ایـن  از دسـته  چنـد  نقل به فقط اختصار رعایت براي دارند. تأکید غیبت

  .میکن یم
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  دسته اول: روایات بیانگر ضرورت ولی امر

. امـام  رت تشـکیل حکومـت دینـی دلالـت دارنـد     احادیث با صـراحت بـر ضـرو   برخی 

ۀ نام ـ  پاسـخ در و که بعـد از کشـته شـدن عثمـان     ـ در سخنانی   مؤمنان علیامیر

  با صراحت بر این ضرورت تأکید فرمودند:ـ معاویه ایراد کردند 

مـرگ   از  پـس  کـه  اسـت  واجـب  مسـلمانان  بر اسلام حکم و خدا حکم اساس بر«

، مظلوم باشد یـا  شده تیهداگمراه باشد یا شده باشد،  شتهک یاـ خواه بمیرد  پیشوایشان

 ننـد یبرگزقبل از هر کاري براي خود امامی  ـ  ظالم، ریختن خونش حلال باشد یا حرام

آنـان را اداره و میـان    ۀباشد تا جامع ـ آگاه بر شیوة داوري پیامبر و که عالم، متقی

امـوال   ،هاي آنـان محافظـت کنـد   مرز از ،حق مظلوم را از ظالم بگیرد ،آنان داوري کند

 .ي کنـد آور جمعي نماید، حج و نماز جمعه را برپا دارد و صدقات را آور جمعرا  المال تیب

اگـر آن   ؛نـزد او بـه داوري رونـد    ،شـده  کشتهسپس درباره پیشوایی که معتقدند مظلوم 

ظـالم  را او حق او را بگیرند و اگـر   ،که صاحبان خون کند داوري  یافت،مظلوم را پیشوا 

 ،86جق، 1416(مجلسـی،   ]12[»چیسـت  حکـم در ایـن میـان   کـه   کنـد  یمنگاه  یافت،

  ).196ص

  ظلم ظالمان قبال دردسته دوم: روایات بیانگر مسئولیت 

 است کهخداوند، از عالمان پیمان گرفته  که اشاره دارند  به این مسئلهروایات بعضی از  

ان سـاکت ننشـینند، بلکـه در صـورت     در مقابل ظلم ظالمان و تجاوز به حقوق مظلوم ـ

و زمام امور اجراي عدالت و رهبري امت را  کنندامکان و فراهم بودن شرایط لازم قیام 

  بر عهده گیرند.

  فرمودند: مثلاً امام علی

اگـر انبـوه آن جماعـت     ،و جانـداران را آفریـد   شکافتسوگند به کسی که دانه را «

یمـان  و خـدا از عالمـان پ   کـرد  ینم ـمن تمـام   حجت را بر ،یاران آمدن گردیا  بود ینم

را بـر   حکومـت  ارگی ستمکاران خاموشی نگزینند، افسـار ب نگرفته بود که در برابر شکم

کـه در آغـاز    کـردم  یم ـو در پایان با آن همـان   کردم یمو رهایش  افکندم یمگردنش 

  ).48ص ،3خ، 1379(دشتی،  ]13[»کرده بودم
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  دینی نظام درامامت  دسته سوم: روایات بیانگر جایگاه

اند و روشن است که تحقق این نظام بـدون   روایاتی امامت را موجب نظام امت دانسته 

  تشکیل حکومت میسر نخواهد بود.

 و خداوند ایمان را مایـۀ تطهیـر از شـرك ...   «اند:  در این باره فرموده امام علی

 مقـام  بزرگداشت براى را ماما از يبردار فرمان و امت امور یافتن سازمان براى را امامت

  ).252ص قصار، کلمات(دشتی، همان،  ]14[»کرد واجب رهبري

امامـت بـراي ایجـاد    : «سدینو یم از کلام امام فرازالحدید در شرح این  ابن ابی

گرفته شود؛ زیرا اگـر   ها ینابساماناست تا جلوي  نظم در امت از جانب شرع واجب شده

. اعلام قبح قبیح یا وعد و زنند یمسلامت جامعه را بر هم  کاران تبهقدرت قاهره نباشد، 

باشد؛ بلکه باید سلطۀ نیرومندي باشد که در تنظـیم   بازدارنده تواند ینموعید به تنهایی، 

امور بکوشد، مصالح همگانی را به گونه شایسته رعایت نماید، جلـو سـتمگر را بگیـرد و    

  ).90 ص ،19ج ق،1333 د،یلحدا یاب ابن ( ]15[»سران را کوتاه کند دست سبک

  بزرگان دین . سیره عملی3

 سـنت و رویـه پیـامبر اکـرم     ،یکی دیگر از دلایل ضرورت تشکیل حکومت دینی

است. ایشان پس از هجرت به مدینه، اقدام به تأسیس دولت اسـلامی کردنـد و عـلاوه    

امعـه  بر آموزش و تربیت و ابلاغ وحی و تبیین احکام، شخصـاً سرپرسـتی و رهبـري ج   

ي مختلف قضایی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادي بـر عهـده   ها بخشدینی را در 

  ).26 ـ 34 صص ، 1381 ،ینیخم( گرفتند

  . عقل4

 از کـه  شـده   اقامـه  متعددى عقلى اسلامى دلایل حکومت تشکیل اثبات ضرورت ايبر

و ن الهی، اسلام آخرین دین و قانو به این بیان که ؛است تدریجى تنزل اصل ،جمله آن

پیـامبران   خاتم براست که از سوي خداوند  ادیان نِیتر جامع و نیتر کاملدر عین حال، 

 واسـت  این دین به همه نیازهاي انسـان توجـه کـرده     شد. نازل حضرت محمد

    .دارد برنامه ودستور  ها آني یکایک برا
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 بعـد  بـر علاوه  دارد و برنامه، مرگ از پس تاانعقاد نطفه  ازاسلام براي انسان پیش 

ی نیز قوانین خاصی تعیین حکومت واجتماعی، سیاسی، اقتصادي، حقوقی  بعد درفردي، 

گوي تمـام نیازهـاي جامعـه    کتاب و دینی که خـود را پاسـخ   شود ینمزیرا  ؛کرده است

 و، براي اداره جامعـه  کند یمو پیامبري که خود را خاتم پیامبران معرفی  داند یمبشري 

   .ي نداشته باشدا برنامه وي قانون، طرح جراا وحکومت  ستمیس

 وبلکه دینی جهـانی   ؛خاصی نیست مکان واسلام منحصر به زمان  نیقوان واحکام 

 ـیتعط گـاه  چیه و ستعصرها تمام و ها نسلی براي همه جاودان  ـا از د.ریپـذ  ی نمـی ل  نی

 وتمـاعی  ي، اجرا و انجام آن قوانین در ابعاد گسترده فرهنگی، حقـوقی، سیاسـی، اج  رو 

 احکـام  ازبا نبود آن بسـیاري   ؛ زیراوجود یک تشکیلات حکومتی دارد به ازیني، اقتصاد

لـذا بـراي تحقـق ایـن      .خداوند حکیم راضی به آن نیسـت  که شود یماسلامی تعطیل 

  .باشد یممنظور، نیاز به حکومت دینی ضروري 

  . اجماع5

بـه  انـد. در ادامـه    دانسـته و متکلمین برپایی حکومت اسـلامی را امـري اجمـاعی     فقها

  :میکن یماشاره  آن ازیی ها نمونه

 ـدرابـزرگ خاصـه    دانشـمند  وفقیه  علامه حلی عقـلا و  « :سـد ینو یم ـ بـاره  نی

اجمـاع دارنـد.    الجملـه  یف ـ حکومت وامامت  ضرورت و وجوب براندیشمندان مسلمان 

 »اند حکومتت که منکر ضرور خوارج ازآنان  ریغ وي ازارقه و اصفریه ها گروهبرخلاف 

  ).21ص ،1363(حلی،

اخـتلاف   بـاهم مردم در وجـوب امامـت   « :دیگو یم الشافیطوسی در تلخیص  شیخ

ي انـدك و  ا عدهکه امامت واجب است.  اند گفتهدارند: اکثریت جمهور و تودة مسلمانان 

: امامت واجب نیست. این دسـته، فرقـۀ مشـهوري نیسـتند بلکـه      اند گفتهشماري ناچیز 

. آن دسـته کـه بـه وجـوب امامـت      باشند ینم شده شناختهحشویه هستند که  ي ازا عده

: طریق وجـوب  اند گفتهبسیاري از معتزله معتزله. : خاصه و اند دسته دوعقیده دارند خود 

: امامـت واجـب نقلـی    انـد  گفتهبر نقل نیست. سایر معتزله  متوقفامامت، عقل است و 

  ).55 ـ 58صص ،1ج ق،1394 (طوسی،» است
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  عامهکومت اسلامی از نگاه عالمان حه ضرورت ادل

 قالـب  دررا  سیاسی نظامو سلاطین را داراي مشروعیت دینی و  خلفاهمۀ فقهاي عامه، 

 از بعـد  يهـا  دولـت  یتمـام   بـه  عامـه   شـه یاند در خلافـت . داننـد  یم ـ »خلافت نظام«

 و نید حراست درامبریپ ینیجانش« از است عبارت و شود  می اطلاق امبریپ

 ـپ کـه  گونـه  همـان از نظـر آنهـا،    ).5صق، 1411 ي،مـاورد ( »ایدن استیس  امبری

 ـا بـه  زین فهیخل ،آمد  می حساب  به امت سیرئ و بود نید غیتبل به موظف  ـدل نی  کـه  لی

 ياجـرا  لحـاظ  به و دارد عهده به را او يویدن و ینید فیوظا اهم ،استایشان  نیجانش

  .  یابد ضرورت می یاسلام حکومت ،عتیشر

 محسـوب  نید اصول از عامه  شهیاند در يرهبر و امامت یاسلام خلافت حال نیباا

آنـان   ).234ص ق،1429 غزالی،( دیآ  می شمار به نید فروعات از یفرع بلکه ،شود  نمی

 یفقه ـ عفـرو  از و یاسـلام  اجتهادمبتنی بر ) امامت( یشرع استیس و حکومت معتقدند

 ـا اینکـه  در: «سـد ینو یم مورد نیا در یجیلاه محقق ـ  دیعقا چارچوب در نه ،است  نی

 فـروع  از کـه  انـد  برآن عامه جمهور ن،ید فروع از ای است نید اصول از) امامت( مسئله

 را نیمسـلم  نظـام  بلکـه  امام، وجود بر نداند موقوف را نید يبقا آنکه بر بنا است نید

 »امـام  به نباشد محتاج شوند منتظم يگرید نحو به نیمسلم اگر پس .دانند او به منوط

  ).467ص ق،1377،یجیلاه(

  :شود یماشاره  اند هایشان آورده اي که عامه درکتاب به ادلهادامه در 

  قرآن .1

سوره مبارکـه نسـاء اسـت:     59، آیه اند کردهدلایل قرآنی که عامه به آن استناد  ازجمله

 ایمان که کسانى اى« ؛

 آیـه  ایـن  طبق». را الأمر یاول و خدا پیامبر کنید اطاعت و را خدا کنید اطاعت! اید آورده

 پیـامبر  و او از کهاست  فرموده امر چون خداوند ؛الأمر واجب است اولی از اطاعت

 مثـل  آنـان را دقیقـاً  از  اطاعـت  و نهـیم  دنگر را آنها فرمان ،کنیم اطاعت الأمر اولی و

اطاعـت  از پیـامبر   وچـرا  چـون  بـدون بایـد   که گونه همان یعنیبدانیم؛  رسول از اطاعت

 و لذا ماوردي از علماي عامـه  .کرد اطاعت وچرا چون بدون باید هم الأمر اولیاز  ،کنیم

است کـه اطاعـت   و گفته  نموده تفسیر ائمه به را الأمر اولی ،شافعی فقهی مذهب پیرو
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طبق این آیه بر ما واجب است. البته بهتر این بـود کـه وي دلیـل خـود را بـا ایـن        آنها

وجوب اطاعت براي کسی است کـه نصـب وي واجـب    «که  رساند یمعبارت به نتیجه 

 عقـد  و حـل  اهـل  بـه  را الأمر اولی رازي ولی فخر ).351ص ق،1411(ماوردي، »باشد

  ).144، ص10ج ، ق1421(فخر رازي، کند یم تفسیر

  . سنت2

، سـنت عملـی پیـامبر    کنند میدلیل دیگري که عامه براي وجوب حکومت به آن اشاره 

، تعیـین  مجـازات ي قضـاوت، اجـراي   دار عهـده گرفتن خراج و غنائم،  درگرامی اسلام 

ي صـدقات، اعـلام   آور جمـع فرمانداران و فرماندهان لشکرها، گسیل مبلغان و مأموران 

یک حدیث آورده که  ،ضمن بیان این نکته علماي عامهاست. و...  ها مانیپجهاد، انعقاد 

 هریـره و او نیـز از پیـامبر اکـرم     صالح و او نیز از ابـی  عروه از ابی آن را هشام بن

 بـر  من از بعد يزود به: فرمودند غمبریپ«متن آن حدیث چنین است:  است. کردهروایت 

 و فاسـق  و فـاجر  يهـا  یوال و کوکارین و بخو يها یوال کنند، یم حکومت یانیوال شما

 .دارد موافقـت  حـق  با را چه هر دیکن اطاعت و را ها آن فرمان دیبشنو پس. کردار زشت

 دیمف شما يبرا بودند بد اگر و شما يبرا هم و است دیمف آنها يبرا هم بودند خوب اگر

  ).5ص همان، ماوردي،(  ]16[»مضر آنان يبرا و است

، جـاي تأمـل   شـده  واردز بین احادیث فراوانی که درباره امامت انتخاب این حدیث ا

نـدارد،  محتوا و پیام دلالت صریحی بـر وجـوب خلافـت و امامـت      نظر ازچراکه  ؛است

نـه   ،رسـاند  یم ـبلکه تنها لزوم اطاعت از سرپرست جامعه ـ چه صالح و چـه فـاجر ـ را     

عامه نیـز بـراي اثبـات     هشد شناختهچیزي بیشتر از این. در متون فقهی و کتب علماي 

  اشاره نشده است.وجوب امامت به این حدیث 

و بسـیاري دیگـر از فقهـاي عامـه، ایـن روایـت را از پیـامبر         المحلـی حـزم در   ابن

 از جـاهلى  مـرگ  بـه  ،نباشـد  عتىیب گردنش در و ردیبم کس هر: «اند آورده اکرم

نبـوي   روایـت ایـن  از برخـی نیـز    ).359ص ،9ج ق،1425حزم، ابن( ]17[»است رفته ایدن

 ـرع بـه  نسـبت  تمامتـان  و دیهسـت  یراع ـ شـما  تمام دیبدان« اند: استفاده کرده  خـود  تی

ــدار مســئولیت ــه نســبت و اســت جامعــه یراعــ امــام د،ی  ]18[»اســت مســئول آنــان ب

  ).30ص ،2ج  ،م1972،يقلقشند 180 ـ 181صص ،4ج ق،1383،يترمذ(
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یـا  » خلافـت «ي بـه  ا اشارهیث از این احاد کی چیه شود یمکه ملاحظه  طور همان

) و یندارند، بلکه به بیعت و امامت (به شکل عام آن، نه امامت عظم ـ» یامامت عظم«

همـین  از ایـن احادیـث نیـز     علماي عامهاستفاده نکردن شاید دلیل  .ناظرند اینهاامثال 

  نکته باشد.

 صورت هبروایتی که ایشان آورده است چون به لزوم اطاعت از هر حاکم و سرپرستی 

؛ اما وجوب خلافت (شکل بخشد یمعام و فراگیر دلالت دارد، خلافت را نیز مشروعیت 

، تر ساده. به تعبیر کند ینم؛ لذا مشکلی را از ماوردي حل رساند ینمخاصی از حکومت) را 

  دلالت این حدیث، تنها بر لزوم وجود حکومت (نه حکومت اسلامی) است.

  . اجماع3

 ـا در .باشـد  یماجماع  ،اند کردهاي وجوب حکومت بیان که بر دلایلیجمله  از زمینـه   نی

آن  دار عهـده ی کـه در میـان امـت    کس ـ بـا عقد امامت  ،به اجماع دانشمندان: «اند گفته

این نظر را ندارد... در وجوب امامت اختلاف اسـت  » اصم« اگرچه .، واجب استشود یم

 حکم  بهزیرا  ؛واجب عقلی استکه  اند گفتهکه آیا واجب عقلی است یا شرعی؟ گروهی 

و نـزاع و   دارد یبـازم  گریکـد عقل، انسان در برابـر رهبـري کـه مـردم را از ظلـم بـر ی      

، بایـد تسـلیم باشـد و اگـر والیـان نباشـند، مـردم        سـازد  یم ـرا برطرف  ها آنخصومت 

نه  ،: واجب شرعی استاند گفتهو تباه خواهند بود و گروهی  تیمسئول یبو  سرپرست یب

  ).5ص ق،1411(ماوردي، »امور شرعی است دار عهدهزیرا امام  ؛عقلی

دلایـل وجـوب    نیتـر  یاصـل ، اجماع را از ماوردي، همانند بسیاري از علماي معاصر

  .دانند یمنصب امام و تشکیل حکومت اسلامی 

  . عقل4

 حکومـت  تشـکیل  و ضـرورت  سیاسـی  نظـام  تأسـیس  وجوب براي که يا ادله دیگر از

 وجـود  بـدون آن اینکـه   و اسـت  عقلـی  دلیـل  شـود،  می استدلال نآ به و ذکر اسلامى

 ظلـم  از را آنان و بشناساند آنان به را مردم دنیوي و دینی مصالح که رهبري و حکومت

 اجتمـاعی  و دینـی  یزنـدگ  و آید می وجود به ومرج هرج و نابسامانی ،بازدارد یکدیگر به

ربـارة دلایـل عقلـی،    دمـاوردي   ).185ص،  ق1375 جـاحظ، ( شـود  مـی  مختـل  مردم
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جامعـه بـه رئـیس و زعـیم محتـاج       که کند یمچند ضرورت اساسی ایجاب « :دیگو یم

و تنازعات و ضرورت دفـع   ها خصومتضرورت منع تظالم، ضرورت فصل  ازجملهباشد؛ 

  ).73ش،ص1389(ذاکرصالحی، »و تشتت ومرج هرج

اند،  امه کردهبراي ضرورت تشکیل حکومت اق عامه متفکراندر مجموع، دلایلی که 

 حال بهاسلام پیامبر از بعدخویش است و آن اینکه مردم  عقیدهصرفاً براي بیان 

 تـا  است داده جامعه خبرگان ویژه به ،مردم به را انتخاب حق خداوند و اند رها شده خود

 بـر . است مشروع او امامت و در این صورت، برگزینند امامت بهیک نفر را  توافق با هاآن

 بـه  قائل و دانند می دخیل حکومت مشروعیت در را مردم رأي عامه فقهاي س،اسا این

  .  باشند می مردمی مشروعیت

 و حـل  اهـل  انتخـاب  یابـد:  راه تحقق می سه رهبري جامعه از و امامت آنان نظر از

در با دلائل متعـدد   راه،سه  اینکه بطلان ؛ غلبه و زور و استیلا، عهد و استخلاف، عقد

رسـد   به نظر مـی  .گرفته است بررسی قرار مورد نقد و نظران خاصه احبفقها و صکتب 

 بخشـی بـه   مشـروعیت  وخلافـت خلفـا    ایـدئولوژیک  توجیـه  درصـدد  غالبـاً  عامهکه 

  اند. خود بوده هاي حکومت
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  گیري نتیجه

هـا را شـامل    زنـدگی انسـان  عقیدتی  معنوي، سیاسی و ،ماديتمام ابعاد حکومت دینی 

اصـول اسـلامی    هـا و  زشاز اروه اجراي آن در جامعۀ اسلامی باید نح قانون وشود.  می

آگاهـان در   گیرد؛ اما شکل حکومت دینی تابع ماهیت آن است که کارشناسان و نشأت

کلـی دیـن    آن را در چارچوب ثابـت و  ،زمان متناسب با نیازهاي هر ،هاي مختلف دوره

 لات حکـومتی بـا احکـام و   تشـکی  گونه نیست که هـر نهـاد و   کنند؛ زیرا این ترسیم می

  و چه بسا تشکیلاتی که با دین در تضاد هستند.مفاهیم دین سازگار باشد 

مقتضیات خاص  ط ویتواند در شرا می دارد و الهی، حکومت دینی ماهیت بدین بیان

جمعی (اکثریـت) در آیـد؛    ، گروهی واز سه شکل کلی حکومت، یعنی فرديبه هر یک 

حکومت مشروطه به معناي خاص آن (مشـروط بـه    ، شکل فردي آن،حکومت معصوم

أي مسـتقیم یـا   حکومـت جمهـوري بـه معنـاي ر    شکل گروهـی آن، و  قوانین اسلام) 

  نیز شکل جمعی آن است. مستقیم مردمغیر

 ونظـر خاصـه    حکومت اسلامی ازضرورت ی مستندات و ادله بررسپس از  نویسنده

 به این نتایج رسید:   عامه

 جهـان  بـر  متعـال  خداونـد  کـه  دارد وجـود  نظر اتفاق این یاسلام فرق تمام بین. 1

 بـه  حکومـت  مشـروعیت  یاصـل  مصدر و سرمنشأ او  اراده و دارد مطلق حاکمیت هستی

 خداونـد  آنِ از حکـم « :دیفرما یم مطلب این به اشاره با قرآن در خداوند. دیآ یم حساب 

  ]19[».نپرستید را او جز که است فرموده حکم خداوند و ،بس و است

 و حاکمیـت  حـق  پیـامبر  حضـور  زمـان  درکه خداونـد   معتقدند مسلمانان. 2

 وجـود  بحثـی  مورد هـیچ  این در و است کرده واگذار ایشان به میمستق طور به را ولایت

 موضـوع  ایـن  .است |اکرم امبریپ از پس حکومت تیمشروع در اختلاف و نزاع اما ؛ندارد

 ـب اهـل ذهب م ـ درشده اسـت.   هعام و خاصه ذهبم دو ظهور و پیدایش باعث  تی

غیبت متفاوت است؛ به این معنا کـه   عصر وعصر حضور در مبناي مشروعیت حکومت 

در عصر حضور، نصب و نص الهی و در عصـر غیبـت، نصـب عـام شـارع و انتخـاب و       

شـود. مبـانی حکومـت     صورت توأمان باعث مشـروعیت حکومـت مـی    پذیرش مردم به

  ب مردم است.مشروع از دیدگاه عامه، انتخا
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ها: نوشت پی  

]1[ : »
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]2[ »«.  
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.«  
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  فهرست منابع

  کریم قرآن

    البلاغه نهج

 عربی منابع. الف

 ، بیـروت: دار احیـاء  البلاغـه  نهج شرح عبدالحمید، بن عزالدین الحدید، ابی ابن .1

  .ق1333 ،العر الکتب

، دارالقلـم بیروت:  ،و النحل الاهواء و الملل فی الفصل، ابن حزم، علی بن احمد .2

  ق.1425

 گنابـادي،  ترجمـۀ پـروین   ،خلـدون  ابن مقدمه محمد، عبدالرحمن خلدون، ابن .3

    .1331 علمی فرهنگی، انتشارات تهران:

 دفتـر  انتشـارات  قـم:  اول، ، مقائیس معجم احمد، ابوالحسین فارس، ابن .4

  ق.1414 اسلامى، تبلیغات

 بیـروت:  سـوم،  چـاپ  ،العـرب  لسان مکرم، بن محمد نالدی جمال منظور، ابن .5

   ق.1414 دارالصادر،

 ق.1331، بیروت: دار صادر، الکامل فی التاریخاثیر، علی بن محمد،  ابن .6

، ترجمه بـه عربـی: احمـد لطفـی، قـاهره: مطیعـه دار       السیاارسطا طالیس،  .7

 م.1947، الکتب المصر

 بیـروت:  اول، چـاپ  ،القرآن ألفاظ مفردات راغب، محمد بن حسین اصفهانى، .8

 ق.1412 العلم، دار

 ق.1379، قم: عصر ظهور، الامابحرالعلوم، محمدعلی،  .9

الجامع المختصر من السـنن عـن النبـی صـلی االله     ، ترمذي، محمد بن عیسی .10

بیـت  جـا]:   ، [بـی المعلول و ما علیه العمل المعـروف  علیه و سلم و معرفه الصحیح و

 ق.1383، الافکار الدولیه

 الشـریف الرضـی،   بیـروت:  ، المقاصد، شرح سعدالدین، تفتازانی، .11

    ق.1409

 عطـوي،  فـوزي  بیـروت:  ،الملـوك  اخـلاق  فـی  التاج بحر، بن جاحظ، عمرو  .12

 ق.1375
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  ، صـحاح  و  تاج الصحاح حماد، بن اسماعیل جوهري، .13

  ق.1411 بیروت: دارالعلم للملایین، الاولی،

 ،الاسـلا   تهـران:  ،الشـیعه  وسائل الحسن، بن محمد عاملی، رح .14

1383.    

، العـر  التـراث  بیروت: داراحیـاء  ،الکرا مفتاح محمدجواد، عاملی، حسینی .15

  ق.1419

 .1363 شکوري، ، قم:المراد کشف  یوسف، حلی، حسن .16

ذاکرصالحی، غلامرضا، مبانی مشروعیت حکومت نظریه ابوالحسـن مـاوردي،    .17

  ش.1389م: بوستان کتاب، چاپ دوم، ق

 (مفـاتیح  الکبیـر  التفسـیر  تمیمـی،  عمـر  بـن  محمد فخرالدین شافعی، رازي .18

  ق.1421 ، الاولی، بیروت: دارالکتب الغیب)، 

 .1348، تهران: نشر بنگاه ترجمه و نشرکتاب، جمهورروحانی، فؤاد،  .19

  .ق1404الفکر، ، بیروت: دارادلته و اسلامی الفقه وهبه، زحیلی، .20

 منشـورات  قـم: ،  القـرآن  تفسـیر  فـى  المیزان،  سید محمدحسین طباطبایى، .21

  ق.1417،   الحوز فی المدرسین جما

 دارالکتـب  ، تهـران: چهـارم  ، چاپالأحکام تهذیب، الحسن بن محمد، طوسى .22

 ق.1413، الإسلا

 ق.1394، الإسلادارالکتب ، قم: تلخیص الشافیابوجعفر،  الشیخ طوسی، .23

 الجدیـد،  الشـرق   بغـداد:  ،الاعتقاد فی الاقتصاد محمد، ابوحامد غزالی، .24

  ق.1429

 الکبیـر  الشـرح  غریـب  فـی  المنیر المصباح مقرى، محمد بن احمد فیومى، .25

 ق.1405، قم: دارالهجر اول، چاپ ،للرافعی

  م.1972، کویت: فی معالم الخلا مآثر الاناقلقشندي، احمد بن عبداالله،  .26

 ق.1377، قم: کتابفروشی اسلامیه، گوهر مرادلاهیجی، عبدالرزاق بن علی،  .27
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 دارالکتـب  بیـروت:  ،السلطا الاحکام محمـد،  بن علی الحسن ابی ماوردي، .28

  ق.1411 العربی،

 دار إحیـاء  بیـروت:  دوم، چاپ ،بحارالأنوار محمدتقى، بن محمدباقر مجلسى، .29

  ق.1413 العربی، التراث

د بن محمد، تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، قـم:       زبیدي، محم مرتضی .30

 ق.1414/ 1373، دارالهجر

، حجج االله علـی العبـاد   الارشاد فی معرمحمد بن نعمان،  بن محمد مفید، .31

  ق.1413قم: مؤسسۀ آل البیت لاحیاء التراث، 

 آل مؤسسـۀ  قـم:  اول، چاپ ،الوسائل مستدرك محمدتقى، بن حسین نورى، .32

 ق.1413 البیت،

 فارسی نابعم . ب

 مهـدي  دکتـر  ترجمـۀ  ،اسـلامی  حکومت نظري مبانی محمدمهدي، آصفی، .1

  ق.1385 اسلامی، مذاهب تقریب مجمع جهانی تهران: اول، چاپ سپهري،

، ، موسسه فرهنگـی تحقیقـاتی امیرالمـومنین   نهج البلاغهدشتی، محمد،  .2

  .1379قم: 

، اه فریقینبررسی تطبیقی مبانی مشروعیت حکومت از دیدگجباري، سیدرضا،  .3

 .1395قم: جباري، 

، قـم: دفتـر نشـر    البلاغـه  ترجمه و تفسیر نهـج جعفري تبریزي، محمدتقی،  .4

 .1362فرهنگ اسلامی، 

 .1387، اسراء ، قم:جامعه در قرآن، عبداالله، جوادي آملی .5

 نشـر  مرکـز  تهـران:  سـازگار،  لـیلا  ترجمـه  ،حکومـت  با آشنایی آستین، رنی .6

 .1374 دانشگاهی،

 جا]، تهران: خـدمات  ، [بیصالحان حکومت فقیه ولایتدي، آبا نجف صالحی .7

  .1363 رسا، فرهنگی

، )در اسـلام  و رهبـري  سیاسی نظام( سیاسی فقه عباسعلی، زنجانی، عمید .8

  .1366خوارزمی،  تهران: انتشارات
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 .1378 صدرا، تهران: انتشارات ششم، چاپ ،آثار مجموعه مطهري، مرتضی، .9

مؤسسه فرهنگی انتشـاراتی   قم: سوم، چاپ ،فقیه ولایت هادي، محمد معرفت، .10

 .1377التمهید، 

 تهران: مؤسسـۀ  ،)اسلامی حکومت( فقیه ولایت االله، امام روح خمینی، موسوي .11

 .1381 ،خمینی امام حضرت نشر آثار و تنظیم

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  ییو حفظ حقوق انسانو حفظ حقوق انسان  یزداريیزداريکنکن

 یکرج يرضا محمد

  دکتر مسعود راعی

  چکیده

داري اسـت. ایـن    مسـئلۀ بـرده  ، دیرباز بر اسلام خرده گرفته شده یکی از مسائلی که از

هـاي   ولی آنچه اخیراً و بر اثر اقـدامات گـروه  ، هاي مختلف واکاوي شده مسئله از جنبه

آن هـم  ، مسئله برقراري رابطه جنسی با کنیـز ، تکفیري مورد توجه بیشتري قرار گرفته

ت که مسـئله فـوق در دو حالـت    بدون رضایت وي است. در این نوشتار تلاش شده اس

  وجود رضایت و فقدان آن مورد بررسی قرار گیرد. 

بدین منظور ابتدا شرایط ایجاد کنیز از دیدگاه اسلام و سپس ضوابط رابطه بـا کنیـز   

تبیین فلسفه تجویز زناشویی با کنیز در صدر اسـلام و  ، بحث شده است. نکته قابل ذکر

گویی به شبهات مطرح شـده در ایـن خصـوص     خنسبت آن با حقوق بشر به منظور پاس

طبـق قواعـد جـایز نیسـت و      امـروز  جهان داري در باشد. حاصل تحقیق اینکه برده می

وري جنسی و مجازات بـه نحـوي جمـع     اسلام در برخورد با مسئله اسیر بین حق بهره

وري اسـیر مراعـات    کرده است که هم تفاوت آن با سایرین حفظ شود و هم حق بهـره 

رمز جواز رابطه جنسی با کنیز حتی بدون رضایت در اسقاط شخصـیت حقـوقی او    شود.

  به عنوان مجازات با عنایت به اصل هدایت و تربیت و... است.
  

، کنیـز شـوهردار  ، رابطه بـا کنیـز  ، کنیز مجازات، شرایط ایجاد کنیز، کنیز کلید واژگان:
  ضوابط رابطه با کنیز.

                                                   
. ی، حقوق عموم يدکتر يو دانشجو یهعلم ةسطح چهار حوزrbnmw@yahoo.com.  

. ؛واحد نجف آبادی، دانشگاه آزاد اسلامی، و معارف اسلام یاتاله ـ دانشکده حقوق یاردانش masoudraei@yahoo.com.  
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  مقدمه

هاي تکفیري در زمانه ما و نسبت دادن این قبیل اعمـال   هها و علل تجاوزات گرو ریشه

انگیزه نگارش ، همچون تجاوز به زنان با بهانه کنیزداري، وحشیانه و غیرانسانی به اسلام

این متن شد. سؤالی که در این راستا مطرح است آن است که فلسفه تجویز چنین کاري 

ا در صدد تربیت آنها یا به دنبال چیست؟ آیا اسلام در صدد مجازات کردن کنیزان بود ی

  هاي اجتماعی از رهگذر نیازهاي جنسی؟  بسترسازي براي کاهش آسیب

 هـاي  راه تمـام  نوع پاسخی توجه به یک مطلب ضـروري اسـت. اسـلام    قبل از هر

 مورد درداده که آن هم  گیري برده اجازة مورد یک در فقط و کردهممنوع  را گیري برده

که براي کشـتن مسـلمین شمشـیر    (یعنی کفاري  با کفار حربیدر جنگ  جنگی اسیران

 عنـوان  بـه  بلکـه  الاجـرا  لازم و قطعـی  حکم یک عنوان به نه هم آناست؛ اند)  کشیده

شـده   واگـذار  اسـلامی  حـاکم  تشخیص بهکه  جنگی اسیران داري نگه هاي راه از یکی

انـد و   دهکفـاري کـه علیـه مسـلمین جنـگ نکـر       بر این مبنا چنین حکمی شاملاست. 

    .شود نمی هاي بین خود مسلمین همچنین جنگ

آنـان  بـه منظـور اصـلاح    بردگـان  سازي  اسلام در صدد تغییر و بهینه، در عین حال

پذیر است و نبایـد فرصـت هـدایت     دشمن اصلاحهاي اسلامی  طبق آموزهکه بوده؛ چرا

  شدن را مگر در شرایط خاص از او سلب کرد. 

هاي تکفیـري بـه    هیبت و ناظر به شرایطی است که گروتمرکز این مقاله بر عصر غ

  رسانند. عنوان کنیز در بازار به فروش می را بهبا خود زنان غیر همسو ، نام اسلام

  در عصر غیبتگیري  برده

 جهادهـاي  در او نماینـده  یـا  معصـوم  امـام  حضـور ، شیعه مشهور نظر از آنجا که طبق

ان اسـلامی در  منتفـی اسـت. اندیشـمند   یبت عصر غگیري در  برده، است الزامی ابتدایی

که با توجه به شـرایط عصـر   اند  گیري) نظرات مختلفی ارائه فرموده مورد استرقاق (برده

  توان آنها را به چهار دسته تقسیم کرد:  غیبت می

داري را از جمله موارد نسـخ تمهیـدي دانسـته و آن را     . نسخ تمهیدي: برخی برده1

کـه اسـلام بـه ظـاهر آنهـا را      مسـائل   بعضـی از «گویند:  و میدانند  امروزه منسوخ می

 »داري نیـز از آن جملـه اسـت    سـت و بـرده  سازي نسخ آنها بـوده ا  براي زمینه، پذیرفته

داري حکمی منسـوخ محسـوب    برده بنابراین در شرایط فعلی حکم )6ص، 1383، معرفت(

  شود. می
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فرماینـد:   مـی ، نتفـی دانسـته  برخی از فقها موضوع استرقاق را م. انتفاء موضوعی: 2

، تبریـزى » (موضوع استرقاق منتفى است، چون جنگ با کفار در این زمان وجود ندارد«

  .) 495ص، 2 ج، تا] [بی

در شـرایط  آن را ، داننـد  استرقاق را مقابله به مثل میهدف برخی دیگر از آنجا که  

ردونـۀ جامعـه خـارج    امروزه چون موضوع بردگى از گ: «اند شمردهمنتفی و ممنوع فعلی 

که برده گرفتن مجـدداً در عـرف   باشد... فرض این م نیز جایز نمىاز نظر اسلا، شده است

فرض بسیار بعیدى است و اگر فرضـاً چنـین   ، زمان ما رایج شود و امر به قهقرا بازگردد

اکنـون   شد طبعاً اسلام از روى اضطرار و مقابله به مثل به آن تن خواهد داد. پـس هـم  

حسـینعلی  ( »دارى به لحاظ عدم تحقق موضوع آن فعلیت ندارد گیرى و برده دهحکم بر

    .)11ص، ق1429، منتظري

ولـی  ، بودهداري به کلی مخالف  برخی دیگر معتقدند اسلام با برده. رفع تدریجی: 3

 است با آن مبارزه کردهمستقیم و تدریجی یل رعایت مصلحت جامعه به شکل غیربه دل

ــیرازي ( ــارم ش ــزدى  416ص، 21ج، 1367، مک ــباح ی ــ166ص، 1388، و مص  .)167ـ

  داري مخالف است. اسلام با بردهبنابراین در شرایط فعلی 

اسلام با اصل «مطهري با این مطلب که  شهید. وجود حکم براي تربیت اسلامی: 4

منتها قانون الغاء را نیاورده چون شرایط زمـان اجـازه   ، بردگی به طور کلی مخالف بوده

کـس   داشت از هیچ اگر اسلام چنین نظري می: «فرموده استو  بودهمخالف » هداد نمی

... اسلام با بردگی به آن معنـا مخـالف اسـت کـه طرفـدار اصـل       گفت ترسید و می نمی

اي برده بمانند بلکـه بردگـی را معبـر و راهرویـی بـراي تربیـت        بردگی نیست که عده

تربیت اسلامی یـافتن  ، ت بردگیعل« ؛)56ص، 1394، مطهري شهید( »داند اسلامی می

، مطهـري  شـهید » (و شاید صحیح نیسـت  ]ندارد[کافر ثواب  ةلهذا آزاد کردن برد، است

  ).507ص، 6ج ، 1374، طباطبایی ر.ك:  و 117ص، 1394

داري در عصر حاضر و با توجه به شرایط کنـونی بـین فقهـا و     بنابراین در مورد برده

  د دارد.اندیشمندان اسلامی اختلاف نظر وجو

 صـورتی  در صرفاً، باشد جایز غیبت زمان گیري) در (برده استرقاق که هم فرضی بر

هـاي دیگـر (ماننـد آزاد کـردن یـا        مصلحت آن بیشتر از مصلحت گزینه که است جایز
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هـا را بـالاتر از    نیـز اگـر مصـلحت سـایر گزینـه      معصوم امام چنانکه ؛باشد زندان)

ا انجام دهد. در فقه آمده است کـه امـام در صـورتی    رآن ببیند نباید  مصلحت استرقاق

مخیر است که این سـه از نظـر مصـلحت مسـاوي     » استرقاق«و  »فداء«و  »من«بین 

  ]1[ شود. ام که ترجیح داشته باشد متعین میهر کد وگرنه ؛باشند

هـاي آزاد کـردن    شود که حاکم اسلامی بـین گزینـه   گفته میبه عبارت دیگر غالباً 

زیـرا  ، ولی این با مقداري مسامحه همراه اسـت ، اسرا و استرقاق مخیر است تبادل، اسرا

رد. یعنی اگر مصلحت یکی از عنصر مصلحت نیز اینجا وجود دا، طور که گفته شد همان

حـاکم اسـلامی مخیـر    ، هـاي دیگـر باشـد    می بیشتر از گزینهها براي حاکم اسلا گزینه

اگر دو یا چنـد گزینـه دقیقـاً و    ، بله .خاب کندباید همان گزینه را انت بلکه متعیناً ؛نیست

شـود کـه ایـن     در آن صورت حاکم مخیـر مـی  ، از جهت مصلحت مساوي باشند کاملاً

  افتد. کم اتفاق میفرض خیلی 

، شـرایط موجـود   بـه  توجـه  بـا و  امـروز  دنیـاي  در گرفتن کنیز و برده واقعاً آیا حال

اسـت.  ناخت وضـع فعلـی جهـان    ؤال نیازمنـد ش ـ ملزمه دارد؟ پاسخ به این س مصلحت

وابط کشورهاي کننده ر المللی که تنظیم ایجاد صدها سند بین، گستردگی روابط کشورها

ملل «المللی به نام  و همچنین عضویت در یک سازمان بین ستها اسلامی با سایر ملت

 ـ  المللی خاص مـی  ـ که از رهگذر یک معاهده بین »متحد همگـان را در شـرایط     باشـد 

رار داده است. انجام هـر رفتـاري بـر خـلاف تعهـدات پذیرفتـه شـده توسـط         ق یخاص

رسد اثبات شـرایطی کـه بـه     می به نظر .باشد مانان نیازمند یک مصلحت ملزمه میمسل

را بـه دنبـال    اسـلام  به جهانیان بدبینیو بسیار سخت است ، خاطر آن تعهد نقض شود

همچون متهم شدن به انجام رفتـار  ، با توجه به مشکلات عدیده استرقاقبنابراین  .دارد

آمیـز و نهایتـاً مـتهم     رفتار تـوهین ، رفتار خلاف کرامت، خشونت جنسی، خلاف انسانی

 نداشـتن  مصحلت به توان میحقوق بشر  المللیِ دن به داشتن دیدگاهی ضد نظام بینش

 جهـان  داري در بـرده ، مطالـب فـوق   بنابراین با توجه به. رسید استرقاق در عصر حاضر

توانـد   توجیهی ندارد و انتخاب این گزینه توسط حاکم اسلامی نمـی ، طبق قواعد، امروز

  از دلیل فقهی مناسبی برخوردار باشد.

دانند  داري را در زمان غیبت منتفی نمی ولی به هر حال طبق مبانی کسانی که برده
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کـه  صدر اسلام همچنان این سؤال باقی اسـت   به علت جواز این مسئله درو همچنین 

، داري چیست؟ و چرا اسلام اجازه چنین کاري را داده اسـت؟ در ایـن میـان    فلسفه برده

آن هم بدون رضـایت  ، رابطه با کنیزاسلام کند که چرا  این سوال بیشتر جلب توجه می

هـا و مقـالات بـه انـدازه      کتـاب در داري  وي را جایز دانسته است؟ در مورد فلسفه برده

ر این نوشتار به طور ویژه رابطه با کنیز بدون رضـایت وي  د ما، کافی نوشته شده است

  پردازیم. را مد نظر قرار داده و به پاسخ آن با رویکرد حقوقی می

مـورد توجـه قـرار گیـرد. ایـن      آن قبل از آغاز بحث اصلی لازم است مبانی نظـري  

لسفه ف، شرایط ایجاد برده و کنیز در صدر اسلام، شوند مبانی شامل کسانی که کنیز می

  شود. میدر جنگ کافر اسیر شده بردگی کفار حربی و فلسفه کنیزي زنان 

   اسلام صدر در زیکن و برده جادیا طیشرا

ال اول و اینکه از نظـر اسـلام چـه کسـانی تبـدیل بـه کنیـز و عبـد         ؤبراي پاسخ به س

ه را اجـاز  مـورد  یک داري تنها هاي مختلف برده از بین راه شدند باید گفت که اسلام می

 و قطعـی  این حکم علاوه بـر اینکـه   باشد. می جنگی اسیران مربوط به آن داده است و

 حـاکم  تشـخیص  بـا  جنگی اسیران داري نگه هاي راه از یکیو فقط نیست  الاجرا لازم

تـوان   اي است که بدون آگـاهی از ایـن شـرایط نمـی     داراي شرایط ویژه، است اسلامی

نیـزان داشـت. اکنـون بـه صـورت      ابـط بـا ک  داري و رو بـرده  مسـئله تحلیل درسـتی از  

  کنیم. کنیم و تفصیل آن را به محل خود واگذار می وار به این شرایط اشاره می فهرست

  از:اند  عبارتشرایط ایجاد برده و کنیز 

 کافر حربی بودن اسیر . 1

 مسلمان نبودن اسیر. 2

   :مسلمان نشدن اسیر قبل از اسارت. 3

دیگـر  ، یا قبل از اسارت مسلمان شـود باشد بوده  مانانقبل از جنگ با مسل اگر اسیر

  شود. نمی گرفته به عنوان عبد و کنیز

   :عدم تقاضاي پناهندگی. 4

و پناهندگی کند به  اماناگر کافر حربی قبل از اسارت از یکی از مسلمانان تقاضاي 

  .شود نمیگرفته عنوان عبد 
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 :اجازه معصوم یا نایب او. 5

از جملـه آزاد  ، هاي موجود براي برخـورد بـا اسـیر    و از میان راهمعصوم یا نایب ااگر 

را به صلاح جامعه نداند اصلاً برده و کنیزي بـه   گیري برده، کردن یا مبادله اسرا و غیره

  آید.   وجود نمی

   :هاي دیگر . مصلحت نداشتن گزینه6

د و او را ببخش ـ توانـد  مـی  امام معصوم، اگر کسی بعد از جنگ به اسارت در آید

آزاد کند یا با گرفتن جزیه از خودش یا اقوامش او را آزاد کند یـا او را بـه عنـوان بنـده     

  .)37ص، 1ج، ق1410، (خویی قرار دهد

   :فقدان معاهده قبلی. 7

، طرفین باشدمقبول معاهده یا پیمانی راجع به اسرا وجود داشته باشد یا ، از قبلاگر 

  تبدیل به عبد و کنیز شوند. اسرانه اینکه  ؛باید به همان عمل شود

  اسلام صدر در یحرب کفار یبردگ فلسفه

از آنجا که حکم بردگی حربی در صدر اسلام وجود داشته و طبق مبانی برخـی از علمـا   

فلسفه بردگی کفار حربـی  شود که  این سؤال مطرح می ، این حکم همچنان پا برجاست

آمیز و موعظه  با کلمات حکمتاسلام در مقابل کسانی که باید گفت:  در پاسخچیست؟ 

نـه اهـل جزیـه    ، پذیرفتنـد  شدند و نه اسلام را مـی  قانع نمی حسنه و برهان و استدلال

اسـیر  سـرانجام  و  کشـیدند  مـی بلکـه علیـه اسـلام شمشـیر     ، بستندو نه معاهده بودند 

  کرد؟   چه باید می، شدند می

 را آنهـا  همه باید یا دشمن جبهه به اسیران جنگی مجدد تنپیوس از جلوگیري براي

 چنـین  هرگـز  اسـلام  و بود اسلام روح باو ناسازگار  رحمانه بی بسیار کار که کشتند می

 آنـان  همه کردن حبس و زندانی کردند که باید آنها را زندانی مییا ، داد نمی را اي اجازه

، زمـان  آن در امکانـات  حـداقل بـه   توجـه  بـا ، نبـود  درسـتی  روش اینکـه  بر علاوه نیز

 حـق  از اینکـه  بدون، مزارع و معادن در آنها گرفتن کار به همچنینشد.  پذیر نمی امکان

 بـین  در فحشـا  رواج جمله از خطرناکی عواقب، باشند برخوردار جنسی غرایز از استفاده

 و هـا  منـدي نیاز تأمین و زندگی اداره و نگهداري براي باید پس. داشت دنبال به را آنها

 نـه  تا شد می اندیشیده اي چاره، زن اسیران به ویژه، اسیران همه دینی تربیت و آموزش

 شوند آشنا اسلام باتوانستند  می بلکه، بود نمی جامعه و آنان در انتظار سوئی عواقب تنها
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 هـر  کـردن  محکوم ضمن اسلام .بپردازند اسلام جبهه تقویت و تبلیغ به آزادي بعد از و

 مسـئولیت ، آنـان  انسـانی  حقـوق  رعایـت  بـه  توصیه و اسیران با غیرانسانی فتارر گونه

 آنـان  زندگی نیازهاي تااست  گذاشته مسلمانان عهده بر را آنان اداره و تربیت، آموزش

  تأمین کنند. را

 دیگـران  هـدف  بـا  بردگـى  از اسـلام  هـدف «فرماید:  مطهري در این باره می شهید

 بعضـى  و است دانسته لازم را بردگى اجتماعى و قتصادىا نظر از ارسطو. است متفاوت

 کـردن  آزاد لهـذا  .اسـت  اسلامى تربیت و تعلیم اسلام هدف. است دانسته برده جنساً را

 لحـاظ  از .است ممنوع غیرمسلمان بنده کردن آزاد و است اسلام مطلوب، مسلمان بنده

 لحاظ از .نشوید قائل آنها و خود میان تفاوتى گونه هیچ که دهد مى دستور اسلام، رفتار

 از. بشـود  مفتـى  و جماعـت  امـام  و قاضى و وزیر و امیر دارد حق برده، اجتماعى حقوق

 کـه  اسـت  کرده فراهم اسلام وسیله اینقدر، هدف به وصول از پس آزادى تأمین لحاظ

، مطهـري » (باشـند  بـوده  بـرده  متوالى نسل دو که باشد شده وقت هیچ کنم نمى گمان

  .)310ص، 10 ج، ا]ت [بی، )ب(

 جامعـه  دشـمن  از حریـت  سلب مجتمعى هر مشروع حق اولین، فطرت در شریعت«

 عمـل  حریت از کسانى چنین، اسلامى مجتمع با محاربین و دین دشمنان .است خویش

 خواهنـد  در بردگان زى در و جلب اسلامى مجتمع داخل به اجبار حکم به، شده محروم

 تربیـت  دینـى  صالح تربیت اساس بر آنکه تا زیست دخواهن مجتمع آن در قدر آن و آمد

  .)507ص، 6ج، 1374، طباطبایی( »شوند ملحق احرار مجتمع به و آزاد تدریجاً، یافته

 دوره آزادى تـا  کفـر  دوره آزادى از بردگان که است دالانى بندگى دوران حقیقت در

 کـه  اسـت  این هدف ؛بمانند برده بردگان که نیست این هدف پس. کنند مى طى اسلام

 معنـوى  آزادى که باشند داشته اجتماعى آزادى حالى در و بیابند اسلامى تربیت کافران

 برنامـه  اسـلام  لهـذا . اسـت  اسـلام  هدف بردگى از بعد آزادى رو این از. اند کرده کسب

 اسلام هدف اینکه به نظر نیز فقها. است کرده فراهم آزادى یعنى »عتق« براى وسیعى

 نـه  اسـت  »العتـق  کتـاب « عنـوان  تحـت  اند کرده باز که بابى، »قّر« نه است »عتق«

  .)108ص، 20ج، تا] [بی، مطهري شهید( »الرّقّ کتاب«

با رعایت دقیـق آداب و شـرایط و تـأمین اهـداف خـاص      ، بردگی به شیوة اسلامی
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کاري مناسب براي برخورد با اسـیران جنگـی بـوده اسـت. ایـن       راه، و معنويفرهنگی 

و هـم روشـی انسـانی و    ، دارندة خاصیت مجازات و بازدارندگی دشـمنان هم دربر، شیوه

متعارف و عادلانه در نگهداري اسیران و اصلاح و بازپروري ایشان بود. اسلام به جـاي  

اي جز تقویت  ها ـ که نتیجه  هاي سنگین براي مراقبت از اسیران در زندان صرف هزینه

هـاي   سیران نداشت ـ آنها را بـه خـانواده   ورزي و نیز افسردي ا جویی و کینه حس انتقام

هـا بیشـترین منفعـت در زمینـۀ نیـروي انسـانی        تا با کسر هزینـه ، مسلمان ملحق کرد

  مسلمانان کسب شود. 

داري آنهــا در  کفــار حربــی) در حقیقــت جــایگزین نگــهبردگــی اســیران جنگــی (

 ـدارهایی که هیچ نفعی براي فرد اسیر و جامعه اسلام ن ؛ زندانهاست زندان بنـابراین   .دن

دهنده زندان محبـوس باشـند و گرفتـار    بار و آزار اسیران به جاي آنکه در محیط خفقان

بـه  ، کننـد تحمیـل   یافسردگی و ناامیدي شوند و مخارج زیـادي را بـه دولـت اسـلام    

از ، از حقوق و مزایاي انسانیبرخورداري شدند تا ضمن  واگذار می مسلمان هاي خانواده

  مانان نیز بهره بگیرند.  محیط تربیتی مسل

شد مسلمانان در پـذیرش و   هم باعث می، احکام و قوانین مربوط به بردگانرعایت 

و هم امکانی براي بازگشت صحیح اسیران بـه اجتمـاع   ، نگهداري اسیران تشویق شوند

هاي اسلامی تحـت تعلـیم و تربیـت صـاحبان      بردگان کافر در محیط کرد. میفراهم را 

هاي اسلام از نزدیک آشنا و عضوي از خانوادة مسلمانان  با آموزهفتند و گر قرار میخود 

  کنندة این اهداف بوده است. تأمین اسلام کاملاًشدند. مقررات  می

آزادي بردگان و در نهایت کاهش و یـا محـو   براي ی متعددي قو اخلا  احکام فقهی

و بــرخی دیــگر   برخی از این احکـام جنبـه تــشویقی     وضع شـده است.در اسلام  آن

  دربـاره   ایـن در   ترین احکـام و قـوانینی کـه    از جمله مهم جنبه قهري و الزامـی دارنـد.

ضـرب و  ، کفـاره ،  سـرایت ، اسـتیلاد ، تـدبیر ،  توان به مکاتبه می، است آمدهفقهی   منابع

 ـ ر.ك:( اشاره کرد تـملک ارحام ي وو کـور  جذام،  تنکیل و  78ص، 3 ج، ق1408، ىحل

ارباب در مادون مسائل اخلاقی و انسانی حـق دخالـت   ، بحث بردگی در اسلام در .)87

و نـه حـق   ، گـویم  چون من می، نه حق دارد به بنده بگوید دزدي کنارباب یعنی  ؛دارد

  .)33ص، 1394، مطهري شهید( گویم چون من می، دارد به او بگوید دزدي نکن
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البتـه  (اسـت   زیبرده جـا  يازنم شیپ یعنیاست؛ امامت  زیاسلام شهادت برده جا در

قضاوت برده و افتاء بـرده   )؛کرد سهینبوده است که بتوان مقا یدر اقوام قبل ينماز شیپ

، مطهـري  شهید( است زیجانیز قوم باشد  ایبر سپاه  ریباشد و امارت برده که ام یکه مفت

 .)23ص، 1394

 ـ «نویسد:  باره می مارسل بوازار در این  نی و جلـوگیري از  مین جـا أاسلام به خـاطر ت

به عنوان بـرده یـا کنیـز    ، آنها را طبق ضوابطی در قبایل عرب، تجاوز به اسیران جنگی

منـد   بهـره  کرده؛ ولی به تدریج آنان را از تمامی حقوق شـهروندان مسـلمان   تقسیم می

  .)49ص، 1358، بوازار( »ساخته است می

 آزاد بردگـى  قیـد  از هـم  عمر آخر تا جنگى اسراى این از فرد یک است ممکن البته

 آن به باید که عمومى و اجتماعى قانونی است بردگان درباره اسلام قانون لیکن، نگردد

 نـاقض  فردى چنان وجود فرضتا ، فردىمسئله  یک نه، کرد نگاه کلی آن نتیجه به و

  .)512ص، 6 ج، 1374، طباطبایی(باشد ن قانون آن

 کـه  اسـت  ایـن  براى، شود شد آزاد نمیاي که اصلاح و مسلمان  اما اینکه چرا برده 

 بـر  قـدرتى  و قوه و سازد عملى را خود درونى هاى نقشه نتواند مملکت داخل در دشمن

 نداشـته مسلمانان  دینى و صالح اجتماع نظم زدن هم به و مبارزه در پایدارى و مقاومت

 ملع مالک نه دشمن وقتى .است عمل در آزادى و مال ها قدرت همه أمنش چون ؛باشد

 هـم  را خـود  دشـمن  بـا  سـتیزه  و دشـمنى  هوس قهراً، عمل مزد مالک نه وباشد  خود

تشخیص اسلام واقعی از ظاهري بسـیار  از جمله آنکه ، چون به دلایل مختلفکند.  نمى

بین اسلام ظاهري و اسـلام  ، توان در قانون آزاد کردن برده مسلمان نمی، مشکل است

را شرط آزادي بردگان قـرار داد. حـال اگـر     اقعیواقعی تفاوت گذاشت و اسلام آوردن و

بـه محـض اینکـه دو جملـه     ، صـورت اسـیر و بـرده شـدن    دشمن از ابتدا بداند که در 

تواند از بنـد   ـ میبه صورت صوري و ظاهري بر زبان جاري کند  ـ هر چند شهادتین را  

توطئـه و  اي بـراي   بازیچه دست دشمنان اسـلام و وسـیله  قطعاً این قانون ، رهایی یابد

  ضربه زدن به اسلام و مسلمین خواهد شد.  

  اسلام صدر در زیکن با رابطه ضوابط

اسلام زندگی زناشویی و روابط جنسی را به دو دسته دائمی و موقتی تقسیم کرده است 

 .(آزاد) و یـک غیرحـر   (آزاد) باشد یا بین یک حر تواند بین زن و مرد حر که هر یک می

  از: اند بل تصور است که عبارتاین اقسام به شش صورت قا
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 دائمی حر با حر (نکاح دائم)زندگی زناشویی . 1

 زندگی زناشویی دائمی حر با کنیز (ملک یمین و ام ولد). 2

 زندگی زناشویی دائمی عبد با کنیز (نکاح دائم با اجازه مولی). 3

 زندگی زناشویی موقتی حر با حر (متعه). 4

 کنیز (اباحه با اجازه مولی)زندگی زناشویی موقتی حر با . 5

 اباحه با اجازه مولی)( زندگی زناشویی موقتی عبد با کنیز. 6

و به  ]2[،ها تنها در دو قالب نکاح و ملکیت بنابراین از نظر اسلام روابط جنسی انسان

 توانـد  هاي مشخص شده از سـوي شـریعت مـی    دائمی و موقتی در چارچوبدو صورت 

توانند ازدواج دائم یا موقت داشـته   طور که دو آزاد می همان ،. به عبارت دیگرانجام شود

توانند ازدواج دائم یـا موقـت    نیز یا یک آزاد با یک کنیز هم مییک عبد با یک ک، باشند

ولی هر کدام شرایط خاص خود را دارد کـه در کتـب فقهـی تبیـین شـده       ؛داشته باشند

  گنجد. بررسی کامل آن در این نوشتار نمیو است 

قطـع ایـن رابطـه    ، نطور که رابطه جنسی در اسلام منحصر در یک قالب نیستهما

نیز انواعی دارد. قطع رابطه زناشویی بین زن و مرد انواعی دارد که در پایان این نوشتار 

  کرد.اشاره خواهیم آن به 

 از یجنس ـ اسـتفاده  سوء و تجاوز هرگونه شمردن نامشروع وکردن  رد ضمن اسلام

 تحـت  و خـاص  طیشرا با لیتما صورت درکه  است داده اجازه سلمانانم به، ریاس زنان

 ـا به دنیبخش تیرسم با و باشند داشته مشروع ییزناشو روابط آنان با ینیمع ضوابط  نی

 سـلامت  در کـه  اسـت  کرده جادیا نیطرف در را یمتقابل تعهدات، ییزناشو روابط نحوه

  :از اند عبارت طیشرا نیا از یضبع. دارد اریبس مثبت اثرات جامعه و نیطرف یاخلاق

در غیر ایـن   ؛)باشد نشده ریاس( نباشد او همراه به زنآن  همسر، اسارت زمان در. 1

  داشت.توان با او رابطه  صورت نمی

 تمـام  از قبـل توانـد   مالک نمـی ، است داشته شوهر اسارت از قبل که یصورت در. 2

 روابـط  او بـا  اش يبـاردار  عـدم  زا نانیاطم و او رحم شدن پاك و ]3[استبراء مدت شدن

  .)84ص، 5 ج، ق1407، طوسی شیخ( باشد داشته ییزناشو

  ،  ق1404 ، (نجفـی  باشـد  داشته ییزناشو روابط مرد دو با تواند نمی زمان کی در. 3

  .)301ص، ق1403، و ر.ك: حلبی 286ص، 30ج
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 .)506ص، 3 ج، ق1426، بهجــت( باشــد صــاحبش اجــازه بــا دیــبا کنیــز زدواج. ا4

ازدواج با کنیز دیگران ، طور که ازدواج با دختر دیگران نیاز به اجازه پدر دختر دارد همان

  ]4[نیز نیاز به اجازه صاحبش دارد.

توانـد   دیگـر نمـی  ، اش درآورد ولـو بـرده  ، کنیزش را به ازدواج دیگريمالک اگر  .5

در آن کـه  جـدا شـود   از همسـرش  مگـر اینکـه کنیـز     ؛خودش با او رابطه داشته باشـد 

،  ق1404 ، نجفـی ( تواند بـا او رابطـه داشـته باشـد     پس از سپري شدن عده می، صورت

  .)284ص، 30 ج

بـا رعایـت   او را تـوان   بلکـه فقـط مـی    ؛. دست به دست کردن کنیز ممنوع اسـت 6

  ]5[شرایط به تزویج یا تملیک دیگري درآورد.

، نـوه ، دختر، ادربزرگم، مادر، باشد داشته ییزناشو روابط يریاس زن با که يمرد. 7

  ]6[.شود عمه و خاله آن زن بر او حرام می

 ییزناشـو  روابط هستند خواهر که ریاس زن دو با زمان کی در تواند نمی مرد کی. 8

اگر با یکـی از آنهـا رابطـه داشـته      یعنی .)283ص، 30ج  ،  ق1404 ، نجفی( باشد داشته

مگر اینکه اولـی را از ملکیـت خـود     ؛شدتواند با خواهر او رابطه داشته با باشد دیگر نمی

  ]7[او را به دیگري بفروشد. مثلاً، خارج کند

توانـد بـا    تواند با عروس خود ازدواج کند و پسر هـم نمـی   طور که پدر نمی . همان9

، 30 ج،  ق1404 ، نجفـی طـور اسـت (   در مورد کنیز نیز همـین ، پدرش ازدواج کند همسر

  .)284ـ283ص

 فرقـی  هـیچ  آزاد زن یـک  فرزنـد  بـا  شود میزن اسیر متولد  از که هم فرزندي. 10

  .کند نمی

در برخی کتب فقهی آمده است که وطـی کنیـز غیریهـودي و نصـرانی جـایز      . 11

   ]8[نیست.

 ـا حوصله از آن ذکر که يگرید طیشرا و طیشرا نیا همه  ـب مقالـه  نی ، اسـت  رونی

 بـر  و شـده  کنتـرل  املاًک »نیمی ملک« عنوان به ریاس زنان تیحل که است نیا انگریب

 یجنس ـ تجـاوزات  بـا  یتشـابه  گونـه  چیه ـ که است یقیدق يارهایمع و ضوابط اساس

 گرفتـه  را ریاس ـ زنان به یجنس تجاوز گونه هر يجلو راه نیا با اسلام و ندارد نامشروع

  .است
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 یمنف اثرات يجلو، اسیران با مسلمانان ییزناشو روابط به دنیبخش تیرسم با اسلام

 و شده حساب روابط نیا اسلام نظر از رایز است؛ گرفته را آنان ی درجنس زهیغرسرکوب 

  زن با ییزناشو روابط يبرقرار يازا درباید  مرد و شود می برقرار یخاص برنامه و طیشرا با

 ـامن و شیآسا، مسکن، لباس، غذا نیتأممسئولیت  بر علاوه) زیکن( ریاس  تعهـدات ، او تی

 خود یقانون و یشرع فرزندان عنوان به ازدواج نیا از اصلح فرزندان قبول مانند يگرید

را قبـول   ...و» ولـد  ام« عنوان به آنان مادر يآزاد تینها در و آنهاگذاشتن براي  ارث و

  است در حق او. یلطف، خود، او تی. در واقع سامان دادن وضعکند

 مـرد  بـا  یجنس ـ ابطرونداشتن ، یجنس نیتمک مانند یتعهدات مرد برابر در زین زن متقابلاً

 اثـرات  جامعـه  و نیطـرف  یاخلاق ـ سـلامت  در متقابل تعهدات نیهم. کند می دایپ ...و گرید

    .دارد ياریبس مثبت

 و نگیرنـد  سـخت  کنیـز  و غلام بر است که کرده توصیه اسلام«، علاوه بر شرایط فوق

  .)499ص، 6 ج، 1374، طباطبایی» (ندارند روا ظلم و نگویند ناسزا و ندهند شکنجه

 قیـود  و شرایط همه روابط جنسی این که وقتی دارد؟ این از غیر مفهومی چه عفاف

    ؟!نامید عفتی بی توان آن را می چطور، دارد

  و نسبت آن با حقوق بشر کنیز با زناشویی تجویز فلسفه

کـه   رسـیم  ال میؤحال به این س، پس از تبیین ضوابط رابطه با کنیز در صدر اسلام

اي را صادر کرده است؟ فلسفه اینکـه اسـلام زناشـویی بـا      م چنین اجازهاساساً چرا اسلا

  چیست؟است کنیزان را تجویز کرده 

  کنیم: ال را در قالب چند نکته بیان میؤپاسخ به این س

  ؟حق یا مجازات، روابط زناشویی کنیز. 1

الی است کـه در جـاي دیگـر بایـد مـورد      ؤس، اینکه تمتع جنسی حق انسان است یا نه

ال ایـن اسـت کـه انسـان بـه چـه       ؤس، ولی بر فرضی که حق باشد ؛سی قرار بگیردبرر

تواند به این حق خود دسترسی پیدا کند؟ رسـیدن بـه    هایی می هایی و از چه راه صورت

این حق نیز طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر نباید مغایر با قانون و اخلاق حسنه و نظم 

  عمومی باشد.

  ط مختلف حالات مختلف دارد:حق تمتع جنسی زن در شرای
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  غیرجنگیدر شرایط عادي و  )الف

تواند در شرایط عادي از راه ازدواج صحیح و سالم و قانونی به حق تمتع جنسـی   زن می

  دست یابد که مطابق قوانین کشورها متفاوت است.

  ب) در شرایط مخاصمه و جنگ

 »مجـازات «یـک  و  »حق«تعارض یک ، جنگی اگر زن محارب دستگیر شوددر شرایط 

زیرا از طرفی این زن علیه امنیت و مصالح جامعه اسـلامی اقـدام نظـامی     ؛آید پیش می

کرده و مرتکب جرم شده است و باید مجازات شود و از طـرف دیگـر داراي حقـوقی از    

  باشد.   جمله حق تمتع جنسی می

که  گیري) این است (برده فرض استرقاق پیش، توضیح اینکه در نظام حقوقی اسلام

مشروع صورت گرفته باشد و از شرایط مشروع بودن جنگ ایـن اسـت    صورت به جنگ

زن اسـیر اگـر خـود در جنـگ      .مرتکب ظلم و جرم شده باشددشمن طبق دین خدا که 

شود و بایـد مجـازات شـود و     کافر حربی است و مجرم محسوب می، شرکت کرده باشد

بلکـه همسـر جنگجـوي    ، شـد بااگر به عنوان نیروي نظامی در جنـگ شـرکت نکـرده    

علاوه بر اینکه جرم کفر و شـرك  ، اسلام به جنگ برخاسته است هیکه عل باشد کافري

و  شـود یمحسـوب م ـ  همسـرش  بانیشـت به عنوان پ، به خداوند را در کارنامه خود دارد

 ـ توانینم  ـمـوارد ا  ترش ـیپنداشـت. در ب  گنـاه یاو را ب امکـان وجـود دارد کـه زنـان      نی

اما  ؛وندندیآورده و از صفوف کفار جدا شوند و به صفوف مسلمانان بپ اسلام رمسلمانیغ

باقی مانده و به جرم خـود  کفار  انیدر زمرة حام لحظهاین کار را نکرده و تا آخرین اگر 

  . دباید مجازات شو، باشدادامه داده 

 صـدد  در کـه  دشمنى«بنابراین از طرفی این زن مجرم است و باید مجازات شود و 

 دلیلـى  همان به ؛کند آزادى در تساوى ادعاى ندارد حق، است آدمى آزادى بردن بین از

، ییطباطبـا ( »نـدارد  خـود  شکار گردن به شیر و گوسفند گردن به را حق این گرگ که

 از کـه  جرمـى  مقـدار  بـه  دارد حـق  جامعـه  زمامدار یا مجتمع«و  )511ص، 6 ج، 1374

 اش آزادي، نمـوده  سلب دارد بستگى او نجا با که چیزى هر یا او جان از زده سر مجرم

از طرف دیگـر زن اسـیر   و  )516ص، 6 ج، 1374، طباطبایی( »بگیرد آنها از انتفاع در را

حقی به نام حق تمتع جنسی دارد. حال باید دید در تعارض حق تمتع جنسی با مجازات 

  چه باید کرد؟
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. برخی تنها مجـازات را  اند کردههاي حقوقی برخوردهاي متفاوتی در این موارد  نظام

انـد؛ مجـازات زنـدان یـا      از حق تمتع جنسی را کنار گذاشـته  مندي و بهرهانتخاب کرده 

گیرد. قبل از اسلام نیـز   تبعید یا حبس در اردوگاه کار اجباري زنان در این راستا قرار می

 يداشـتند و رابطـه بـا کنیـز در جامعـه عمـل منفـور       بـا اسـراي زن   بدترین برخورد را 

  شد.   سوب میمح

 فقـط  که کردند می نگاه ابزاري و غنیمت عنوان به خود اسیران به همه زمان آن در

، افـرادي  چنـین  بـا  ازدواج و کـرد  وادار سخت کارهاي به مزارع و معادن در بایدآنها را 

 چنـین  بـا  ازدواج روز آن مـردم  و بـود  روز آن جوامـع  بر حاکم باور خلاف کاملاً امري

آیه شریفه  .دانستند می خود فامیل و خود به یبزرگ توهین را افرادي

من بهتر است از ازدواج ؤازدواج با کنیز م)؛ 221(بقره: ؛ 

کـی از  در مورد دفاع از ی که ـن نزول آن  أو ش »ترین کفار با ثروتمندترین و با شخصیت

 ـ  کرده خود ازدواج کرد و مورد ملامت دیگران قرار گرفتت که با کنیز آزاداصحاب اس

بعـد از رحلـت رسـول    منفور مردم بود. ، کنیزان باحاکی از این حقیقت است که ازدواج 

هـاي   را فرامـوش کـرد و ارزش  آن حضـرت  هاي  جامعۀ اسلامی توصیهنیز  اکرم

ر دیگر ازدواج بـا کنیـزان از قبـایح اجتمـاعی     با، رو این از ؛مورد تأکید اسلام را از یاد برد

. وقتـی عبـدالملک   (معیوب) لقب یافتنـد » هجین«محسوب شد و کنیززادگان با عنوان 

بـا کنیـزش ازدواج کـرده و او را رسـماً بـه عنـوان        امام سجادکه بن مروان شنید 

مـام  آمیـز بـه ا   اي اعتـراض  بـر آشـفت و در نامـه   ، همسر خود (و نه کنیز) انتخاب کرده

اي و حال آنکـه در میـان عـرب     انک صرت بعل الاماء؛ تو شوهر کنیزان شده«نوشت: 

ایـن  ». افـزودي  به شـرافت و بزرگـواري خـود مـی    ، کسانی هستند که با ازدواج با آنها

؛ زیرا کنیزان صـرفاً  کنیدنیست که با کنیزان ازدواج  شمایعنی در شأن و جایگاه ، سخن

نـه بـراي زنـدگی    ، انـد  بی انسان آفریـده شـده  طل تنوعبراي ارضاي تمایلات غریزي و 

    مشترك!

و تأکیـد بـر احیـاي     خـدا  به آیات قـرآن و سـیرة رسـول   با استناد او در پاسخ 

هشـدار داد  ، امیه به آن دچار شده بود دربارة جاهلیت نوینی که بنی، هاي اسلامی ارزش

بـه  ، ام سرزنش کردي آزاد شدهمرا به سبب ازدواج با کنیزِ ، نامۀ تو که در آن« و فرمود:
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واج بـا ایشـان و صـاحب    دستم رسید و گفتی که در میان عرب زنانی هستند که بـا ازد 

اي کـه   و حال آنکـه فرامـوش کـرده   ، رسم به مجد و بزرگواري می، فرزند شدن از آنها

بـانی ازدواج   خـدا  رسـول و حال آنکه ، االله کسی نیست تر از رسول بزرگوارتر و با عظمت

 )ماریـه ، ریحانـه ، جویربه، صفیه(شد و خود با کنیزش  )با زنی آزاد زینب )زید(اش  برده

ارزش را با ارزش و نقـایص   امور بی، کرد... به درستی که خداوند به وسیلۀ اسلام ازدواج

نکوهش و سرزنش ، ها را از بین برد. بر انسان مسلمان را با اسلام کامل کرد و سرزنش

، 10ج، ق1429، (کلینـی  »جاهلیـت اسـت  ، سرزنش و نکوهش نیست. تنها امر شایستۀ

    .)629ص

ایشان را سـتود و  ، از پاسخ امام تعجب کرد، به عبدالملک رسید وقتی نامۀ امام

آورد کـه   یرتفع من حیث یتضع الناس؛ او عظمت خود را از آنجایی به دست می«گفت: 

  .)257ـ  253ص، 1388، ر.ك: عرب ابوزید( »شمارند مردم آن را خوار می

جمع کـرده  ، مندي جنسی یعنی بین مجازات و حق بهره، اسلام بین این دو وضعیت

و وجـود  است. غلام و برده فطرتاً وجود داشته معتقد بود برخلاف نظر ارسطو که  ؛است

 ر.ك:( اي را آفریده تا برده باشند فطري است و خداوند عدهبردگی یعنی  ؛خواهد داشت

چنانکـه   ؛دانـد  هاي شانه برابـر مـی   اسلام مردم را مانند دانه .)415ص، 1355، منتسکیو

، صـدوق ( «فرمـود:   پیامبر

اسـلام از یـک طـرف     .»هـاي شـانه برابرنـد    ؛ مردم مانند دانـه )379ص، 4 ج ،ق1413

سـلب  کـه همـان   گیـرد   در نظـر مـی   ،می که اسیر شـده اسـت  مجازاتی براي زن مجر

فرمایـد:   چنانکه قرآن میشخصیت حقوقی وي است؛ 

 آثـار  و یعنی اعمال .»ندارد چیزى بر توانایى که، خرید زر اى برده«)؛ 75(نحل:  ؛

  ی زن نیست. توجه به حق تمتع جنس و از طرف دیگر بی، آید در می غیر ملکیت به او

تواند به این نیاز اسیر توجه نکنـد.   نمی، استخداوندي که این نیاز جنسی را آفریده 

ولـی کیفیـت   ، مندي جنسی براي این زن مجرم محفوظ است حق بهره، به همین دلیل

اچیـز  ، عمال و اجراي آن حـق عمال این حق متفاوت است. حق چیزي است و کیفیت ا

مـثلاً کـودك    .عمال حق نیسـت ولی صاحب ا، ق استدیگري. گاهی انسان صاحب ح
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او  بلکه ولی ؛ولی صاحب اعمال این حق نیست ؛نسبت به اموال خود صاحب حق است

  ولی کنیز است.، صاحب اعمال این حق است. این جا هم مولی

داده ازدواج با کنیزان را نیز مجاز کرده و مـورد تشـویق قـرار     اسلام، از طرف دیگر

 ؛باطبایی ذیل آیه علامه طاست. 

 بـا  ازدواج جـواز ، تخفیـف  ایـن  از منظور«: اند گفته ها کند که بعضى نقل می) 28(نساء: 

 مـذمت  و کراهـت  با مردم بین در نیز اسلام از قبل که است ضرورت هنگام در کنیزان

 را آن رسـماً ، بـرده  بین از را نفرت و کراهت این خواهد مى آیات این در و، بوده معمول

 بـین  تفاوتى هیچ و است انسان، آزاد مانند هم کنیز که بیان این به ؛کند اعلام مشروع

 و مصـاحبت  لیاقـت  از بـرده  کـه  شود نمى باعث بردگى و رقیت صرف و، نیست دو آن

  .)449ص، 4 ج، 1374، طباطبایی» (کند سقوط همسرى و معاشرت

، هاي رسالت او بود ارزش جاهلی از برنامه هاي بی که مبارزه با سنت خدا رسول

اش ازدواج کـرد و هـم    شکنی کرد و هم خود با کنیزان آزادشده در این موضوع نیز خط

بنیـان نظـام طبقـاتی را    ، زمینۀ ازدواج افراد آزاد با بردگان را فراهم آورد تا بدین شـکل 

هـایی از ایـن    و ضـباعه بـا مقـداد نمونـه    ، جویبر و زلفا، زینب با زیدازدواج درهم ریزد. 

بنت زبیـر بـن عبـدالمطلب فرمـود:      دربارة ازدواج ضبا خدا رسولهاست.  ازدواج

»

ازدي  و 828ص، 2ج، تـا]  [بـی ، ثقفی کوفی( ؛ 

را بـه عقـد مقـداد    ، ام دختر عمه، باعهدانید چرا ض آیا می ؛)81ـ17ص، تا] [بی، نیشابوري

در آوردم؟ گفتند: نه. فرمود: تا ازدواج آسان و گسترده شود و هر مسلمانی قادر به ازداج 

هر کس از ، از اینترینِ شماست. پس ترینِ شما نزد خدا با تقوا و بدانید که گرامی، باشد

االله مخالفـت کـرده    بـا سـنت رسـول   ، این کار رسول االله سر برتابد و آن را ترك کنـد 

با بردگـان  ، دیدند که رهبر و بالاترین شخصیت عالم هستی وقتی مسلمانان می». است

  ماند.  باقی نمی آنهااي براي  دیگر هیچ عذر و بهانه، کند و کنیزان ازدواج می
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 آن بشـري  جامعـه  در بنیـادین  انقلاب یک ییفضا چنین در اسیران با ازدواج طرح

 ياحیـا  هـم ، شـده  اسـیر  زنـان  بـا  ازدواج کـردن  قانونی، واقع در .شد می محسوب روز

 پـس . بود آنان به خانواده تشکیل اعطاي حق معناي به هم و شده اسیر زنان شخصیت

 آنان کرامت و شخصیت احیاي جهت درکه ، آنها به اهانت نه، شده اسیر زنان با ازدواج

  بود.

هـم  زات ایـن زنـان مجـرم    کرد که جنبه مجـا  اسلام باید قانون را طوري وضع می

رابطه موقت و دائم با کنیز بدون رضایت وي را بـه عنـوان   ، به همین دلیل ؛لحاظ شود

  ساز ازدواج آنها بود.  جازاتی در نظر گرفت که خود زمینهم

  رابطه با کنیز بدون رضایت وي. 2

در مـورد کیفیـت   ، مندي جنسی اوست بعد از اینکه مشخص شد روابط با کنیز حق بهره

توانـد بـه    که اعطـاي حـق نمـی   و آن اینکه با توجه به اینالی مطرح ؤعمال این حق سا

  چرا رضایت کنیز شرط نیست؟  ، بلکه حق قابل اسقاط است، اجبار باشد

أکیـد بیشـتر   ولی براي توضـیح و ت  ؛آید ؤال از مطالب فوق به دست میپاسخ این س

اگر آزاد یعنی ، مدار مصلحت استائربه اینکه ایجاد کنیز و عبد د با توجه :توان گفت می

، تـر باشـد   تر باشد باید آزاد شوند و اگر زنـدان مناسـب   کردن اسیر به مصلحت و مناسب

آزاد ، اسـرا کـردن   یهاي دیگر مانند زندان ؛ ولی اگر به هر دلیلی گزینهباید زندانی شوند

دیـد گزینـه    بایـد ، تـر نباشـد   کار اجباري به مصـلحت و مناسـب   یاکردن و مبادله اسرا 

  مناسب چیست؟  

چـون بـا عمـل     ؛توان این مجرم را بـدون مجـازات رهـا کـرد     م است که نمیمسلّ

اقدام نظامی علیه اسلام و جامعه اسلامی شده و مسـتحق  و اختیاري خود مرتکب جرم 

هـاي مـردم    ر زندانی نشود و آزادانه در خانـه اسی مجازات است. اگر قرار باشد زن مجرمِ

هایش بر عهده  تمام هزینه، با حفظ تمام حقوق شهروندي زندگی کند در کمال آسایش

، کار اجباري نکند و ازدواجش هم کاملاً تحت اختیار خودش باشـد ، مردم و جامعه باشد

سزاي عمل مجرمانه او که از شدیدترین جـرایم   چه تفاوتی با بقیه افراد خواهد داشت و

  شود؟   است چه می
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گزینـه  ، ندان و اردوگـاه کـار اجبـاري یـا کشـتن اسـیر      هاي ز اسلام به جاي گزینه

سـپرده اسـت تـا     مسـلمانان بازپروري در فضاي باز جامعه را انتخاب کرده و اسیر را به 

خواهد  از طرفی شارع نمی کند.مانند عضوي از اعضاي این جامعه در کنار مردم زندگی 

اي  ن دلیـل چـاره  بـه همـی   ؛کنار هم زیر یک سقف زندگی کنند بدون محرمیتدو نفر 

نیست جز اینکه محرمیت بین آن دو حتی بدون رضایت اسیر ایجاد شود و این منافاتی 

مجـازات مجـرم   ، اسـت زیرا همانطور که در جاي خود گفته شده  ؛با کرامت اسیر ندارد

شـده و بـا اختیـار و     او با عمل اختیاري خود مرتکب جـرم  .منافاتی با کرامت وي ندارد

  لذا مستحق مجازات است.   ؛جنگ با اسلام و مسلمین شدهرضایت خود وارد 

خاطر از بین بردن دین اسلام در مقابل مسـلمین ایسـتاده و    هکه بـ حربی   اگر کافر

 ـ  مبارزه کرده و قصد کشتن آنها را داشته یا عده تـا آخـرین لحظـات     ـاي را کشـته است

ورد یا حتی به یکی از جنگ از این روش خود دست برندارد و پشیمان نشود و اسلام نیا

مسلمانان پناهنده نشود (که دین اسلام تا این حد به دشمن خود اجازه بازگشت و توبـه  

بـه دسـت مسـلمانان اسـیر     سرانجام داده است) و به عناد و لجاجت خود ادامه بدهد و 

مسلمانان حق دارند او را به عنوان عبد یا کنیز بگیرند. مسلمانان به او گفتند اگـر  ، شود

ولی او قبـول نکـرد و متعـرض مسـلمین     ، شوي حداقل به ما تعرض نکن مسلمان نمی

  آیا نباید چنین شخصی مجازات شود؟   ؛شد

وري و مجازات به نحوي جمع کرده  اسیر بین حق بهرهبنابراین اسلام در برخورد با 

  وري اسیر مراعات شود. و هم حق بهرهاست که هم تفاوت آن با سایرین حفظ شود 

  و کنیزانسلامت اخلاقی جامعه تضمین یجاد تعهدات متقابل و ا. 3

 اسـاس  بـر ، شـدند  مـی  اسیر مسلمانان دست به که کافري زنان گرفتن همسر به جواز

 جبهـه  نیروهـاي  از بخشـی  زنـان  ایـن  زیرا است؛ بوده روز آن جوامع بر حاکم واقعیت

 کـردن  زندانی و تنکش. داشت پی در را دشمن جبهه تقویتو آزادي آنان  بودند دشمن

 و معـادن  در آنهـا  گـرفتن  کـار  بـه  همچنین. بود اي رحمانه بی بسیار کارنیز  آنان همه

 از خطرنـاکی  عواقـب ، باشند برخوردار جنسی غرایز از استفاده حق از اینکه بدون مزارع

  داشت. دنبال به را آنها بین در فحشا رواج جمله
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 ـپ فـردي  کمتـر ، داشتند رانیاس نیا که یمخارج و ها نهیهز به توجه باهمچنین   دای

 .کنـد  نیتـأم  را افراد نیا یزندگ، یعوض گونه چیه بدون و مجاناً باشد حاضر که شد می

 محسـوب  زن خـانوادة  بـه  کمـک  نـوعی  همسـرگزینی ، اقتصادي ناگوار وضع وجود با

 دامادهـاي ، پیـامبر  با اقتصادي مبارزة مسیر در قریش مشرکان جهت همین به. شد می

 پـدر  خانـۀ  بـه  را آنـان  و دهنـد  طـلاق  را پیامبر دخترانکه  کردند می تشویق را انایش

، ربیـع  بن ابوالعاص به آنان .بیفزایند پیامبر اقتصادي مشکلات بر وسیله بدین تا بفرستند

 کردند مراجعه رقیه همسر، لهب ابی بن  و خدیجه حضرت خواهرزادة و زینب همسر

، نپـذیرفت  را آنـان  تقاضـاي  ابوالعاص. دهند طلاق را پیامبر دختران خواستند آنان از و

 رقیـه  و کرد موافقت، درآورند او عقد به را عاص سعدبن دختر که شرط این با  ولی

  .داد طلاق را

 زنان اسـیر  شرایطی با تااست  داده اجازه مسلمانان به اسلام، با توجه به این جهات

 آنـان  بـا  خاصـی  شـرایط  باو  تمایل صورت در و یرندبگ کار به.. .و مزارع و منازل در را

 تعهـدات ، روابـط  ایـن  بـه  بخشـیدن  رسـمیت  با و باشند داشته مشروع زناشویی روابط

 اثـرات  جامعـه  و طـرفین  اخلاقی سلامت در که است کرده ایجاد طرفین در را متقابلی

  .دارد بسیار مثبت

 ادامـه خواهـد داشـت.   کنیز نیز بعد از آزادي برده و  تااین تعهدات متقابل گاه حتی 

فرمـوده  .. .ال راوي در مورد آزاد کردن برده صغیر یا پیر وؤدر پاسخ به س امام رضا

، کلینـی ( »: «است

بایـد او را  ، نـدارد توان کافی او را آزاد کند که اي  ؛ هر کس برده)18ص، 12 ج، ق1429

  »نیاز شود. أمین کند تا اینکه بیت

  آموزش و پرورش اجباري. 4

اي مساعد براي آشنایی با نظـام   ي بردگان یک مرکز تربیتی و زمینهمحیط اسلامی برا

 ـ ، عقیده، اگر قومی از فکر عادلانه و مقررات انسانی اسلام بوده است. ت تمـدن و معنوی

را به سوي انسانیت سـوق و اسـتعدادهاي انسـانی    باشد و تنها راهی که بتوان آنها دور 
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؛ شـود  اینجا بردگی جـایز مـی  ، الاختیار کنند را مسلوب آنهااین باشد که  دادآنها را بروز 

را  برده، مملوکیت دهد. اینو پیشرفت قرار می مسیر انسانیت را دربرده ، مملوکیت زیرا

امـا اگـر مالکیـت و     ؛دهد که همـان مسـیر انسـانی خـودش اسـت      می در مسیري قرار

در ایـن صـورت قطعـاً    ، شود که برده از مسیر انسانیت خود عقب بماند مملوکیت باعث 

  .)56ص، 1394، مطهري شهید(ر.ك:  ظلم است

ها به بهترین وجـه و در جهـت    ها و فرصت هنر اسلام این است که از تمام ظرفیت

مواردي که اسلام به اضطرار و به سبب قانون حـاکم  کند. در  ده میتکامل انسان استفا

هـایی   ها و دسـتورالعمل  با توصیه، اسیران را به بردگی بگیرندداده که ها اجازه  بر جنگ

عضـوي از  ، با ورود به محیط اسـلام اسرا  کوشیده استدر تعلیم و تربیت و اصلاح آنها 

عقل و فطـرت بـود    رف توحیدي که مطابق بابا معا، شدند خانواده و جامعۀ مسلمین می

مطهري در مـورد   شهیدگرفتند.  قوانین اسلام را فرا میو شدند و به مرور احکام  آشنا می

  نویسد: هدف تربیتی اسلام در خصوص این نوع بردگی چنین می

، قابل توجیه اسـت؛ یعنـی مـلاك بردگـی    غیر، اگر از مقولۀ اقتصادي باشد بردگی«

مادي باشد که کسی به این دلیل بردة کسـی باشـد کـه بتوانـد از او      کشی مسئلۀ بهره

اگـر بردگـی از مقـولات آمـوزش و     اش فقط همین باشد. ولـی   کشی کند و فلسفه بهره

  ـیعنی یک جریان عملی اجباري براي یک آموزش و پـرورش اجبـاري    ، پرورشی باشد

  ل توجیه است.  قاب ـ نه دربارة همۀ مردم، آن هم فقط دربارة اسیران جنگی

اسیران جنگی که در شرایطی در حال جنگ هستند کـه خـون مسـلمانان را مبـاح     

سنگینی خودش ، بعد از آنکه جنگ، دانند دانند و مسلمانان هم خون آنها را مباح می می

این حق ، ) و آنها را به اسارت گرفتند4 :محمد ؛(را پایین نهاد 

بـه آنهـا همـان    ، هاي مسلمانان بدون آنکه اجحافی به آنهـا بکننـد   ا دارند که خانوادهر

پوشند  خورند و از همان لباس بپوشانند که خودشان می غذایی را بدهند که خودشان می

، حتی آنها را در لفظ و اسـم تحقیـر نکننـد    .و کاري که حرج باشد بر آنها تحمیل نکنند

» فتـا «و » فتـی «عبد و غیر آن بر آنها نگذارند؛ بلکـه تعبیـر    نام غلام و برده و بنده و

    .در خانوادة مسلمان باشند و بعد آنها را آزاد کنند بکنند و یک مدت از نزدیک

به صـورت یـک کـافر بـرده وارد     ، یعنی از این دالان تعلیم و تربیتی عبورش بدهند
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یـک  ن خـارج بشـود. ایـن    یافته از این دالا پرورش بشود و به صورت یک آزاد مسلمانِ

کـه عمـلاً هـم     ـ  نوع اعمال دیکتاتوري است؛ ولی به یک منظور مصـلحتی فرهنگـی  

اي بـرد ـ ایـن امـر      العـاده  اسلام از این قانون براي همین منظور فرهنگی استفادة فوق

  .)629ص، 15ج، تا] [بی ،(مطهري »جایزي است

  اسلامی جامعه علیه توطئه از جلوگیري. 5

 انتخاب حق ریاس زنان به یجنس روابط نیا در اسلام چرا که دیایب ذهن هب است ممکن

  است؟ ندانسته شرط را آنان تیرضا و نداده

بایسـت   و مـی  بودنـد  دشـمن  جبهه از یبخش زنان نیا بالاخره :گفت دیبا جواب در

مختلفشـان بـه    يازهـا ین کـردن  طرف بر و آنان یزندگ اداره و تیترب، نیتأم بر علاوه

 بـا  دشـمن  بسـا  چـه . باشند نداشته يضرر یاسلام جامعه يبراشوند که  نترلکنحوي 

 ریاس ـ عنـوان  به وداد  می آموزش را خود زن يروهاین از یگروه، شده حساب طرح کی

 يبـرا  اسـلام  کـه  یحقـوق  و ازاتیامت از استفاده سوء با تا کرد مسلمانان می جامعه وارد

 ـاخت آنان ازدواج اگر. بزنند جامعه به را ییها بیآس است گرفته نظر در رانیاس  بـود  ياری

 يبـرا  را یمشـکلات  خود یجنس قدرت از استفاده باو  ازدواج به ندادن تن با بود ممکن

هاي جاسوسی با استفاده از همـین قـدرت    سازمانهم چنانکه امروز  ؛کنند جادیا جامعه

امعـه هـدف   زنان براي رسیدن به اهداف جاسوسی و سیاسی و نظامی خود به سـراغ ج 

  رسند. روند و غالباً با این حربه به سهولت و سرعت بیشتري به نتیجه می می

کـه   نبود دیبع، شد می داده آنان به صاحب و همسر انتخابحق  اگر علاوه بر اینکه 

 یجنگ رانیاس بود لازم نکهیا به توجه با و کنند انتخاب را نفر کی زنان نیا از ياریبس

  .شد می ساز مشکل اریاخت نیا عملاً، شوند میتقس آنها انینگجوج ای مسلمانان همه نیب

، هر نوع دارایی مقارن با نوعی قدرت است؛ مانند قدرت متکـی بـر امـوال و ثـروت    

عبـد و  قدرت متکی بر جاذبه جنسی. اعطاي هر نوع قدرتی بـه  ، سلاحقدرت متکی بر 

و با اسـارت از  ا نابود کنند اسلام و مسلمین ر اند داشتهقصد قبل از اسارت کنیزي که تا 

خـلاف  ، انـد  ه دست مسلمین اسـیر شـده  رسیدن به این هدف شوم خود ناکام مانده و ب

  در جهاد دفاعی).   (مخصوصاًعقلاست عقل و سیره 
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شـود تـا نتوانـد     به همین دلیل عبد صاحب مال نیست و قدرت مالی از او گرفته می

فرمایـد:   خداوند میعلیه اسلام و مسلمین توطئه و اقدام نماید. 

 انسـانى  اگـر  کـه  اسـت  معلـوم «فرمایـد:   علامه طباطبایی می) 75(نحل:  

 درآمـده  غیر ملکیت به نیز او آثار و اعمال چون ؛ندارد خود از اختیارى دیگر شد مملوك

 سـنتى  آن این .کند تصرف او رآثا و اعمال در تواند مى بخواهد که طورى هر غیر آن و

، 6 ج، 1374، طباطبـایی ( »انـد  کـرده  مـى  اجـرا  بردگـان  دربـارة  هـا  ملت گفتیم که بوده

    .)491ص

و چنانکه گذر گیرد  نشأت میهمچنین است قدرت جنسی که از جاذبه جنسی زنانه 

 تـرین  تواند بزرگ شود که می تاریخ نشان داده است زن با همین حربه داراي قدرتی می

آزاد ، پذیرد که دشمنی که چنین قـدرتی دارد  آیا عقل سلیم می .مردان را به زانو درآورد

  م است که پاسخ منفی است.  و رها در جامعه و حریم خصوصی افراد پرسه بزند؟ مسلّ

و نیـاز جنسـی زن را در   پایمال کنـد  دین اسلام به جاي اینکه حقوق جنسی زن را 

در نظـر گرفتـه و حـق پاسـخگویی بـه نیـاز جنسـی او را         این نیاز را کاملاً، نظر نگیرد

عمال این حق را به مالک او سپرده است تـا هـم مجـازاتی باشـد     اولی ، محترم شمرده

و هم با این مجازات از توطئـه  است براي این زن که براي کشتن مسلمین اقدام کرده 

این طریـق تربیـت    او را ازو هم کند و ضربه مجدد او علیه اسلام و مسلمین جلوگیري 

  برگرداند.و به جامعه اسلامی کند 

  شوهردار زیکن با رابطه

اسلام زندگی زناشویی و روابط جنسـی را بـه دو دسـته دائمـی و     ، طور که گفتیم همان

(آزاد) باشد یا بین یک  تواند بین زن و مرد حر موقتی تقسیم کرده است که هر یک می

  (آزاد) و یک غیرحر باشد که این اقسام به شش صورت قابل تصور است.حر

همانطور که رابطه جنسی در اسلام منحصر در یک قالب نیست قطع این رابطه نیز 

  اند از: آن عبارتانواعی دارد. قطع رابطه زناشویی بین زن و مرد انواعی دارد که اهم 

 . طلاق1

 . فسخ نکاح توسط حر2
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 ز و عبد توسط مولی. فسخ نکاح کنی3

 نکاحمدت  ي. انقضا4

 نکاح . بذل مدت5

 . خروج از ملک6

 . انفساخ در موارد:7

  ارتداد شوهر )الف

  شیر دادن مادرزن به فرزند )ب

  اسلام زن و بقاي شوهر بر کفر )ج

  اسارت زن حربی (در صورتی که شوهرش به همراهش نباشد) )د

  لعان زن توسط شوهر )هـ

بلکه داراي اقسـام   ؛ن و مرد از یکدیگر منحصر در طلاق نیستبنابراین جداشدن ز

، ق1409، حـر عـاملی  ( :فرماید می امام صادق .مختلفی است

یعنی جدایی کنیز از مالکش شـرایط و احکـام    ».طلاق کنیز بیع اوست )182ص، 21 ج

دیگري است؛ همـین کـه عقـد     بلکه جدایی کنیز نوع، خاص طلاق اصطلاحی را ندارد

  شود. جدایی محسوب می، و کنیز فروخته و از ملک صاحبش خارج شود شودبیع انجام 

بلکـه اگـر زن مجـرم حربـی بعـد از       ؛شـود  اسارت باعث حلیت روابط زناشویی نمی

شود) در چارچوب و قواعد  (که گفتیم در زمان حاضر نمی دستگیري تبدیل به کنیز شود

  خواهد داشت. موقتویی دائمی یا روابط زناش یخاص

داند. کافر از هـیچ   حیت فردي و اجتماعی میفرد کافر را فاقد هر گونه صلا، اسلام

تصـدي مناصـب اجتمـاعی و    شایستگی جایگاهی در جامعه اسلامی برخوردار نیست و 

و فرزندان کافر حربی نیـز روشـن   سؤال درباره همسر ، با این مقدمهمسئولیتی را ندارد. 

او بـا  شود. اسلام اسارت مرد کافر حربی در جنگ را به منزله طلاق و فسـخ ازدواج   می

خـانواده و سرپرسـتی زن و فرزنـد    مسـئولیت  زیرا او شایسته تصدي  ؛داند همسرش می

انواده دربـاره برخـی مـردان حکـم     هاي خ ت. (همانند آنچه امروز در دادگاهخویش نیس

صـلاحیت   به مـوازین اخلاقـی و قـانونی فاقـد     آنها را به دلیل عدم پایبنديو شود  می

  دانند) سرپرستی فرزندان خودش می
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بـه منزلـه   موجب فسخ نکاح آنهـا و   اسارت زنان کفار در جنگ را، اسلام، بنابراین 

این معنا کـه دیگـر ازدواج سـابق آنهـا     به  ؛است از شوهران سابق تلقی کرده» طلاق«

رابطه آنهـا  ، سارت مسلمانان قرار می گیرندچنین زنان شوهرداري که در ا .معتبر نیست

مسلمانی کـه بـا   درست همانند زن غیر، واهد شدبه مجرد اسارت با شوهرانشان قطع خ

در ردیف زنان بدون شوهر قرار  شود و رابطه او با شوهر کافرش قطع می، اسلام آوردن

    گیرد. می

نها بـا آنـان ازدواج یـا    دهد که بعد از تمام شدن عده آ اجازه می اسلام به مسلمانان

گونه  حکم در حقیقت این است که اینفلسفه این . کنندهمچون یک کنیز با آنان رفتار 

یـا بـدون شـوهر همچنـان در میـان      ، زنان یا باید به محیط کفر بازگشـت داده شـوند  

مسلمانان بمانند یا رابطه آنها با شوهران سابق قطع شود و از نو ازدواج دیگري نماینـد.  

بر خلاف اصول تربیتی اسلام و صورت دوم ظالمانه اسـت. بنـابراین تنهـا    ، اول صورت

، 3ج، 1367، مکـارم شـیرازي   ؛311ص، 2ج، 1376، قرائتـی همان راه سوم اسـت ( ، راه

.)334و  333ص

  سوره نساء آمده است: 24در آیه 

بر شما [و زنان شوهردار «؛ ...

زیـرا اسـارت آنهـا در حکـم     [، ایـد  مالک شده ]از راه اسارت[مگر آنها را که  ]حرام است

اوند بر شما مقرّر داشته است. امـا زنـان دیگـر    اینها احکامى است که خد، ]طلاق است

، آنان را اختیار کنیـد ، براى شما حلال است که با اموال خود، ]که گفته شد[غیر از اینها 

    »در حالى که پاکدامن باشید و از زنا خوددارى نمایید.

 ]9[»اوطـاس «اسـیرانی از  ، گفته شده که این آیه پس از آن نازل شد که مسـلمانان 

دسـتور داد کـه    و در میان آنها زنانی بود که شوهرانی داشتند. پیامبر اکرم گرفتند

 انـد  ی یک بار حیض ببیننـد و اگـر حاملـه   یعن ؛آنها استبراء شوندتا مسلمانان صبر کنند 

 و 398ص، 2ج، 1376، جعفـري ( گاه مسلمانان با آنها ازدواج نمایندآن، وضع حمل کنند

  .)334ص، 1367، مکارم شیرازي
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سوره نساء) را درباره زنانی که ازدواج با آنهـا حـرام    23 ۀبحث آیه قبلی (آی، آیه این

  ».ازدواج و آمیزش جنسی با زنان شوهردار نیز حرام است«کند:  دنبال و اضافه می، است

بلکـه زنـان شـوهردار از هـر مـذهب و       ؛این حکم اختصاص به زنان مسلمان ندارد

کـه بـه ایـن     ییواج با آنها ممنوع است. تنها اسـتثنا یعنی ازد ؛ملتی همین حکم را دارند

هـا   است که به اسارت مسلمانان در جنگمسلمانی در مورد زنان غیر، حکم خورده است

طـور کـه    یعنـی همـان   ؛است» استثناي منقطع«ولی این استثنا به اصطلاح  آیند. در می

زنـان  رابطـه  ، شـود  با شوهر کـافرش قطـع مـی    مسلمان با اسلام آوردنرابطه زن غیر

مجرد اسارت با شوهرانشان قطـع   گیرند به ري که در اسارت مسلمانان قرار میشوهردا

  گیرند. در ردیف زنان بدون شوهر قرار می شود و می

شود که اسلام به هیچ وجه اجازه نداده اسـت کـه مسـلمانان بـا      از اینجا روشن می

بـراي آنهـا   ، به همین جهـت  حتی از ملل و مذاهب دیگر ازدواج کنند و، زنان شوهردار

 عده مقرر ساخته و در دوران عده از ارتباط زناشـویی بـا آنهـا جلـوگیري نمـوده اسـت      

  .)333ـ  332ص، 1367، مکارم شیرازي(
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  گیري نتیجه

داري در عصر غیبت بین فقهـا و اندیشـمندان اسـلامی نظـرات مختلفـی       در مورد برده

 در صـرفاً ، باشـد  گیـري) جـایز   (بـرده  رقاقاست غیبت زمان در که فرضی وجود دارد. بر

هـاي دیگـر (ماننـد آزاد      مصلحت آن بیشـتر از مصـلحت گزینـه    که است جایز صورتی

از هـا بـراي حـاکم اسـلامی بیشـتر       اگر مصلحت یکی از گزینـه . باشد کردن یا زندان)

بایـد همـان گزینـه را     بلکـه متعینـاً   ؛حاکم اسلامی مخیر نیست، هاي دیگر باشد گزینه

و  اسـلام  بـه  جهانیـان  بدبینی جمله از، اشکال همه این با وجوداز طرفی  .انتخاب کند

اسـترقاق در عصـر    نداشـتن  مصـلحت  به توان می راحتی به، مشکلات عدیده استرقاق

نیست و حاکم اسلامی  طبق قواعد جایز امروز جهان داري در بنابراین برده. رسید حاضر

  نتخاب نماید.تواند گزینه استرقاق را ا هم نمی

دانند  داري را در زمان غیبت منتفی نمی ولی به هر حال طبق مبانی کسانی که برده

چـرا اسـلام   که مطرح است ال ؤصدر اسلام این س به علت جواز این کار درو همچنین 

، در صورتی کـه تمتـع جنسـی را حـق بـدانیم      ؟زناشویی با کنیزان را تجویز کرده است

وري جنسی و مجازات بـه نحـوي جمـع     اسیر بین حق بهره لهمسئاسلام در برخورد با 

وري اسـیر مراعـات    کرده است که هم تفاوت آن با سایرین حفظ شود و هم حق بهـره 

    شود.

او در اسقاط شخصـیت حقـوقی   اسیر نیز رمز جواز رابطه جنسی حتی بدون رضایت 

حفـظ   ن کنیـز و البته با عنایت به اصل هدایت و تربیت نمـود  ؛به عنوان مجازات است

  کید بر رعایت مسایل اخلاقی و فقهی.أبا ت و سلامت روح و جسم او

  از: اند تاسلام اهداف دیگري نیز از این حکم داشته است که عبار، علاوه بر این

احیاي شخصـیت و  ، و کنیزانسلامت اخلاقی جامعه تضمین ، ایجاد تعهدات متقابل

 از جلـوگیري و  اسلام از قبلدر زمان  زیکن اب رابطه بودن منفورحقوق کنیزان در مقابل 

هر نوع قـدرتی از جملـه قـدرت متکـی بـر       يکه اعطا؛ چرااسلامی جامعه علیه توطئه

  .جاذبه جنسی به آنها خلاف عقل و سیره عقلا است

در یـک رونـد آمـوزش و     در خانوادة مسلمان باشـند و ، از نزدیک یمدتعبد و کنیز 

عبـور  ؛ یعنی از این دالان تعلـیم و تربیتـی   شوندعد آزاد ب پرورش اجباري قرار بگیرند و
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از ، یافته و به صورت یک آزاد مسلمان پرورش به صورت یک کافر برده وارد بشود، کند

   این دالان خارج بشود.

رابطه زناشویی و همچنین جداشدن زن و مرد از هم اقسام مختلفی دارد و منحصـر  

شرایط و احکـام خـاص طـلاق اصـطلاحی را     جدایی کنیز از مالکش  .در طلاق نیست

موجـب   در جنگ راکافر اسارت زنان ، اسلامبلکه جدایی کنیز نوع دیگري است.  ؛ندارد

زنـان   رابطـۀ  اسـت.  تلقی کـرده  سابقشانبه منزله طلاق از شوهران فسخ نکاح آنها و 

قطـع  به مجرد اسارت با شوهرانشان ، گیرند شوهرداري که در اسارت مسلمانان قرار می

شوهر کـافرش   از زن غیرمسلمانی که با اسلام آوردنرابطۀ درست همانند  ؛خواهد شد

شـود؛ بلکـه    و باید عده نگه دارند. اسارت باعث حلیت روابط زناشویی نمی شود قطع می

اگر زن مجرم حربی بعد از دستگیري تبدیل به کنیز شود (کـه گفتـیم در زمـان حاضـر     

  اصی روابط زناشویی دائمی یا موقت خواهد داشت.شود) در چارچوب و قواعد خ نمی
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    ها نوشت پی

]1[ »

  )222ص، 1 ج، ق1412، ثانی شهید( »

]2[ *

  )7ـ 5 مومنون:(*

 جنسـی  روابط، خاصی مدت زن در که است این به رحم شدن پاك و استبراء ]3[

  .باشد نداشته

 صـادق  امـام  بـه  مـن : گفـت  کـه  شده است روایت بقباق العباس ابى از ]4[

 صـاحبش  اطـلاع  بـدون  دیگـران  کنیـز  بـا  مردى که است جایز آیا«: کردم عرض

: فرمود تعالى خداى ازیر، است زنا این«: فرمود »کند؟ ازدواج

، 7ج،  ق1407، طوسـی  شـیخ (» .صاحبانشـان  اذن بـا  کنیـد  ازدواج آنهـا  با، 

  ) 55ح، 348ص

]5[ »

 اعتبارهـا  فـی  خـلاف  فلا  أما«) 298ص، 30 ج،  ق1404 ، نجفی(» 

، 30 ج ق1404 ، نجفـی ( »مطلقـا  التراضی یکفی فلا، علیه بقسمیه الإجماع بل، فیه
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«) 298ص

، ق1404 ، نجفـی (» 

  )301ص، 30ج 

]6[ »

، ق1387، طوسـی  شـیخ ( »

« ؛)206ص، 4 ج

« 

  )286ص، 4 ج، 1374، طباطبایی(

]7[ »

« 

  )206ص، 4 ج، ق1387، طوسی شیخ(

]8[ »

  )300ص، ق1403،  حلبی» (

. اسـت  شـده  واقـع  آنجـا  در اسـلامی  هـاي  جنگ زا یکی که است محلی نام ]9[

 )466ص، 1ج، 1383، حویزي(
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  منابع  فهرست
  

  کریم قرآن

  البلاغه نهج

 الـدین  جـلال  سـید  تحقیـق ، الایضـاح ، شـاذان  بـن  فضـل ، نیشابوري ازدي .1

  .]تا بی[، ]نا بی[، ]جا بی[، المحدث الارموي

 دفتر :تهران، يموید محسن دکتر ۀترجم، بشر حقوق و اسلام، مارسل، بوازار .2

  .1358، اسلامی فرهنگ نشر

 ـ دفتـر  :قـم ، دوم چـاپ ، )( المسائل جامع،  تقی محمد، بهجت .3  االله تآی

  ق.1426، بهجت

  .تا] [بی، نا] [بی :قم، جدید استفتائات، جواد شیخ، تبریزي .4

 الـدین  جلال سید تحقیق، الغارات، محمد بن ابراهیم اسحاق ابی، کوفی ثقفی .5

  .تا] [بی، نا] [بی، جا] [بی، الارموي

  .1376، هجرت :قم، کوثر تفسیر، یعقوب، جعفري .6

،  البیـت  آل مؤسسـۀ  :قـم ، وسـائل ،  حسـن  بن محمد، عاملى حر .7

    .ق1409

 اصـفهان: ، الفقـه  فـی  الکـافی ،  الـدین  نجـم  بن الدین تقى ابوالصلاح، حلبى .8

  .ق1403 ، امیرالمؤمنین امام عمومى کتابخانه

 و الحـلال  مسـائل  فـی  الإسـلام  شـرائع ، حسن جعفر بن  ینالد نجم ، حلّى .9

  . ق1408،  اسماعیلیان مؤسسه قم:،  دوم چاپ، الحرام

، محلاتـی  رسولی هاشم سید کوشش به، الثقلین نور تفسیر، عبدالعلی، حویزي .10

  .1383،  :قم، دوم چاپ

  ق.1410، العلم قم: ، منهاج الصالحین، سیدابوالقاسم، خویی .11

، )العلماء ـ سلطان المحشى( ، ثانی شهید .12

  ق.1412،  قم علمیه حوزه اسلامى تبلیغات دفتر قم:
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 دفتـر  قم:، دوم چاپ، الفقیه یحضره لا من، على بن محمد، )بابویه ابن(صدوق  .13

  . ق1413،  قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامى انتشارات

قـم:  ، ترجمـه محمـدباقر موسـوي     ، المیزان تفسیر  ، محمدحسـین ، طباطبایى .14

  . 1374، قم علمیه حوزه مدرسین جامعه

 الإسـلامی  النشـر  مـؤ  قـم: ، الخـلاف ،  حسـن  بن محمد، طوسی .15

    ق.1407،  المدرسین 

 تهران: ، سوم چاپ، الإما فقه فی المبسوط، ــــــــــ .16

  . 1387، الجعفر الآثار لإحیاء

  . ق1407، الإسلا دارالکتب تهران:، چهارم چاپ، تهذیب، ــــــــــ .17

 بـر  تکیـه  با داري برده و اسلام تاریخی بررسی، عبدالرضا، ابوزیدآبادي عرب .18

  .1388، خمینی امام پژوهشی آموزشی موسسه قم:، معصومان سیره

  .  1376، حق راه در موسسه قم:، دوم چاپ، نور تفسیر، محسن، قرائتی .19

 قـم: ، غفـاري  اکبـر  علـی  تحقیـق ، کـافی ، اسـحاق  بـن  یعقوب محمدبن، کلینی .20

  ق.1429،  النشر و للطبا دارالحدیث

 بـه  ؛اسـلام  دیـدگاه  از بشر حقوق به گذرا نگاهی، محمدتقى، یزدى مصباح .21

 ،خمینـى  امام پژوهشى و آموزشى مؤسسه قم:، سلیمی عبدالحکیم نگارش

1388.  

ــري .22 ــی، مطه ــه، مرتض ــار مجموع ــرم، آث ــزار ن ــه« اف ــار مجموع ــتاد آث  اس

  .]تا بی[، »مطهري شهید

 اسـتاد  هـاي  یادداشـت « افـزار  نـرم ، مطهري شهید هاي یادداشت ،ــــــــــ .23

  .تا] [بی، »)نور(مطهري

  .1394، صدرا تهران:، دوم چاپ، اسلام در بردگی، ــــــــــ .24

  .1383 بهار، 2 شماره، جاویدان پیام لهمج با گفتگو، محمدهادي، معرفت .25
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، شـانزدهم  چـاپ ، نمونـه  تفسیر، نویسـندگان  از جمعی و ناصر، شیرازي مکارم .26

  .1367، الاسلامیه دارالکتب تهران:

 تهـران: ، هفـتم  چـاپ ، مهتدي اکبر علی ترجمه، القوانین روح، شارل، منتسکیو .27

  .1355، امیرکبیر

، دانـش  ارغـوان  :قـم ، نسـان ا حقـوق  و دینـى  حکومـت ، حسینعلی، منتظري .28

  ق.1429 

، هفـتم  چـاپ ، الإسـلام  شـرائع  شرح فی الکلام جواهر، حسن محمد، نجفی .29

    ق.1404 ، العربی التراث دار إحیاء بیروت: 


